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 زندگی سراسر مشقت است و سختی

 .گر با آن نسازی باختی
 .رود زی که به آسانی به دست آمد به راحتی از کف میهر چی

املا رود  . کشد تا به دریا متصل  ول د   آب با آن همه پاکی و زلالی سختی زیادی می
 !کجا، دریا کجا

هایی است که در سختی به جای ح  کردن معادله  ماتیسا سرگذوت خیلی از ما و آدم
هلا را ردیلف    فی سردرگم از چه کلمم دهیم و کلا و گش دن گره، فرار از آن را ترجیح می

 .ها را غمیمت ومرد های زندگی کم هستمد و باید آن فرصت. کمیم می
در م رد چمد معضل  جامعله بله     اامیدوارم با ن وتن این رمان ت نسته باوم رسالتم ر

 .خ بی انجام داده باوم

 یا حق

 (حلماـ سادات)احمدی   فاطمه

 



 

 

 

 

 

 فصل اول

 
هلا   س ، جیغ و فریاد بچه های حیاط از یک ها روی م زاییک صدای کشیده ودن دیگ

اما حالا خانه عاری از هلر  . ی خانه آقاجان را وکسته ب د از س ی دیگر، سک ت هر روزه
 .عم  ب د مهمانی جز خ اهرزاده زن

اما مامان سیمین، کمار . ردب لمه را با خ د به داخ  ساختمان میعم  نسترن چمد قاب زن
روز نیمله  . هر ساله هملین برنامله برقلرار بل د    . دیگ بزرگ افتاده استح ض، به جان 

ولد و در انتهلا، همگلی مانملد لشلکر       وعبان باید در این خانه جشن و وادی برگزار می
 .کردند خ رده، جایی خستگی را از تن به در می وکست

جلز فامیل ، زبلانزد همسلایه و دوسلت و آوماسلت و        نذری نیمه وعبان آقاجلانم بله  
هلای ملا ممتهلی     اما نتیجه این طرفداری، بله کملردرد و سلردرد   . فداران زیادی داردطر
اش هرسلاله برپلا    ها به عشق کس دیگری است که جشلن ولادی   تمام سختی. و د می
 .و د می

  های محل   ولده   که چمدین روز قب  از مراسم، باید همگی طبق مسئ لیت برای این
نذر دارد آن دیگ بزرگ را بش ید، همچمان بلا آن   مادرم نیز مانمد هر سا  که. کار کمیم

 .درگیر است
. سلر ملادرم بگلذارد    خ اهلد سلربه   دانم باز دلش می بیمم، می قامت ارسلان را که می 

کملد بلالا    ابروهایم با دیدن بابا اردلان پشت درخت انجیر که با عشق مادرم را نگاه ملی 
دیدنلد،   روز ب د که دورادور یکدیگر را میفقط دو . زند هایم را ب سه می خمده لب. پرند می
و واله نگاهش   های و می نکشیده است که چمین ویفته دانم امشب برایش چه نقشه می
 .کمد می
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 .رهاند ام می سری بر صدای ارسلان و تکان خ ردن بابا، مرا از افکار خاک
بسابه که وما آخه کسی دیگه نب د که این پاتی  گمده رو بش ره و ! عم  ای بابا، زنل 

 !دست نزنی؟ والا من یکی که نگرانتم
نشاند و نگاه پر از عشقی بله ارسللان    هایش می مامان سیمین لبخمد پر مهری به لب

وِرد هلر  . گاه هیچ فرقی میان دوست داوتن من و ارسلان برایش نب د هیچ. کمد روانه می
 "!ام ارسلان هم مث  پسر نداوته" :اش ب د که روزه
اش  های سیاه و کفلی، دسلتی بله پیشلانی     آورد و با همان دستکش الا میستش را بد
 .قدر خستگی بر تن دارد که به زور خ د را سرپا نگه داوته است آن. کشد می

حالا ممم دست نزنم، خانج ن باید بیاد بش ره؟ هرچملد  . آخه مادر، همه خسته ودنل 
 .دونی مادر، من خ دم نذر دارم ت  که می

 .کشد نش میدستی پشت گرد
 ...که از این! نه از اون نظر که نگفتمل 

 .و د هایش، نیمه رها می روی وانه  های بابا به اش با قرار گرفتن دست جمله
وه بگی؟ بلاز زن ملن رو تمهلا     گفتی از کدوم نظر؟ می داوتی می! خب پدرصل اتیل 

 گیر آوردی؟
 .اندازد میکمد و ابرویی بالا  گردد، به پدر نگاهی می ارسلان برمی

وه جل ی وما به  مگه می. هیچی دیگه من پشیم ن ودم! وما هم که ایمجایین! اِل 
 .فقط همین... عم  گفت بالای چشمت اَبروئه، اومدم بگم خسته نباوه زن

دو پشلت    ارسللان بله آن  ! هاست هایم، همین صدای خمدیدن آن آرامش تمام لحظه
 .گر حرف دلش را نزندمیرد ا می. آید کمد و سمت ساختمان می می

ری  یه  می. تره ش از وما بزرگ عم ، این پاتی ، قد و ق اره از اون نظر گفتم که زنل 
 .وه سیمین می اون ت ، اردلان جان بی

 !ارسلان؟ل 
صدای هشدارگ نه بابلا و درنهایلت اصلابت یلک لمگله دمالایی از او درسلت وسلط         

 .کمد میگفتن ارسلان، تمام فضا را پر  "آخ"هایش و  کتف
گردد دماایی را آرام برای بابا پرت  خمدد و برمی ارسلان می. و د دلم برایش کباب می

 .کمد می
چلرا   .ابروئه! عم  به خدا خ ب نگاه کن بالای چشم زنت، دندون نیست که! ای بابال 

. کشلیم  کمی و ملی  زنی و  و پلم می زنی؟ به والله یه روز می گم می تا من یه چیزی می
 .ویا ارسلان می بی. م نه و ح ضش ی میبعد ماه

که بلر   "ای خدا نکمه"رسد ولی  هایم می گفتن هر دو به گ ش "دور از ج ن"صدای 
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 .و د، بیشتر صلابت دارد زبان من جاری می
افتلد   و د و د  من نیز باز زبانش به کار می اش تلاقی چشمانمان می چرخیدن دوباره

کَملد و بلا خل د     ن نگاه خیره، مرا از هر فضایی ملی ای. رود صدقه قد رعمایش می و قربان
 .برد می

ت انم این چشم بستن آرام را به خ بی برای  بمدد، ممم که می چشم با مهربانی فرو می
 .خ دم ترجمه کمم

 .راند کشد و مرا از رؤیاهایم به بیرون می آقاجان بین نگاهمان حصار می
کمی، هلم بلدی دسلت ملن و هلم       میای ولی یه چای دم  دونم خسته می! باباجانل 
 .که بقیه هم یه خستگی در کمن این

من . خزم کَمم و به ناچار میان آوازخانه می ام د  می داوتمی های دوست از آن سیاهی
های پر از دیدار خانه  هم ز به جمعه... ام بمد عادت نکرده های تمام و نیم هم ز به این نگاه

ملان هلم علادت     ه دیلدارهای ی اولکی بلین هفتله    حتی هم ز بل . ام آقاجان عادت نکرده
پلر از حلس نلاب و    . دهلم  بیممش، بیشتر از قب  برایش جان می که هرگاه می... ام نکرده

 .مان باود های زیبا و ساختمی که سمگ بمای زندگی خ بیم، پر از برنامه
ام و در ذهلن،   سماور را پر کرده و بله انتظلار جل ش آملدنش روی صلمدلی نشسلته      

گیلرد و   ام قرار ملی  دستی آرام روی وانه. کمم ی با هم ب دنمان را مرور می رفته روزهای
 .دهد تر که گ وم را ن ازش می نفسی آرام

بله خلدا راه دوری   ... بیا بغل  خل دم بشلین   ! جانِ من، چرا تمها نشستی؟ اونم ایمجال 
 .ره نمی

و م، هم ز به  ن میهراسا. زند کمد و به آغ وش اواره می هایش را از هم باز می دست
که کسی بیاید و خلل ت ملا را نشلانه     تر، از این هراسان. ام ها هم عادت نکرده این تماس

خیلا    ولی ارسلان همیشله بلی  . مان، کسی بفهمد خ اهم تا رسمی ودن رابطه نمی. رود
 .ه و هست ب د

تلر، آن   خیلا   بی. دارد های روی میز را برمی کشد و یکی از گیلاس ام را می ن ک بیمی
 .نشیمد دهد و درست مقاب  من می را در دهانش جای می

برو قرب ن . کمم من خ دم ن کرتم، چای درست می! ای؟ برو بخ اب ج ن دلم خستهل 
 .ت برم های ترسیده این چشم

ام را  انگشلت اولاره  . زنلد  محابایش، باز استرس را به جانم س زن می صدای خمده بی
 :زنم لب می گذارم و آرام ام می روی بیمی

گه وما دوتلا چلرا جیلک تل       تر، الان یکی بیاد ت ، نمی هیس ی اش! اِ ارسلان بسهل 
 جیک نشستین؟ بعد چه ج ابی داری بدی؟
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 .کمد اخم می یچشم ریز کرده و نمایش
بعدم سل ای نسلبت، یله    ... چرا باید تعجب کمن؟ ناسلامتی دخترعم  و پسرعم ییمل 

عقلد پسلرعم  و دخترعمل  رو تل      "بل ده، فرمل ده    بزرگی که دمش گرم خیلی بلامرام 
 م نه؟ نشمیدی ج نم؟ حرفی می "!ها بستن آسم ن

 .کمد لبخمدم پرروترش می
 .ت  هم که خ وت اومده بلا نگرفته! بخمد. این ود! عال 

 .خمدم بار من هستم که بلمدتر می این
 ...من که از خدامه ولی! وای از دست ت  روانیل 

 .و د مد و کاملاً جدی میک م ضعش تغییر می
 .دم، بذار کارم اوکی بشه بعد ماتیسا ت  ج نم بخ ای بهت می. ولی و اما و اگر ندارهل 

چمان محکم نگهلش دارد کله بلا     خ اهد آن می.  کارش اوکی ب د ولی انسجام نداوت
 .اش دچار ویرانی نش د هیچ باد یا ط فانی، زندگی

 .ریزد ، همان آرامش را در کلامش هم میگیرد دستانم را روی میز با آرامش می
ج ر رابطه رو پذیرفتن سلختته، وللی خل دت     دونم این دونم ذهمت پریش نه، می میل 

گه وما پمبه و آتیشین، باید زودتر  تا عقد کمیم، می. وماسی آقاج ن رو که بهتر از من می
 .برید سر خ نه و زندگی خ دت ن تا ماتیسا یه بچه از ت  برنداوته

 .مانم دروت وده؛ ولی در دلم آرزوی چمان روزی را دارمچش
 .بسه! حیایی ت  چقدر بیل 

 .و د زند و بلمد می لبخمدی می
حلالا ملن یله وِلکری     . جان من، این حرف من، فانتزیات رو تا ناکجاآباد نبلره هلا  ل 
 .خ ردم

ی ادای و د گلاه  دانم ولی می ممظ رش را می. ماند اش باز می پروایی دهانم از این بی
 .ها را درآورد و نقش بازی کرد خمگ
 کدوم حرف؟ل 

تک خمده  "!خر خ دتی نه من"گ ید  هایی که می کمد، از همان نگاه پر معمی نگاه می
 .کمد آرامی می

 !مراح  ت لید بچهل 
را بله دو    خ اهم وسط ص رتش آن که می دارم، به محض این هل یی را از ظرف برمی

 .رود می نیم کمم، با خمده بیرون
 .کمد صدای عصای آقاجان قب  از خ دش اعلام حض ر می

بلاز  ! آری کار این بچه داری؟ همیشه دادش رو درمی چه !مگه من دستم بهت نرسهل 
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 .بیمین بار همدیگه رو می ای یه خ به هفته
بلار، ملا    ای یلک  به جای هفته! کجای کاری! ام آخ آقاجان ساده". زنم در د  فغان می

 ".گذرانیم به دیدار میسه بار را 
 .ایم خبر ندارد که دیر زمانیست برای یک نگاه، د  از کف دادهآقاجان بیم ایم 

 .و د  صدای ارسلان از پذیرایی ومیده می
وقتلی  . آقاج ن والا این پلدر ملن کله هلیچ، کل  امل اتم رو جلل ی چشلام آورده        ل 
م بیست و ویش سالشله،  بعد. لامصب حکم لیزر رو داره. ریزه بیممش، ک  پشمام می می
 ست؟ بچه

 .زنم خمدم و با همان تُن خمده حرف می با صدای بلمد می
مجب ری دیگه بگی من بچه نیستم، چ ن به نفع خ دت نیست، اگه بملا بله تیییلد    ل 

 !ای باوه، من و ت  همسمیم، پس ت ام بچه
کشلد و آن را   یرود و لی انی را از کابیمت بیرون م و یی می آرام کمار ظرف آقاجان آرام

 .کمد پر می
گفتلین ملن خل دم براتل ن      وما چرا؟ این همه راه اومدین خب ملی ! اِ فدات ن بشمل 
 .آوردم می

 .بعد هم چای دم کردم 
آصف نگاهش را معطل ف آقاجلان   . و ند آصف و ارسلان با هم به آوازخانه وارد می

 .کمد می
آم دنبلالت ن   ا سلاعت ده ملی  فقط فلرد . آقاج ن تم م کارهای دفتری رو انجام دادمل 

 !بریم محضر برای امضاء
کشد، لی ان را در سیمک قرار داده و روی  دهد و آب را سر می سرش را آرام تکان می

 .کمد که بمشیمیم  با دست به ما سه نفر هم اواره می. نشیمد صمدلی آرام می
ملن آفتلاب   . به وکیلم هم برای بقیه کارها ساردم! پیر وی! دستت درد نکمه پسرمل 

 .خ اد بیاد و بره دونم این نفس تا کی می ای که نمی مهم ن چمد روزه. لب ب مم
 .و د می  هر سه با هم یک جمله مشترک ورد زبانمان

 !اِ خدا نکمه این چه حرفیهل 
 .کمد گیرد و ما را به سک ت دع ت می دست بالا می

هر کسی که . تعارفه باباج نش  ها همه خدا نکمه و این حرف. بذارید حرفم رو بزنمل 
زنه زیر بغلش به وقلت رفلتن بلا     ای می بیاد این دنیا مهم نه، چمد صباحی هست و ت وه

 .حالا این ت وه سبک باوه یا سمگین؟ بستگی به اعما  اون آدم داره. بره خ دش می
دارد و آن را بلا   آلل دش برملی   گیرد، عیمکش را از روی بیمی کملی گ ولت   نفسی می



01   ماتیسا 

 .کمد رامش پاک مینهایت آ
هلام بگ مگل  داولته     خ ام بعد از مردنم هم ز کفمم خشک نشده، بچله  اما من نمیل 
 .باون

. کلرد  گ نه نب دند که آقاجان قضاوتشان ملی  های اطراف من این کدام از آدم ولی هیچ
 .آورم فکرم را به زبان می

 .ج ری نیستن هات ن این دونین بچه خ دت ن می! آقاج نل 
 .زند  ی میلبخمد مح

این رو یه جایی از زنلدگیش نشل ن   . هام نیستن، ولی انسان طمع داره؛ حریصه بچهل 
همله   ام، خ دم حق و حق ق  خ ام تا زنده می. مخص صاً اگه ویط ن ت  جلدش بره. ده می

 .رو مشخص کمم
 .کمد نگاهی به آصف می

 .هحقی به گردنمه، باید ادا کمم تا ناخ استه وارد زندگیاو ن نشل 
زند، چه حقی ب د که آقاجان در این برهله از زملان بله     در سرم زنگ می "حق"اسم 

فکرش افتاده ب د؟ چرا این حقی که دلش راضی نیست به سفره پسرهایش کشیده و د، 
 تا امروز میان سفره خ دش ب ده است؟

 .خیزم کشد و من ناخ استه، برای ریختن چای برمی دستی به لبان خشکش می
 .کشاند خ دآگاه سرم را به طرف ارسلان میحرفش، نا

 .یه آرزو قب  مردنم دارم، اونم آیمه عروسی ماتیسا رو ببیمم، بعد رفتمی بشمل 
ام ولرو  بله بملا کلردن      کمد و مخیله ومیدن عروسی ماتیسا در تمم انقلاب به پا می

مغلزم  نشیمی از لباس عروس در کملار ارسللان، در    تص یر د . کمد تص رات مختلفی می
 ... یک حس خ وایمد. و د ساخته می

ول د بلرای آرامشلم،     و د که مجب ر می چمان محکم می گره نگاهم در نگاه ارسلان 
 .لبخمد نامحس سی بزند و چشم فرو ببمدد

کمد و دستان آقاجان را در دسلتانش بله    آصف نگاهی پرحرف ولی نامفه م، نثارم می
 .کمد نرمی ن ازش می

ولما هلم   . کمله  ماتیسا هم به وقتش ول هر ملی  ! باوه آقاج نت ن همیشگی  سایهل 
 .گیرین ش رو هم ت  بغلت ن می و هرش که هیچ، ن ه

زند، حرف خانج ن که در درگاه آوازخانه  ارسلان همراه با لبخمدی ریز، چشمکی می
 .و د ایستاده، باعث خشک ودن لبخمدش می

. کمه ره؟ برا این دختر تب میوقتش کیه مادر؟ مگه پسر آقای صب ری چه ایرادی دال 
 .ذاره اونا پا پیش بذارن ولی ماتیسا اصلاً نمی
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. گیلرد  رعب و وحشت تمام تار و پ دم را فلرا ملی  . گ یم بلمدی می "ای وای"در دلم 
خ استم که آقاجان بفهمد؛ چ ن تک پسر صب ری به معملای واقعلی از هلر لحلاظی      نمی

اگر آقاجان مصلحت را در این . ائید وده ب دهمچ ن ظاهر، اخلاق و م قعیت اجتماعی، ت
برد؛ وقتلی   و ره حالم را رو به زوا  می ت انستم انجام دهم؟ د  کار می دید، چه ازدواج می

هر دو از ولمیدن اسلم خ اسلتگار، هلم     . بیمم ی ارسلان را می چهره مات وده و ترسیده
 !واهمه داریم و هم گریزانیم

فقلط  . ولی فعلاً نگاه ارسللان مهلم نیسلت   . ردگی نگاهش رنگ دلخ ری به خ د می
 .العم  آقاجان برایم مهم است عکس

گردد، هر  سر هر سه نفر به سمت من برمی. ست خدای زمیمی خان اده همین آقاجان ا
 .زنم ناباور نامش را صدا می. زند ج ر نگاهشان حرف می کدام، یک

 !خانج نل 
 .کمد گاهم مینشیمد و با اخم ن به آرامی کمار آقاجان می

عللف  آخله دختلرم، خ اسلتگار مثل      ! بیاری؟ خ ای به نه خانج ن چی؟ تا کی میل 
 .نیست که همیشگی باوه؛ زمان داره
 !گم امیرجهان؟ ت  یه چیزی بهش بگ  دروغ می... آد از وقتش بگذره، دیگه کسی نمی

 .خمدد آقاجان پرمهر می
که به پدر و مادرش بگی، بله   این چرا قب  از. حرفت حقیقت محضه... نه گ هر بان ل 

 .این ورپریده گفتی
 .کمد خانج ن کمی دستش را دراز می

 .چرخه یه چای بده به من مادر، زب نم نمیل 
 "!ود چرخید چه می می! چرخید خ ب ود زبانت نمی"کمم  در د  زمزمه می

 .دهم یک استکان چای کمرنگ را کمار دستش قرار می
تمل م  . که خانمِ آقای صب ری اومده ب د، ماتیسا ایمجا ب دهم ن روز . من که نگفتمل 
 .ها رو ومید، بعدم که ازم خ است نگم حرف

 .دهد آقاجان سرش را به طرفین تکان می
ماتیسلا رو بلذاری بله حلا      . گفتلی  گ هر از وما بعیده، باید یا به من یا اردلان میل 

 .خ دش، فعلاً و هر بکن نیست
 .دوزم که در فکر و با استکانش درگیر است نی مینگاه دلخ رم را به ارسلا

 .کمد داری می آصف میان
خ اد، حالا هم که گذوته؛ الان فقط خ دخ ری و سلرزنش   خب حتماً پسره رو نمیل 
 .وه می
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علادت مزخرفلی کله وقتلی استرسلم ولدت       . ج م گ وه ناخن انگشت وستم را می
 .دهم گیرد انجام می می

ویم بریم بگیم، آقلای   الان که ما پا نمی... گه تم م ودهکَمدی اون انگشتت رو، دیل 
صب ری ما بعد از چمد ماه فکلر کلردن بله ایلن نتیجله رسلیدیم ولما تشلریف بیلارین          

 !و  کن دیگه! خ استگاری
ارسللان همچملان در   . و د همه نگاهشان معطل ف ملن ول د    حرف آصف باعث می
دسلت  . ول د  کرده و بلمد ملی آصف استکان چای را نیمه رها . م ضع سک ت پابرجاست

برد و وقتی که از همراه داوتنِ سل ئیچ و کیلف پل لش     چاش را میان جیب ول ارش می
 .ب سد و د دست آقاجان را می خیالش راحت می

قلراره چملدتا ملددج ی جدیلد بیلارن؛ حلا        . خیللی کلارا دارم  ! خب من دیگه برمل 
 .و ن زیاد مساعد نیست؛ باید خ دم باوم یکی
 .ن وام رو بخ ر، بعد راهی و خب بم ل 

 .ب سد اش را آرام می رود و پیشانی کمار خانج ن می
جل  رو   باید برم دکتر حلق . خیلی کار رو سرم ریخته! تعارف که ندارم... قرب نت برمل 

 !عمری اگه ب د، جمعه دربست در خدمتم گ  سرسبد خ نه. هم با خ دم ببرم
ت اند جلل ی   نه خارج نشده، که خانج ن نمیهم ز کام  از آوازخا. کمد خداحافظی می

 .حرف دلش را بگیرد
 آصف ازش خبر داری؟ل 

زمان به جسلمم هجل م    های بد، هم کمد و تمام حس باره سق ط را تجربه می دلم یک
. ملان زده اسلت   ای است که آقاجان قیدش را بلرای همگلی   صحبت از ممم عه. آورند می

جای دلت سل زن   تمگی چمان به جای لی گاهی د داند اوج حساسیت او را، و خانج ن می
 .حتی اگر تلخ باود. خ اهی زند که برای آرام گرفتمش، فقط یک خبر می می

ک بلد و   زمان آقاجان عصایش را بله زملین ملی    کشد و هم ای می ارسلان پ ف کلافه
 .کمد نطق به زبان نیاورده آصف را خفه می

 ت ن فرو بره؟ ت  گ ش همه چمد بار باید حرفی رو زد که! گ هربان ل 
خلانج ن  . رود آورد و می گیرد، فقط یک خداحافظ به میان می آصف با ناراحتی رو می

 .کشد با پر روسری مشکی گلدارش، چشمان سبزرنگش را دستی می
ترکه چه برسه  من دلم داره از ندیدنش می. قدر سمگد  نب دی امیرجهان ت  که اینل 

 ...به
 .کمد سختی کمتر  می اش را به های عصبی ه و نفسآقاجان ص رت قرمز ود

. من اون دندون لق رو کشلیدم و خلاکش کلردم   . دیگه ادامه نده! گ هر بسه... بسهل 
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 !تمام! کمم هرکسی طرفش بره، باید قید این خان اده رو بزنه بار تکرار می برای آخرین
هیچ  جرأتر کسی ی آقاجان به میان آمد و دیگ های گفته وده باز صحبت از ممم عه

 .بیمد سخمی را در خ د نمی
اش در مل رد   ارسلان با گیللدا دخترخالله  . کمم ام و جدو  ح  می ای نشسته در گ وه 

بیمد ولی  چشمانم به ظاهر جدو  را می. کممد اندازی وده او صحبت می پرورش ماهی راه
 .تمام فکرم کمار آن دو جا مانده است

 .پرسم الی را عمداً میکمم و سؤ ناخ استه سر بلمد می
 وه؟ ی آسایش مردم چی می برهم زنمدهل 

کملد خملده    کممد، ارسللان بلا هملان نگلاه دلخل ر سلعی ملی        هر دو به من نگاه می
 .زند اما گیلدا بعد از چمد ثانیه لب می. ن ظه رش را خفه کمد

 !خب معل مه دیگه مزاحمل 
. دهلم  نه لایک است، انجام میتبسمی نرم را با تکان دادن سرم و انگشتی که به نشا

صلدای  . ای که بس برازنده اوسلت  کلمه. کمم اما در د  فقط بد و بیراه برایش ردیف می
گ ولی را از جیلب   . ول د  هلایم ملی   ام باعث کشیدن ترمز خ دخل ری  اعلان پیام گ وی
 . پرد تای ابرویم بالا می "ارُسی"کشم، با دیدن نام  ول ارم بیرون می

 .کمم پیام را باز می 
اونم ایمه فردا سر قلرار  ! ولی به یه ورط. پرونم الان مزاحم رو می! کم حرص بخ رل 

 !همیشگی
 .کمم سریع برایش تایپ می

کلمم کله افتخلار     اگه تا ده دقیقه دیگه از رو اون صمدلی بلمد ودی، فکرام رو ملی ل 
 .همراهی رو بهت بدم یا نه وگرنه همین امشب قید من رو بزن

 .رقصمد خمدد و انگشتانش تمد روی صفحه می نرم می ،دهد او گ ش میهای  به حرف
 . ی پررو تف به ذاتت نیاد دخترهل 

 گلذارد و  اش تمهلا ملی   دقیقاً چمد دقیقه بعد، در کما  ادب، گیلدا را با پرورش ملاهی 
 .ام را ببیمد ماند تا لبخمد پیروزی نمی

های خ بم  ا پیام آخرش، تمام حسهم ز لبخمد روی لبانم کام  جا باز نکرده ب د که ب
 .س زاند را می
م ن نبل د   کاری ت  برنامه ن پمه . کاری کمی یادم نرفته که گاهی خ ب بلدی مخفیل 
 .کممده برای نگفتن خان اده صب ری، تا فردا برام بیاری باید یه دلی  قانع! ماتیسا

 .بازج یی و م خ اهم دانم به چه جرمی می نمی. لرزد، هراس دارم وپایم می دست
تا رسلیدن بله خانله،    . ساارم چسبانم و به سک ت ماوین د  می سرم را به ویشه می
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و د و من هلر بلار    هایش در دلم تکرار می های امروز، تمام حالات، تمام حرف تمام نگاه
 . دهد زنم و چیزی وج دم را تکان می لبخمد می

در از تمم کار کشلیده بل دم و   ق آن. کشم به محض ورودم به خانه، وا  را از سرم می
بله  . ای بیش نیستم روحم درگیر آن پسرعم ی ور و ویطان ب د که خسته که نه، جمازه

 .ت انم فقط مانت  را از تمم خارج کمم مکافات می
روز بعد رأس ساعت ده، هم ز پاهایم کام  به خیابان پشتی خانه نرسلیده اسلت کله    

. داند این عزیزد  که از انتظلار بیلزار هسلتم    می. زند هی ندای ارسلان کمار پایم ترمز می
هایی با طرز فکر پلایین کله    انسان. خ اهم دوستی، آومایی، ما را با هم ببیمد داند نمی می

کافی است کسی پایش کمی لمگ بزنلد تلا قیلام    . ای برای خبرنگاری هستمد لمگ س ژه
روی و رولد   فرصت پلیش هایمان  کاش اندکی به عق . ها بسرایمد قیامت برایش داستان

ای، مطلبی واقف نشدیم، آن را دست بله   کاش تا به یقینِ خبری، دیده! ها بدهیم تا چشم
. ول د  آبرو که ریخته و د حتی اگر معجزه هم ناز  و د باز جمع نملی . دست نچرخانیم

 .مهم فقط با هم ب دنمان است نه هیچ چیزی که حقارت دنیا را به رخمان بکشد
 .کمد میلبانش را جمع 

بکش اون وام نده رو جل ، آخه به والله این نیم سانت رو هم رو سلرت ن نملدازین   ل  
 این چیه آخه؟. ترین سمگین

بلا هملان   . خملدم  به جای خجالت و کاری که از من خ استه، فقط با صدای بلمد ملی 
ا هایش را ت ای که آستین دهم، با همان پیراهن چهارخانه سرمه ژستی که برایش جان می

و ند بهشت ملن اسلت و ملن،     آرنج جمع کرده؛ با همان دستانی که وقتی از هم باز می
کمم؛ که یکی انگشلتانش را بله    حا  به ودت به آن فرمان و آن لبه پمجره حس دی می

 !امانت گرفته و دیگری آرنجش را
 الان این خجالت کشیدنته؟! دردل 

ام فقلط مشلخص    ه نل ک بیملی  کشم تا جایی ک ای جل  می والم را به حالت مسخره
 .است
 !وم بیا خ ب ود؟ بزن کمار لطفاً من پیاده میل 

 :پرسد اندازد و بعد با چشمانی ریز وده می رو می او  نگاهی به خیابان پیش
 چرا؟ل 

 .کمم جدیت کلامم را حفظ کمم سعی می
رم هم ن درس، من و ت  الان نامح  باب وماسی داوتیم، مِن نیست الان درس اسلامل 

 .ویم و نباید تمها باویم محس ب می
 .خمدد بار او با صدای خیلی بلمد می این
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 !بهت افتخار کمه حاج خانم دیآقاج ن با ل
 .کمم یتر درست م جمع و ج ر یالبته کم اش هیرا به حالت اول وا 

 !و ت  ل
 .خمدد یو باز م دهد یتکان م نیرا به طرف سرش

عاوق خ دت و ماده و . هاته خمده یکه مبتلا رمایب هی. من که دربست مخلص ت ام ل
اش سر رفتله   ح صله ط نیمگه و ،یمات میاما خ دم ن. خانم تمیوماس تبصرهات و اسلام

 حض ر؟ یمگه جا قحطه برا. که بخ اد با ما دور دور کمه
 ام، یرنگارنگ زندگ یایدن. زنم یخمده م ریز یاست که با حرفش پق ابانیبه خ نگاهم

 ول د  یواکمشلم مل  . کملد  یبسمده م یزیواد کردن من به هر چ یاوقاتم برا کمان نیرنگ
 !یپرصدا و سروار از انرژ ی خمده کی

 .ود دایاش پ سروکله یدید ه ی میزن یازش دم م قدر نیحالا ا! یروان ل
 .کمد یاز او به چشمانم اصابت م یو چشمک کمد یرا ن ازش م شیابرو ی گ وه

 !خب بشه ل
 .خمدد یو م اندازد یبالا م یا وانه

کل ر خ نلده نشسلته تل       یولل . ستین ط نیاز راه به در نکمه که و گه،ید ط نهیو ل
 .خانم یمات یکه چ نیکم

 .و د یلبخمد جذابش مدام تکرار م 
د  به دللش  . هیزیچ ،یحرکت هیممتظر  دهیهمه راه ک ب نیگماه داره ا ی ونکیح یول ل
 م؟یند

 ول د  یو حجم تعجب نشانده در ص رتم باعث م مدیب یام را که م دروت وده چشمان
 .تکان دهد نیدلمش ی سرش را همراه با آن خمده

 . را تکرار کمد مشیدلمش ی را تکان داده و خمده سرش
 تیاز جلد . ردیگ یفاصله م یکه از مزاح و و خ میکم یم یرا ط ریدر سک ت مس یکم
 .و د یاش، د  من از ترس هزار تکه م چهره
 گذاوتن؟ ه وم؟ شیپا پ یخان اده صب ر یبه من نگفتچرا  سایمات ل

 .ساارم یم اش یرا به چهره آرام و جد ام دهیترس نگاه
 .برام مهم نب د یعمی! خب من لازم ندونستم بگم! خب ل
 .چدیپ یو به راست م زند یرا دور م دانیم
 !با من ب د نه ت  نیا صیتشخ! هم لازم ب د هم مهم. ب د ل

 .و م یم  یابه سمتش متم کام 
اسلترس از   گله یهمه دروغ، ت  هلم د  نیتا ممم راحت وم از ا ؟یگ یخب چرا ت  نم ل
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 ؟!ها. یدست دادن مم  ندار
 .کمد یو پارک م کشاند یم ابانیرا به سمت چپ خ نیماو
 رو چمدبار تکرار کمم؟ یهر حرف دیچرا با ل

ارسلان این بار هلم  که کارم باید درست پا بگیره که هی آقاج ن نگه  گفتم یکی این
. تلره  که آصف از من بلزرگ  دوم این. وه و دختر نباید دست این داد ت  کارش م فق نمی
بابا بله ایلن   . خ ام وه برم ز  بزنم ت  چشمای بابام بگم من زن می به خدا من روم نمی

کمی ملن   ت  فکر می. وه قیافه به ق   معروف دلقک من نگاه نکن، من حرمت سرم می
گلی   ت  می. خدا هر باری که اسمی از خ استگارای ت  ومیدم تا دم مرگ رفتم راحتم؟ به

 گی حرمت ببرم زیر سؤا ؟ گدار به آب بزنم؟ ت  می بی
ریلزد و   قلبم را انگار کسی داخلش سرب داغ ملی . کمد هر حرفش دلم را زیر و رو می

چملد سلاعت را   . ها را با ارسلان من نیز خ اهانم تجربه این حس. من در حا  جان دادنم
تمهلا آرزویلم غلرق ولدن در     . در کمار ارسلان سر کردن برایم بهترین عبادت دنیاسلت 

من تمها سلهمم را از دنیلا   . ی دنیا جل یم سد و ند دریای مهربانی اوست، حتی اگر همه
 .گذرم از هر سدی برای رسیدن به او و در آغ وش ناز کردن می. خ اهم می

 .شمانش را ندارمحرف زدن یا نگاه در چ جرأت
 فقط آصف؟ل 

 .دوزد یک لحظه گیج نگاه می
 چی؟ل 

 .ام ته کشیده است کمم تمام انرژی حس می. کشم هایم می زبان روی لب
 داری؟ گم فقط برا آصف حرمت نگه می میل 

با تُن صدای متعجب و ناراحت، اسمم را بر . دهمد چشمانش آرامششان را از دست می
 .آورد زبان می

 !ماتیسال 
که روز  دست چام را برای این. باید سک ت کمم. و د اش خار چشمانم می زده نگاه غم

ای که در نگاهم نهفتله اسلت    گذارم و ورممدگی خ ومان خراب نش د، روی بازویش می
 .و د برایش خطی خ انا می

کشد، گ یی خاطرات روزهای نه چملدان دور   گ وه سمت راست لبش را به دندان می
هلای محبل س ولده     بلاره نفلس   کشد و یک لبانش را به جل  می. کمد رور میرا با خ د م

 .کمد پشتشان را رها می
 . و د کمد و با حفظ همان نگاه دلخ رش، پیاده می کمربمد صمدلی را باز می 

ملن  . آید و د سمت ماوین می راه می خ رد و حالش کمی روبه بادی که به سرش می
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 !خان رستم دوست دارم ها و هفت و و سختیر ارسلان را با تمام مشکلات پیش
کمملد و بیملی ملرا     بمدد، لبانش به خمده آراملی سل ق پیلدا ملی     کمربمدش را که می

 .کشد می
 فرمایمد کجا بریم یه چیز تگری بزنیم به بدن؟ خب خانم میل 

کملد، نشلانی از    کمی که بلا خل دش خلل ت ملی    ! ی همین رفتارهایش هستم دی انه
 .هایش دیگر نیست نیتح صلگی و عصبا بی

تماس را به بل تل   ماولین وصل  و    . خ رد به محض استارت زدن، تلفمش زنگ می
 .کمد حرکت می

 ارسلان؟ل 
استرس در صلدایش بیلداد   . زند، اما صدایش، صدای همیشگی نیست آصف حرف می

 .کمد می
 سلام آصف چی وده؟ل 

اس را در د  او و د که ارسلان در حلا  رانملدگی اسلت و صلدایش هلر      مت جه می
 .خ اهد آرامش را به کلامش بازگرداند کاوته است که می

 ...چرا ه   کردی؟ چیزی نشده که، فقط یکمل 
فهمانلد کله    اندازد و به ماولین جلل تر از خل د ملی     ارسلان کلافه نگاهی به آیمه می

 .خ اهد در لاین سرعت بایچد می
 فقط چی آصف؟ ج ن بکن دادا چی وده؟ل 

 .افتم زند و به جان ناخمم می ا وخم میاسترس دلم ر
 .بردنش بیمارستان، گفتم در جریان باوی! خانج ن کمی حالش بد ودهل 

. کلمم  خ اهم بزنم، با دست ارسللان کملار دهلانم خفله ملی      از ترس، جیغی را که می
با نشلان دادن انگشلت اولاره روی    . نشیمد ام روی ص رت پریشانش می چشمان ترسیده

 .د که سک ت کممخ اه بیمی، می
 فقط چی وده؟. آم باوه داداش الان میل 

 .کمد  آصف آرام تیر را رها می. و د کمی سک ت می
 !ی آقاج ن نهفرمانیه نزدیک خ بیا بیمارستان ! سکته کردهل 
های جاری ولده روی صل رتم، نتیجله     خفه من، اوک "وای"بلمد ارسلان و  "وای"

 . ومیدن خبر سکته عزیزتریممان است
طل ر کله بلا عجلله پیلاده       هملان . کمد اوین را در ک چه پشت بیمارستان پارک میم
 .آورد هایش را به زبان می گ نه هم حرف و یم، همان می

. زنلی  کمی یا زیلادی حلرف ملی    یا سک ت می وه؛ ماتیسا ت  وقتی حالت خراب میل 
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 .گی ارسلان بهم زنگ زده و سر راه اومده دنبالم می! تعاد  نداری که
! گیلر اسلت   به ودت ول غ و نفس. کمیم سرعت به اورژانس بیمارستان مراجعه می به

 .پیچد ام می ب ی الک  زیر بیمی
سریع به سلمت پسلر   . در استیشن پرستاری، هر کدام با همراه مریضی درگیر هستمد

 : پرسم زده می رویم و ه   ج انی که پشت کامای تر نشسته می
 وه بگین کجاست؟ ته کرده، میآقا، خانم گ هربان  مسلمی سکل 

 .خمدد کشد و آرام می پسر سرش را از کامای تر بیرون می
 .نفس بگیرین بعد آروم آروم بفرمایین من در خدمتمکم  یه ل

 .کشد ام را تکرار کمم که دستی مرا کمار می کمم تا باز جمله لب باز می
ببیمم مریضی بله اسلم   لطفاً اگه مقدوره چک بفرمایین ! خسته نباوین! جماب سلامل 

 .وم خانم گ هربان  مسلمی رو کدوم قسمت بستری کردن، ممم ن می
البته با کملک  ... نشیمد، رو به هر دوی ما های کیب رد می کمی که دستش روی دکمه

 .دهد ی دست چپ ت ضیح می انگشت اواره
 رنلگ رو بگیلرین   سمت راست دنباله خط نلارنجی ... ی  سی انتهای راهرو بخش سیل 
 !رسین اونجا می

ت انیم به پاهایملان بلدهیم حرکلت     کمد، با بیشترین سرعتی که می ارسلان تشکر می
 .چرخاند اخم کرده نگاهش را یک دور در ص رتم می. کمیم می

... صاحب اوملده زیلر پلکلت    یه دستما  بکش زیر اون چشمات تمام اون ریم  بیل 
 .زنه ببیمه حتماً دومی رو هم میوالا اگه خانج ن سکته رو رد کرده باوه ت  رو 

 .نالم در میان گریه می
 !اِ ارسلان وقت گیر آوردی؟ل 

کلمم و   سمت مامان سیمین راه کج می. ی  همه خان اده حض ر دارند سی پشت در سی
هایی را که خالصلانه   تمام محبت بارم و های خانج ن می در آغ وش برای تمام مهربانی

 .کشد مامان به تیره کمرم دست می. نمز کرد هق می برایمان خرج می
خدا آقاج ن و ما رو دوست داوت که به ... چیزی نشده! هیش زندگیم! هیش عزیزمل 

 .به ج ن خ دت حالش خ به. خیر گذوت
. گ یلد بلرایم کلافی اسلت     همین که ماملان بلا آراملش ملی    . گیرد کمی دلم آرام می

 .مده ی  را نشان می سی کمان، با انگشت، سی فین فین
 کمه مامان؟ کار می اگه خ به، اون ت  چیل 

هر چمد چشمان قرمزش، . دهد همان آرامش همیشگی را در کلام و رفتارش بروز می
 .دهد هایش را می نشانی از گریه
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. خب مامان جان، یه سکته خفیف رو رد کرده و باید یکی دو روز تحت نظلر باوله  ل 
 .ایمه الان حالش خ بهمهم . واید اگه دکتر صلاح ببیمه آنژی  کمه

 .نگاهش به ارسلان است
 با ارسلان ب دی؟ل 

املا  . گل یم  کلم و کاسلت ملی    همان دیال گی را که ارسلان برایم دیکته کرده ب د بی
عمل  نسلترن    پرسلی بلا بقیله، کملار زن     بعلد از احل ا   . و د نگاهش از ارسلان جدا نمی

 .دهد هایم را تکان می د، واخکزن صدای آقاجان که با بابا اردلان حرف می. نشیمم می
گله ملن    ملی ! دونم چرا یه مدته به چیزهایی که نباید اتفاق بیفتله، اصلرار داره   نمیل 
... گله ملن، قل   و قلرار رو فرامل ش کلمم       می .ها گفته بشه خ ام قب  مُردنم گفتمی می

 اردلان بابا، ت  بگ  آس نه؟
 :دهد ام ادامه میکاود و آر ای را با چشمانش می تکیه به عصایش نقطه

ش تقصیر ممه که  همه. به حرف آس نه، ولی در عم ، به ج ن خ دش ودنی نیستل 
 .خ نه باید بخ ابه اون الان رو تخت این مریض

هلا بله مشلام     آن  های ب ی خ بی از حرف. اند بابا اردلان و عم  اردویر، هر دو کلافه
چه گفتمی بل ده کله   . کمد جکاوم میاین مکالمه ک تاه و در لفافه گفته وده کم. رسد نمی

خانج ن دم از فرام ش کردن ق   و قرار زده است؟ ایلن چله حرفلی اسلت کله بلرای       
 آقاجان همچ ن ویرم آسان نیست؟

 :کمم نشیمم و آرام در گ وش نج ا می دوباره کمار مامان سیمین می
 ج ری ود؟ با آقاج ن بحثش وده؟ مامان چرا خانج ن اینل 

 .کمد نگاهم می کشد و با چشمانی ریز وده سرش را کمار می
 ج ر فکر کردی؟ نه این چه حرفیه؟ چرا اینل 

تر  کمم و هر لحظه چهره آرام مامان سخت ها را بیان می بدون فکر کردن تمام ومیده
دانلد و   هلایم اسلت یلا او هلم چیلزی ملی       العم  از ولمیده  دانم این عکس نمی. و د می
فشارد و تملام تلاولش را در پلایین نگله داولتن       هم میدندان روی . خ اهد بگ ید نمی

 .گیرد صدایش به کار می
 .ها رو نباید گ ش داد پچ قایمکی پچ! چمد بار بگم؟ بچه که نیستیل 

کمی واید ورممده و م، ولی تمام ذهمم درگیر حلرف آقاجلان اسلت، چلرا در نظلرم      
 دهمده چیزی است؟ هایش نشان گفته
 . گ ید ومرده چیزی را می زند و ومرده لش حرف میای با م بای آصف در گ وه 

*** 
کدام طاقت خانه ماندن  هیچ. و د بین خانه و بیمارستان در تردد هستیم سه روزی می
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سه روزی که فقط ارسلان را از دور . را نداریم وقتی خانج ن در بیمارستان بستری است
 .کشد ه پمج دقیقه نمیمان ب پیامی اندک و تلفمی که عمر مکالمه. کمم تماوا می
نفره در تاریک و روون خانله، چهلارزان     روی مب  تک. گردیم وب به خانه برمی نیمه

خ اهد، اما چشمانم از خ اب فراری و مغلزم بله اسلتقبا  تملام      دلم خ اب می. نشیمم می
 .رود خاطرات می

 .نشیمد  مامان با لباس خ اب و م های پرکلاغی بافته وده کمارم می
 نخ ابیدی؟چرا ل 

 .و د لبخمد گرمی ج ابش می
 وما چرا نخ ابیدی؟ل 

 .و ید ها را می اش غصه تُن صدای خمده. خمدد نرم می
 خ استم ببیمم مشکلی داری یا نه؟. من اومدم آب بخ رم، دیدم ت  نشستیل 

 .کمم لبانم را جمع می
 مشک ؟ نه چه مشکلی؟ل 
 کمی مامان ج ن؟ داری به چی فکر میل 

 .آید کشم که صدایش درمی را آرام میاش  گ نه
 !اه دختر نکن، صدبار گفتم از این کار متمفرمل 

 .خمدم ریز می
کردم؟  دونی داوتم به چی فکر می می. وه الان اردلان ج ن بیدار می! تر مامان آرومل 

چرا من خ اهر یا برادری ندارم؟ چرا به یکی راضی ودین؟ خلان اده عمل ، سله تلا پسلر      
آخله چلرا فکلر ملمم     ... وتمهلا  لش ایمه پسراش، خ اهر ندارن؛ ولی ملن تلک  حداق. دارن

 نکردین؟
هلا غلرق ولده اسلت و ملرور       دهد که در خلاطره  ص رتش در این ن ر کم، نشان می

 .دهد خیلی نرم به دستم فشار خفیفی می. کمد می
خدا بعد از چمد سا ، نظر لطفش وام  حا  ملا  ! ت  هم هدیه خدا ب دی گ  دخترمل 

. ای که تل  عملرم از خلدا گلرفتم     بهترین هدیه. د که ت  چشم و چراغ این خ نه ودیو
الان که یله پلا رئیسلی، کافیله     . خدا ت  رو برام حفظ کمه. نفسم به نفسات بمده دخترکم

 .ره ی قاف هم می ت بریزی، بابات تا قله کمی ناز، ت  خ استه
عشقی که از او در تلمم جلاری   ها را با تمام  گیرم و پشت آن دستانش را در دست می

 .زنم است ب سه می
خل   کلم   یه بیمم، ویمم و بقیه رو می وقتی ت  یه جمع می! به د  نگیر! قرب نت برمل 
 .وم می
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 .دانم در تاریک و روون خانه آن را ببیمد زنم که بعید می چشمکی می
 خ به که سیمین ج ن؟کم  یه ل

. زنلد  و نگاهش گیجلی را فریلاد ملی   و د  غرق فکر است چمان که مت جه حرفم نمی
 .دهم خمدم و برایش ت ضیح ک تاه و مختصری می می

 .خ  ب دنم رو گفتم سرورمل 
 .کشد ایستد، دستی به م هایش می می
 فردا مگه کارت لمگ بانک نیست؟. برو بخ اب. دوست ندارم هیچ جایی کز کمیل 
 .خ ابم چشم وما برو، ممم الان میل 
 !وب بخیرل 
 !ا هم بخیروب ومل 

تملام  . تمگش هستم، به حدی که آرام و قلرارم نیسلت  دلم ه ای ارسلان را دارد، د 
 .ح اس و چشمانم، پی زنگ یا پیامی از جانب اوست که اندکی این د  ویران آرام بگیرد

*** 
خل انم املا اصللاً     مسع د بهم د را ملی  "خان م"کمی از زمان ناهار گذوته که کتاب 

سل ی   حل اس ملن حل الی چملدین خیابلان آن     . پی مطالب آن نیسلت ح اسم در اتاق و 
اش جل ر   املا بهانله  . کمد، دیلدنش اسلت   تمها چیزی که آرامم می. زند مان پرسه می خانه
 .و د نمی

چیزی که بت انم نه برایش دروغ ببافم و نه حقیقت کامل  را بگل یم، در ذهلمم پیلدا     
کملد و بله    مامان سیمین در اتاقم را باز می دانم وانس، معما دارد یا نه، اما نمی. و د نمی

 .ی عم  را باذیرم خ اهد دع ت همراهی او به خانه باوری از من می ط ر غیرقاب 
خ اهلد تلا    خ رد و دلم یک جیغ فلرابمفش ملی   هیجان زیاد، در تمام جسمم وو  می

غرغلر   ی مامان، نه احتیاج به فکر داوت، نله بله   این یک خ استه. احساساتم را رها کمم
 !کردن و نه به دیر آماده ودن

چمان بدرخشم و دلش را بسل زانم کله    هر چمد دوست دارم پیش چشمان ارسلان آن 
ولی باید زود به دیدارش بروم وگرنه ایلن  . دیگر ه س نکمد در این ورایط قرارمان بدهد

 .امان خ اهد کرد قراری، امانم را بی بی
ی که یک ربع قب  از ما خانله را تلرک کلرده    ورودمان به خانه عم  و نب دن ارسلان 

 .کمد است، بادم را خالی می
ه ای خانه برایم سمگین وده، ولی به . خ بی کمتر  کمم ت انم رفتارم را به اصلاً نمی 

 .نشانم عم ، لبخمدی ناچیز را به لبانم می اجبار، در ج اب هر سؤا  زن
بلار   سالی یه !خبر اومدین یسا بیدونی چقدر خ وحا  ودم ت  و مات وای سیمین نمیل 
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 .ورا پیدات بشه ببیمم چی بشه ت  از این
 .خمدد مامان کمی پر صدا می! عم ی مهربان کشد این زن لبخمد از لبانش پر نمی

حالا بیا بشین نسترن، ... آی قدری که من ایمجام ت  نمی اون! ای بابا این چه حرفیهل 
 .مدیگه بریم یه سری به خانج ن بزنیمبعدم گفتم با ه. یه  دلم ه ات رو کرد
 :گ ید اش می رویی ذاتی نشیمد و با خ ش روی صمدلی می

. ولی نفیسه پیشش ب د که ممم الان با خیا  راحت ت  خ نه م نلدم ! خیلی هم عالیل 
که بلا  کم  یه ولی. از اون طرف هم اردویر گفته زیاد دور و برش تا یه مدت ول غ نباوه

 .ریم هم خل ت کردیم، می
دارد و تلفن  سیم را برمی گ وی بی. رود ی پذیرایی می و د و سمت میز گ وه بلمد می

 .گذارد را کمار گ وش می
 .بذار به ارسلان زنگ بزنم و بگم بیاد ما رو برس نهل 

 .و ند آمیخته می صدای مامان و مل دی آهمگی که من آن را به خ بی از برم، درهم
 .ین آوردمارسلان چرا؟ من خ دم ماول 

 .رسد ها می عم  به اتاق بالای پله نگاه زن
ماتیسا دورت بگلردم بلرو اتلاقش    . پرت، گ ویش رو جا گذاوته باز این ح اس! اِ وال 

 ه است؟ ببیمم صدای گ وی این پسره سربه
ام کله   هلا رسلیده و نرسلیده    به بالای پلله . روم گ یم و سمت اتاق می ی می"چشم"

حلس رفتله از بلدنم، بلا ولمیدن صلدایش       . برد را به یغما می صدای ارسلان تمام ت انم
های بلالا آملده    که پله که خ د را به داخ  اتاق پرت کمم، یا این ولی رمق این. گردد برمی

پرسلی   صلدای احل ا   . ام جا به زمین میخ ولده  همین. بیمم را به پایین بروم، در خ د نمی
سریع خل دم را داخل    . رساند به اوج میهایش، ضربان قلبم را  اش و صدای قدم عج لانه
خ اهد حیثیتم را به باد  گیرد و ضربان تمدش می دستم روی قلبم قرار می. کشانم اتاق می

 .دهد
 ".آروم بگیر! ارسلان، ارُسی خ دم"کمم  آرام با خ دم زمزمه می

 .ومارم های مانده را می و من پله
 چهار - سه – دو – یک

تلمگش   د . زنملد  نگاهمان، به جای زبان با هم حلرف ملی  و د و  در به تمدی باز می
 . کشم هستم و حالا در این ساعت، با ولع او را ب  می

 ارسلان؟ل 
 .کشد دستی به سرم می

 !جان ارسلانل 
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 .دلم برات خیلی تمگ وده ب دل 
 .بمدد چشم روی بغض صدایم می

 .تاقت جا گذاوتیاِ ورپریده ت  هم که ایمجایی؟ سلام رو هم فکر کمم ت  اون ال 
. و د کمی فاصله بگیرم تا علت این تغییر رفتار را بیابم اش باعث می صدای بالا رفته

کمد و ابروهایم ناخ استه اولین چیزی از بدنم است که بله ایلن    چشمکی ناقاب  نثارم می
آمیلز   لبخملدی ولیطمت  . ول ند  ام ملی  دهمد و بالانشین پیشانی حرکت واکمش نشان می

کمد که چیزی بگ یم و بلا دسلت    با یک دستش اواره می. زیباتر کرده است هایش را لب
 .دهد دیگرش پایین را نشان می

 .بلعم سخت است حرف زدن، وقتی ه ای او را می
 .وه آره، یه بارم ت  سلام کمی ازت کم نمی سلام سلامتی میل 

 :زند آرام پچ می
 .فکر نکمم اندازه من دلت تمگ وده باوهل 

 . گیرد تا رخ به رخ باویم تر می یینسرش را پا
 !میرم، یادت بم نه ها می من برا این چشمل 
 .دم من برا این صدا، این حمجره، ج نم رو میل 
کلرد، ولاید    اگر نصف بلدنم را سللاخی ملی   . کمد با چشم و ابرو به بیرون اواره می 

 :زند با صدای بلمد حرفش را می. ودم ناراحت نمی
 .دونستم وما اومدین ته ب دم اومدم بردارم، نمیگ ویم رو جا گذاول 

 .زنم به تبعیت از او کمی بلمد حرف می
عم  گفت بیام ببیمم گ وی ت ئله یلا نله کله خل دت       زن... صداش از این بالا اومدل 
 .اومدی

های خل ب، از   ای از حس و یم و با ک له علیرغم میلم، هر دو با هم از اتاق خارج می
رسیم، ارسلان با همان عجله که آمده بل د،   ها که می به پایین پله.  مو ها سرازیر می پله

 .رود کمد و می با عذرخ اهی از مامان خداحافظی می
ت انم د  را به ایلن   نمی. آمدنش کمی آرامم کرد، اما رفتمش اعصابم را به هم ریخت

ون ارسللان،  تحم  خانه عمل  بلد  . هاست تر از این حرف نفهم دیدار ک تاه قانع کمم؛ زبان
های خفته درونم  ی حس حض رش را ورای همه. کردم تر از چیزی ب د که فکر می سخت

کمم با چیزی  سعی می. ام وقت تجربه نکرده آرامشی را که کمارش دارم هیچ. دوست دارم
 .مشغ   و م تا راحت با نب دن ارسلان کمار بیایم

هلایی   مل  از آن دسلته آدم  ع زن. کمملد  نشیمم، از هر دری صحبت می در جمعشان می
. ول د  کمد که چای کمارش سرد ملی  قدر ویرین صحبت می است که به ق   معروف، آن
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 .و م ام که مت جه گذوت زمان نمی نشین و طمزآل دش وده چمان غرق کلام د  آن
حا  خانج ن خیلی مساعد وده، اما به . و د ساعتی بعد، مقصدمان خانه آقابزرگ می 

آقاجلان بلا هملان    . کملد  ه با آقاجان کمی سرسمگین برخل رد ملی  و د ک خ بی حس می
. سلیقه آقاجان در هر چیزی سرآمد اسلت  .ایستد عصای چ بی همیشگی در آستانه در می

 !دار چ ب گردو مانمد همین عصای عقیق
گردند که بلا صلدای آقاجلان چشلم از      چشمانم میان آن دوازده عقیق اص  یممی می

زبانی ما را بیرون کمد که مبلادا ولل غی    خ اهد با زبان بی ه میآقاجانی ک. گیرم عصا می
 .جمع، خاطر گ هرجانش را آزرده کمد

دکتلر گفتله فقلط بله آراملش      . کاری نباوله  کمین، زیاد ول غ بهش فشار وارد نمیل  
 .کمم دیگه تکرار نمی. احتیاج داره و استرس رو قدغن کرده

ای نامحسل س   غلره   ر وده یا نله؟ چشلم  دانم از این همه ه اداری کیف خانج ن نمی
 .و د های آقاجان می نگرانی ج اب تمام د 

 .کمه ممبع استرس من، خ دش باید درک کمه که نمیل 
نمانلدن را بله   . گیلرد  آقاجان کمی در نگاه کردن به او مکث کرده و سر به زیلر ملی  

 .رود دهد و به اتاقش می ماندن ترجیح می
حلا  خل بش، خیلالم را راحلت     . ب سلم  اش را ملی  انینشیمم و پیشل  کمار خانج ن می

 .کمد می
 .پاو  مادر... مادر برو یه وربتی چیزی بیار ه ا گرمهل 

دارم و مشلغ     وربت گ  سرخ را که همر دستان خلانج ن اسلت از یخچلا  برملی    
 .و م می

عمل  ملرا سلر     آل د زن با سیمی وربت راهی اتاق هستم، نرسیده به اتاق، صدای بغض
 .کمد میخک ب میجایم 

وم م و  ها را به خ بی نمی پراند و دیگر صدای آن ی آقاجان مرا از جا می صدای سرفه
روی نگلاه کلردن در   ! آملد دیلدنی   کردم آبروریزی بله بلار ملی    اگر خ دم را کمتر  نمی

آن ! هلایم بله کملار    داغی گ نله . گ ش ماندن را کجای دلم بگذارم فا . ص رتش را ندارم
 .هایم، زیادی مسخره است وی لبلبخمد مضحک ر

با ومیدن حرف آقاجان، دیگلر  . اندازم کمم و سرم را پایین می ی زمزمه می"ببخشید"
 .چیزی نمانده است که در زمین فرو بروم

 !گ ش وایسادن هم اضافه کمم پس به کارنامه درخشانت، یه فا ل 
ش راهلی اتلاق   کمم و پشت سر ی خ دم و مغز معی بم می ، ح اله"برسرت خاک"یک 

قاسلم باغبلان و    سلر گذاولتن ملش    ممظ رش از کارنامه درخشان، همان سلربه . و م می
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هم ز لبخمد کلار قشلمگم   . خانم ب د ای عمه بار پشت پا گرفتن برای ن ه فیس و افاده یک
های امروزش در برابر نگلاه آن روز،   نگاه. روی لبم ب د که با آقاجان چشم در چشم ودم

 !هیچ چیز نب د
وخصلی هلم کله    . نشلیمم  خیلا ، کملار آقاجلان ملی     کمم و بی ها را تعارف می ربتو
 !ی من ب د  گ ش ایستاده ب د، عمه نداوته فا 

بلاره   دلم یک. و د خ رد ولی نگاهش از ص رت من کمده نمی ها را می خانج ن قرص
ولده  کمم نکمد از عشق و علاقه من و ارسللان بلاخبر    فکر می. ریزد از این نگاه فرو می

 .  است
از خداول ن  "گل یم   و م، می کمم و در رؤیاهایم غرق می هر بار که با خ د خل ت می

 ."هم باوه که ما به هم علاقه پیدا کردیم
سیبک گل یش . بمدد چشم می. گیرم هایش را در دست می روم، دست کمار خانج ن می

 .لرزد خ رد، دلم برای آن غصه نهانی خانج ن می تکان می
 خ این بیارم؟ اح الین؟ چیزی می ب نت ن برم؟ چرا پریش نچیه قرل 

 .چسباند ام می خانج ن سرش را به پیشانی
 !وماها که خ ب باوین ممم هیچ غمی ندارم! خ بم! نه دورت بگردم مادرل 

 .و د کمد و دراز می دستش را از دستانم جدا می
هلم اگله خ اسلتین بلرا     ولما  ... بخل ابم کم  یه خ ام وین مادر، می اگه ناراحت نمیل 

 !حا  من خ به. خ دت ن برید بیرون
روم و گ وی را که چمد ساعتی ب د از او خبر نداوتم،  رنگم می ای سر وقت کیف قه ه

کمم اوللین   قف  را که باز می. زد سه پیام بالای صفحه قف  چشمک می. کشم بیرون می
 .کشاند د و مرا به بحران میوکم اما پیام بعدی سک ت قلبم را می. پیام، تبلیغاتی است

ولم و زنلدگی    وار ملی  دیگله دارم عیلا   . مجب ر ب دم بلرم . جا، جا م نده دلم هم نل 
 .لاکردار هم خرج داره

خ دش هم که نیست، پیامی از او نیز به لبانم رنگ و لعابی بهتر از تمام رژهای دنیلا  
هلایم کلش    اختیار لب یو د و ب در ذهمم هر لحظه پررنگ می "وار عیا "کلمه . دهد می
 .آیمد می

آصلف بلرای   . خ انم زده پیام را خط به خط می بهت. فرستمده پیام بعدی آصف است 
باری است که نلام آصلف را روی    کمم این اولین و آخرین من پیام فرستاده و من فکر می

 .ام ببیمم صفحه گ وی
اگله قلرار بله    ! گ ش وایسادن اصلاً برازنده کسی مث  ت  نیسلت  سلام خ بی؟ فا ل 

 .ود که همه در جریان قرار بگیرن ومیدن ب د، حتماً ط ری گفته می
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ایلم، جلز آقلابزرگ و     ای که به خانه آقاجلان پلا گذاولته    کمم از لحظه هرچه فکر می
بلاره جلل ی دیلدگانم ظلاهر      یلک . قاسم، هیچ جمس مذکر دیگری را ندیلده بل دم   مش
 .و د می

. پاره وده ب د و به پ والش هم اعتبلاری نیسلت  ش  آقاج ن ک لر اون خ نه تسمهل  
قاسم هم گفتم دیگله   به مش. داوت خریدم و درستش کردم  هر چیزی که کم و کسری

 .مشکلی نداره
در عجبم این بشر کجا و . و د زاویه نگاهش، حتی نیم درصد، به سمت من مای  نمی

 . رش را حس نکردمگ ش ایستادن مرا گرفته ب د که من حتی سایه حض ط ر مچ فا  چه
خ اهم لحظات قب  را با جزئیلات بیشلتری بله     افتد و هرچه می باز نگاهم به پیام می

 .و د ام با صدای وادمان ارسلان وکسته می زده افکار وگفت. و د خاطر بیاورم نمی
 .خ ام ببیمین کی اومده؟ ت  رو خدا پا نشین، وربت هم نمیل 

ام، از او  ه روی بیمی به علامت سک ت گذاولته کمم و با دستی ک به س یش پا تمد می
 .خ اهم صدایش را پایین بیاورد می

 !ته خ نه رو، روی سرت گذاوتی؟ هیس خانج ن تازه خ ابیده اِ ارسلان چهل 
 .زند پچ حرف می به حالت پچ

 من از کجا باید بدونم؟! دادین اِ خبُ یه ندایی میل 
 .دوزم گاه میزیرچشمی و با ابروانی بالا رفته به او ن

 .خ ان نزو  اجلا  کمن و خبر ندادیم والا می دونستیم حضرت ببخشید که ما میل 
ارسللان  . گلر اسلت   خمدد و آصف تمها با نگاهی خمثی نظاره ک  ما می آقاجان به ک 

 !های من برسد، نه غیر آوایی که فقط به سرزمین گ ش. زند تر پچ می آرام
 !ن ناز و اداهاتمیرم برا ای نکن لامروت من میل 

خ دش جلل تر از ملا سلمت پلذیرایی     . سروصدا وارد و د کمد که بی آقاجان اواره می
روته کلام را آصلف بله   . و یم ها به دنبالش روانه می رود و ما هم مث  ج جه اردک می

 . و ند عم  نیز وارد می زمان مامان و زن گیرد و هم دست می
درسته مصلرفش از کل لر گلازی کمتلره، وللی      . آقاج ن از این ک لر آبی د  بکمیدل 

الان برای وما رو هم نگاه کردم یه چیزاییش بایلد خریلده   . گازی، مزایای بیشتری داره
 .خ اد کاری اساسی هم می بشه، یه روغن

هلای دسلت چلپ     کشد و انگشلت  های سفیدش می آقاجان دست راستش را به سبی 
 .کمد تر مشت می خ د را دور عصا، محکم

. از خیلی چیزا د  بکمم، خیلی چیزایی که با ج ن و د  ازو ن مراقبلت کلردم   بایدل 
 ...ولی حالا
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خمدنلد کله بلا     زنمد و می دانم چه چیزی را با هم پچ می نسترن و مامان سیمین، نمی
آقلابزرگ  . دوزنلد  و د و به لبان او چشلم ملی   هایشان ماست می این حرف آقاجان، خمده
 . نگاهش به آصف است

 من ت  محضر کاری ندارم؟ همه چیزها طبق اون چیزی که گفتم پیش رفت؟ دیگهل 
 .کشد آصف کمی خ دش را روی صمدلی به جل  می

مثل  ولهرداری، دارایلی، اونلا رو     . های دیگه هم داره یه سری دوندگی! نه آقاج نل 
 .برم انجام بدین م نه که هر وقت زمانش ود می انجام بدم، فقط امضای نهایی می

 .دهد آرام به پایین تکان می را چمد بار آرامسرش 
 .هایی که گفتی رو انجام بده تر این زحمت فقط سریع! خیر ببیمی پسرمل 

 .گیرد ی اجازه بالا می ارسلان دستش را به نشانه
 .خ ام ولی م رد اورژانسیه، باید برم از محضر اساتید عذر میل 

 :پرسد آقاجان با جدیت می
ولی؟ بشلین حلرف     میخ زیر پات رفته که یه جا بمد نمی! اومدیت  که همین الان ل 
 .دارم

 .خمدد چرخاند و ریز می ارسلان چشم می
 ه وم؟! خ ایین نرم می. آره میخ زیر پام نیست ولی مثانه در به در داره فشار میل 

آقاجان سعی دارد لبخمدش را مهار کمد و ارسلان در همین حین بله بیلرون از سلالن    
 .کمد ر به نفر ما را از زیر تیغ نگاهش رد مینف. رود می

کسی جلای ولماها رو    درسته نفیسه هست، ولی هیچ. م اظب گ هربان  زیاد باوینل 
 .کمه براش پر نمی

کمم نگاهش  دانم چرا حس می نمی. کمد برد، بعد دوباره نگاه می سرش را به عقب می
 !در م رد خ دم لرزم از تص ر فکر آقاجان هر بار می. روی من مکث دارد
که مت جه دیدارهای پمهانی ما و د که خلاف خط قرمزهلای خلان اده    حتی تص ر این

 .خمدد با همان جذبه خاص خ دش می. لرزاند است، تمام تمم را می
هر چیزی خ استه، با همین تحریم نگاه کردن و حرف زدن، از من . از من رو گرفتهل 

چل ن بایلد پلا روی خیللی چیزهلا      . ت نم رو نمیش  ولی این یکی خ استه. ت نسته بگیره
اون که دختر نداره، هر چمد وماها رو ملث دختلراش   . بذارم، چشم رو خیلی چیزها ببمدم

 .بیمه، نذارین این غم از پا درش بیاره می
ماملان سلیمین   . کمد نم اوکی که در چشمان پدربزرگم نشسته، حا  مرا دگرگ ن می

 .گیرد هد و دست چپ او را مید لی ان آبی را دست آقاجان می
قدر عزیزین کله اگله ج نمل ن رو هلم بخل این       آقاج ن وما و خانج ن برا ما اونل 
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نگلران هیچلی   . به خدا مث پدر و مادرم براتل ن احتلرام قلائلم و دوسلت ن دارم    . دیم می
 .زنیم من و نسترن باهاش حرف می. نباوین، خانج ن فقط حساس وده

 .کمد ی مامان را تییید میها عم  نسترن نیز حرف زن
 .دیم بیشتر از قب  م اظبش باویم ق   می! گه آقاج ن سیمین راست میل 

ارسلان با دستان خیس و لبان بلاز  . ت انم تحم  کمم سختی می نگاه نافذ آصف را به 
 .و د وده وارد می

دونم این ت الت چی داره که آدم هرچلی رو کله فرامل ش     نمی. راحت ودم! آخیشل 
ت رو بلالا   کمله د  و روده  در عجبم ب ی گملدش کلاری ملی   ! آره ه، اونجا به یاد میکرد

 .آره، ولی مزیتش این ب د که چیزی یادم افتاد اون نشستن هم پدر زان  رو درمی! بیاری
 .دهم هایش من جان می برای غرغر کردن. دهد آقاجان سرش را تکان می

 حضرت ادب چی یادت اومد؟ل 
 .کمد چشم ریز می

 .اصلاً یادم نب د! قاسم رو باید فردا ببرم دکتر که مش اینل 
دهد تمام حرکاتم را زیر نظر  کمم که حرفش نشان می زیرچشمی نگاهی به آصف می

 .دارد
 ای ماتیسا؟ کاره ت  چیل 

فکلر  . انلد  ج ری به من و آصف چشلم دوختله   هر کدام یک. افتد  نگاهم به دوََران می
دهم ولی قبل  از حلرف زدن،    آب دهانم را ق رت می. یی داردکمم این جمله چه معما می

 :دهد خ دش ادامه می
 ممظ رم ایمه در حا  حاضر به چه کاری مشغ لی؟ل 

مُلرد اگلر از هملان او  ممظل رش را      ملی . فرسلتم  ام را بیلرون ملی   نفس حبس وده
 !گفت می

 .زند مامان سیمین با متانت تبسم می
 !فتم ببیمم چی ودهیه لحظه همگ کردم گ! وای آصفل 

 .گیرد محج ب سر به زیر می
 .عم  ولی ماتیسا باید به یه کاری مشغ   بشه یا درسش رو ادامه بده ببخشید زنل 

ارسللان هلم ممتظلر یلک هملراه بل د کله تملام         . گ یم بلمد می "وای"در دلم یک 
 .های این مدتش را تییید کمد حرف
گم بلرای   بیمم، بهش می  د دوپا رو میوالا ممم هر وقت این م ج! عا قرب ن دهمتل 
 !ولی کیه که گ ش بگیره. که مغزت فسی  نشه، یه حرکتی بزن این

ای سمگین  ترسم پایان سک تش را با جمله می. دهد آقاجان در سک ت، فقط گ ش می
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هلای زده و نلزده    مامان سیمین هم که انگار گ ش وم ایی برای حلرف . به اتمام برساند
 .زند ر میپیدا کرده است غ

خ نه،  صبح تا وب یا کتاب می. گم، گ وش بدهکار نیست من که هرچی بهش میل 
 .خمده یا سرش ت  اون گ ویه و می

قاسلم،   از حرف در م رد ک لر، تقسیم ار  و ملش . چیزی به گریه کردنم نمانده است
! کار کردن را دوسلت دارم وللی نله هلر کلاری را     . ن ا ختم وده است بحثشان به منِ بی

درس خ اندن هم به نظرم کافی اسلت، مگلر دکتلرا چله کلارایی بیشلتری بلرای ملن         
نشین دارد؟ حتی خ د آصف یا ارسلان هم با آن مدرک درخشان،  لیسانس بیکار خانه ف ق

آخرش هم ولد  . اند پرکن، همه را دم ک زه گذاوته با آن معد  و با آن اسم دانشگاه دهن
 .اندازی کممد که با قدرت پ   عم ، کاری را راه
خ اهلد در   دلم ملی . خ اهمد سر کار بروم و درس بخ انم بعد همین دو بشر از من می

وللی فقلط دللم     "!نلامیزونی ! ساقیت رو ع ض کن"های آصف ز  بزنم و بگ یم  چشم
در برابلر ارسللان، همیشله ولیر بل ده و      . وگرنه زبان و ادبم، هر دو عاجزنلد ! خ اهد  می

 .کمم ها فقط نگاه می و م و مانمد بزد  ف، لا  میهستم، ولی در مقاب  آص
والا هرچلی ملن و اردلان   . وماها برادروین، بلکه گفتن وماها بت نه آدملش کمله  ل 
آد،  اسم درس و کار هم که می. کمه آد، رم می اسم خ استگار که می. گیم، فایده نداره می

 .هتمها همرش، آوازی کردن و تزئین غذا ود. خ ره به خانم برمی
برادر ندارم ولی مامان دو تلا را  . کشاند از زبان مامان، آتش به جانم می "برادر"کلمه 

در ! ام هلا کله نسلاخته    آن هم ارسلانی که بله یلاد او، چله کلاخ    . بمدد بیخ ریش من می
 !ام ام و در آغ وش چه فکرها که نکرده رؤیاهایم تا ناکجاآباد با او نرفته

بلاره آن   پ زخمدی که یک. و د ا پ زخمد آصف یکی میب "برادر"پ زخمد من به کلمه 
ی خ ن آصف هستم که چرا چمین  زند و تشمه تیر خلاص را آقاجان می. کمم را وکار می

هلای   وماسلد کله زیلر لایله     داند و آقاجان را ملی  وقتی خ دش می. بحثی را پیش کشید
 .سک تش همیشه چیزی در چمته دارد

 !ری سر کار از فردا با آصف میل 
خل د  . وآملد دارد  فرستد و نگلاهش بلین جملع رفلت     ارسلان تای ابرویش را بالا می

املا در نگلاه و حرکلات    . بیمم ام که نای اعتراض را در خ د نمی بدبختم چمان و که وده
 .و د آصف چیزی خ انده نمی

 :پرسد ارسلان با کمجکاوی می
 !اونجا چرا؟ل 

دلم برای ایلن  . دهد آقاجان پاسخی نمی. کمد مامان سیمین حرف ارسلان را تییید می



01   ماتیسا 

 .رود داری ارسلان ضعف می جانب همه
کار کمه؟ محیطش به نظرم برای روحیات ماتیسا اصللاً   بره وسط یه مشت معتاد چهل 

 .خ ب نیست
اش  دهد و دست راسلتش را بله نشلانه تفکلر بله چانله       آصف به پشتی مب  تکیه می

 .زند می
! تن؟ مگه حق زندگی ندارن؟ از اون گذوته ارسلان جانمگه معتادا آدم نیس! معتاد؟ل 

هلای   اونجا اگه خاطرت باوه، مرکز کمپ ترک معتادین بیمار هست نه پخلش فلرآورده  
 .عشق و حا  معتادین

 .ایستیم همه به احترام او می. خیزد آقاجان با کمک عصایش برمی
. وله  دیلده ملی   بآد، ولی در ع ض دخترم قل ی و آ  درسته با روحیاتش ج ر درنمیل 

 .وه وقتش هم به بطالت حروم نمی
 .رود کمد و سمت در می پشت می. خ اهد ترک کمد جلسه را می

آد، سعی کن تا مدتی  ت  هم اگه از اون محیط بدت می. برم یه سر به گ هربان  بزنمل 
 آد پیدا کمی، یا نظمی به زنلدگی  کمی، یا کاری که با علایقت ج ر درمی که اونجا کار می

 .ت بدی و آیمده
نگلاهم بله    !دست را در پ ست گردو گذاوتن، الحق که ورح حا  روزگار ملن اسلت  

دانلم   می. و د تا التماس چشمانم را بخ اند و کاری برایم انجام بدهد ارسلان کشیده می
. ول د  دانم تا مرا و هر ندهد، خیالش آسل ده نملی   آقاجان ممظ رش از نظم چیست؟ می

ام؟ گماه ملن چیسلت کله دللم      ه تک دختر خاندان سماواتی ودهولی گماه من چیست ک
 .خ اهد ارسلان سایه سرم و د می

تمهلا نگلاه   . کمم تا قب  از رفتن آقاجان، حرفی بزند با چشم و ابرو به مامان اواره می
 .و د کلام می عم  هم گیرد و با زن ای بعد خیلی محس س مرا نادیده می کمد و لحظه می

بیلمم   زند؛ ولی در خ د ایلن ولجاعت را نملی    امحس سی به بیرون میارسلان اواره ن
 .جل ی چشمان تیز آصف با او قرارمداری ترتیب بدهم

با صدایش، سخن دو جلاری را   و د و آصف دو دستش را بمد صمدلی کرده و بلمد می
 .کمد قطع می

م  ظله قدر دور و برم کلار ریختله کله یله لح     اون! رفع زحمت کمم  خب من با اجازهل 
 .اومدم قاسم به می ن نب د، نمی امروزم اگه پای مش. ت نم سرم رو بخارونم نمی

 :گ ید عم  می کمد که زن کت را به تن می
 !دست کردن کافیه مادر، راجع به اون قضیه فکر کردی؟ دیگه دستل 

 .کمد ای رها می گیرد و پ وف کلافه یک دستش را به کمر می
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. ش رو دارم نله وقلتش رو   گم، من فعلاً نه ح صله رم میعم  دا مادرِ من، جل ی زنل 
 !قدر سمن دارم که یاسمن ت ش گمه به ق   معروف اون
علاقه فراوانش را به میل ه اصللاً درک   . برد دهد و خیاری به دهان می ارسلان لم می

. ول د  اش ملی  به ق   خ دش یک ن   آبرسانی به پ ست و سللامت جسلمانی  . کمم نمی
 !ه دقت و ظرافتپسر و این هم

من بلا کملا  میل  حاضلرم جل ر      . از این بکش بیرون. گه مادر من خب راست میل 
 .آصف رو بکشم

 .خ رد ای تکان می تفاوت، لبانش به خمده حتی آصف با آن نگاه بی
عمل  و ماتیسلا نشسلتن، حلالا ملن علادت بله         زن! ارسلان؟ خجالت بکلش ملادر  ل 
 .های ت  دارم وپرت چرت
 .زند خیار می گاز دیگری به 
 .همیشه که نباید اخلاق یبس ما رو ببیمن. مادر من بذار روحش ن واد وه! ای بابال 

 .کمد دهد و با دست خداحافظی می آصف سرش را تکان می
. زنی بهتره بگم فعللاً نگهلش داری   ارسلان، اگه به و خی داری حرف دلت رو میل 

 رو هم بهتر از من بلدی، ه وم؟ هاش قان ن... دونی چ ن اخلاق آقاج نت رو که می
ملن  . کمملد  عم  و عم  هم رفتار آقاجلان را تیییلد ملی    حتی زن. و د ته دلم خالی می

هرچملد  . ت انلد  کمم و ارسلان به خاطر آصلف نملی   خ استگارها را به امید ارسلان رد می
 ...که

 .کمد ای می ارسلان تلخ خمده
تلر م نلده،    ن او ؛ تلا پسلر بلزرگ   قلان  ! همه رو م  به مل  حفظلم  . نه مامان ج نل 

قلان ن دوم؛ تلا کلار    ! تر حق فکر کردن به ازدواج رو نداره چه برسله بله عمل     ک چیک
پل لی   گملاهی رو قلاتب بیکلاری و بلی     که دختر بی وحسابی نداوته باون، حق این درست

 .خ دو ن کمن ندارن
یم قف  وده ها هایی که در مردمک قان ن س م را با بغض آوکاری در صدا و مردمک

 .گ ید ب د می
قان ن س م؛ دختر م ردنظر باید از تمامی فیلترهای آقاج ن و خان اده رد بشه و اگله  ل 

 .وه اون رو مطرح کرد جانب م رد تییید ب د، بعد می  از همه
ارسلان دسلتی بله   . ها مشک  داوتمد عم  هم فکر کمم با ماده این قان ن مامان و زن
 .کشد ص رتش می

 .ی پیدا بشه یه تبصره به ایما اضافه کمهکاش یکل 
کسلی  . کشلد  دارش جگرم را به آتش می صدای خش. هایش هستم م افق تمام حرف
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 .خیا  هستیم داند که د  در گرو هم داریم و لمگ یک تصمیم آصفِ بی نمی
ولرت   ولل ار جلین و تلی   . کشلد  اش ملی  خیزد، دستی به ول ار جین خاکستری برمی

کملد کله در دللم     ی وکمش را به نملایش گذاولته، وادارم ملی   رنگش که کم خاکستری
اش  عاولق آن نیمچله ولکم برآملده    . برایش بخل انم  "ماوالا لاح   و لاق ة الا باللّه"

 .هستم
 .من برم که ه ای ایمجا یه یی خیلی سمگین ودل 

 :وکمد عم  سروان زیر افتاده است، سک ت حاکم را مامان می مامان و زن
کیه که ت  دنبا  راهی بلرای ثبلت   ! قراری پسرم ج ری بی ده که اینکی دلت رو برل 

 یه تبصره هستی؟
 .کمد خمدد و خداحافظی می فقط می

هلا خفله    لای آن پلیچم و اسلترس را لابله    دستانم را در هم می. ایستم به سرعت می
 .ام حس نش د سعی دارم که لرزوی در کلامم بابت هیجان درونی. کمم می

 .باهاش برم یه کاری باهاش دارممن تا دم در ل 
ولان کله مطملئن هسلتم سل ژه جدیلد، ارسللان         نشدنی های تمام آن دو را با حرف

و م، اصلاً صلدای   ی حیاط روانه می گذارم و به دنبا  ارسلان تا میانه ن است تمها می بی
 .وم د هایم را نمی قدم

 !ارسلانل 
و د با صدایی نیمله   یره در که میدستش بمد دستگ. دهد اعتما به راهش ادامه می بی 

 .زنم بلمد اسمش را صدا می
 ارُسی؟ل 

انگار او نب د که تا لحظاتی پیش، دللش خلراش برداولته    . گردد با لبخمد جذابی برمی
 .ب د

م نه روی این زب ن دو  ج ری نگ ، می چمد بار بگم این! مرض و ارُسی! درد و ارُسیل 
 .لان خان، سرور، آقاییخ ای دلبری کمی، بگ  ارس می. متریت

 .دهم ای پاسخش را می ی کمتر  نشده زنم، با خمده مشتی به بازویش می
درجله  . گیلره  قلدر خل دش رو تح یل  ملی     چه. پیاده و  با هم بریم! اوه ترمز بگیرل 

 خ دویفتگیت چمده؟
 .کمد گیرد و ن ازش می ای از م هایم را دست می بار طره این
گلی نله، یله نم نله      می. یک حقیقت اثبات وده است ...خ دویفتگی نیست عزیزمل 
گی خ دویفتگی؛ اونم ایمه که ت  بدون من دووم  گم که ت  باز به این می ش رو می دیگه
 درسته؟! بُره تمگی ام نت رو می د ! آری نمی
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 .نشیمد و د و ابر در چشمانم می لبخمدم خشک می
 !میرم ارسلان دونم که بدون ت  می من فقط میل 

 .کشد بمدد و کمار می م میچش
های آقاج ن دیگله داره بله    گفتم ه ای ایمجا سمگیمه، چ ن حالم از یادآوری قان نل 

اما یکی . قدر سبک ودم که دوست دارم بغلت کمم بچل نمت ولی الان اون. خ ره هم می
ولی ایمم بدون که ارسلان . کمه مث عقاب پشت پمجره وایساده داره حرکات رو رصد می

 .میره ت  می بیهم 
هلای   مگر مرگ وک  دیگری هم دارد؟ خلدایا ملن هلر بلار بعلد از ولمیدن حلرف       

 میرم؟ دهد، مگر نمی هایم را ن ازش می اش که گ ش داوتمی دوست
*** 

ترافیک سمگیمی خیابان را در برگرفته، کارناوا  . خ اهد ام، دلم خ ابی عمیق می خسته
کلاس زبانم به واسطه دیر آمدن مدرس . است عروس، راه را بر هر عب ر و مروری بسته

قب  از ورو  تدریس، ضمن عذرخ اهی متذکر ود که کلاس . با تیخیر زیادی برگزار ود
رسد و برای جل گیری از نگران ودن خان اده ایلن م ضل   را اطللا      دیرتر به پایان می

 .بدهیم
زیلزم بله درسلت    ایرادی نلداره ع "ف ت وقت  که مامان خبردار ود بی به محض این 
را در  "گم بیان دنباللت چل ن بابلات خلارج از ولهره      ممم به آصف یا ارسلان می. برس
. اما تیکید کرده ب د کله حتملاً بله دیلدار خلانج ن نیلز بلروم       . هایم آرام گفته ب د گ ش

حالا ولکم  بل دن   . ما از وام ود  نظر کردن ، مانع از صرف خانج ن و اصرارش بر ماندن
 .را به ایمجا رساند که پشت این ترافیک همچمان ممتظر بمانیمهردوی ما کار 

زده بلا تکلان    علروسِ هیجلان  . رقصلمد  اند و می پسر و دختر وسط خیابان تجمع کرده
ام که حلالا   ها کمج دلم ذخیره کرده قدر حسرت چه. کمد ها تشکر می گ ، از آن دادن دسته
 .و داماد این وب ما دو نفر ب دیمای کاش عروس  خ رم که  حسرت می! اند سر باز کرده

 .پیچد اش می کمد که باز به جاده چرندگ یی ارسلان حا  و ه ایم را درک می 
 .ج ری امشب رو تحم  کمم امشب خیلی ت  د  برو ودی ولی من چهل 

اش همچملان کلم    گل یی  اندازد وللی از بلار یلاوه    گرد ودن چشمانم او را به خمده می
 .کمد نمی
 ده بقیه رو دست به سر کمیم؟بزنیم به جال 
 .دهم سرم را با تیسف و خمده تکان می 
 گی؟ چرا هذی ن می! بس کن دیگه ارسلانل 

 .نشیمد دهد و رو به من کج می به در ماوین تکیه می
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گن تا عروس رو نرم کمن تلا ولب از ناکلامی درول ن      خب همین چرندیات رو میل 
 .بیاره

 .و م رنگ به رنگ می
 !ارسلانل 

 .گیرد اش می کمم که او خ دش هم خمده لان را چمان با خجالت و هشدار ادا میارس
بابا قرب ن اون ورم و حیات برم مگه غیر ایمه؟ خب باید این مراح  ! ج ن ارسلانل 

 .آد بچه که مث هاگ به وج د نمی. طی بشه به ت لیدمث  برسه
 .ص رتم را با دستانم پ ویدم

 .کمی داری بدترش می. وای ارسلان دیگه ادامه ندهل 
ارسللان  . ول ند  هایم بالا و پلایین ملی   کمد، ه رم ن حرفش ضربان قلبم را ودید می

 .و د لبانش آویزان می
ن ا ز  زدی، گفتم حسرت بله   من دیدم به اون عروس بی! چیه بابا لیاقت نداری کهل 

 .د  نم نی
 .کشم ابرو در هم می

 من؟ کی گفته؟ل 
 .خمدد ند و باز میز روی فرمان یک ضربه می

 .زنن چشات دارن راهمما میل 
 !حیا ای بی ت  هم دنبا  بهانهل 

 .گیرد آرام سرش را رو به پمجره می
خل ب  . آریم فکرش رو هم به زب ن نمی.  باوه بابا عملش که تا اطلا  ثان ی قدغمهل 
 ود؟

 .و د رو خیره می به باره جدی وده و به رو یک
یچ ج ونی نباوه و دلش رو بده دسلت دللدارش و یله    کاش هیچ مشکلی سر راه هل 

 .همچین روزی رو جشن بگیرن
 .خ اباند کمد، صمدلی ماوین را می کلامی را روون می م سیقی بی

راه باز ود، اگه خ ابم برده . ها رو ندارم بازی من ح صله نگاه کردن به این جمگ لکل 
 .ب د، بیدارم کن

ولاید نلیم   . کمم تا درس امروز را ملرور کلمم   از میکتاب را ب. بافی ندارم ح صله خیا 
 .دهمد گذرد که اجازه باز ودن خیابان را می ساعتی می

 .ب سد کشد و پشت آن را می کمد، ناگهان دستم را می کمار خانه که ترمز می
گذره؛ ولی بعداً که  سختی می الان واید داره این رابطه به! نگران هیچ چیزی نباشل 
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ای  خ ری که چرا برا همچلین روز پلیش پاافتلاده    ر کمی، خ دت غصه میبه این روزا فک
من ایمه زودتر کارا رو غلتک بیفلتن و ملمم جشلن      تم م سعی. روانت رو پریش ن کردی

 .خ بی رو برات بگیرم
 .کمد لبخمد تلخم چیزی از درد درونم و خستگی وج دم کم نمی

. نیسلت کله ابلدی باوله     هلیچ روز ولادی  ! هیچ کاری نیست درست نشه ارسلانل 
ممتهی آدملان کله ظرفیتشل ن    . ط ر که روزهای تلخ و سخت هم م ندگار نیستن هم ن
 .کمه

هلایم را   خ اهد صداقت کلامم را در چشمانم ببیمد که بدون پلک زدن، حلرف  دلم می
 .کمم ابراز می

بله هملین رابطله تلق و للق      . مل نم  ت  تا قیام قیامت هم بخ ای، من به پات ملی ل 
. وماسی تا الان به هزار ترفملد پیچ نلدم    وم، ولی خ دت آقاج ن رو بهتر از من میدلخ

 .فهمید، من الان ایمجا پیش ت  نب دم ی خان اده صب ری رو می به خدا اون بار اگه قضیه
دسلتگیره در را  . ول د  و د، به خل بی حلس ملی    فرما می سک تی که در ماوین حکم

 .و د باره حرفش مانع از پیاده ودنم می که یکگذارم  یک پا را بیرون می. کشم می
ولی زیلاد خ ولگ  نکملی کله اونجلا آقلاج ن و اردلان و       ! بیممت فردا عروسی میل 

لباست بذار درست و درم ن باوله، نلیم متلر    . دم وه، درسته ق رتت می اردویر سرم نمی
و فکلری بله   ندازن بیرون  جای بدنش ن رو می پارچه رو لباس نکمیا مث این دخترا، همه
 .کمن حا  د  آب وده پسرای ج ون هم نمی

 .خمدم با صدای بلمد می
پسلرا هیلزن،   . خ ام کاری کمم هی حرص بخ ری، هلی حلرص بخل ری    اتفاقاً میل 

 .خ دو ن نگاه نکمن تا دلش ن آب نشه به ما دخترا چه
 .کمد ص رتش رنگ ناراحتی را در خ د ح  می

بلار   به خلدا ایلن  . ردایی بابا با چشاش ت  رو بخ رهقدر بما  که اون ن ید پس آره اونل 
دم؛ خشتک ول ارش رو هم گلردنش   ره، وسط اون جمع جرش می ببیمم چشاش هرز می

 .ندازم می
ملاحظله   که حرف زدنش گاهی خیللی بلی   گیرد، از این ام می از حرص خ ردنش خمده

 .و د می
 !ادبی ارسلان خیلی بیل 

 .کمد با لبخمد نگاه می
 .که هست همیمهل 

یک پا در ماوین و پلای دیگلر روی آسلفالت    . کمم ام نگاه می به وضعیتی که نشسته
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 .خیابان جا گرفته است
 .آم ولی من نمیل 

 .کمد با ابرویی بالا رفته و چشمانی ریز وده نگاه می
 چرا؟ل 
ی اون خلان اده رو   ی فلیس و افلاده   در اصل  ح صلله  . حس عروسی اومدن نیستل 
 .ندارم

 .گیرد به دندان می لبش را
تل نی   ی ج اب دادن به آقاج ن رو داری، من حرفی نلدارم ملی   اگه حس و ح صلهل 
 .نیای

خ اهم یا دانه به دانه م های خ د را بکلمم یلا کفشلم را وسلط صل رت       از حرص می
ضلعفم را بله رخ    ول د، نقطله   داند حریلف ملن نملی    هر وقت می. ارسلان محکم بک بم

 .کشد می
 :زنم می با ناراحتی لب

 آی ت ؟ نمیل 
 .چرخد زبانش می "نه خدا نگهدار"قدر فکرش پرهیاه ست که فقط به یک  آن

بعد از کمی حلرف زدن بلا   . دهد خستگی مجالی برای نشستن و گپ زدن به من نمی
های به ظلاهر ول خی    کشم، کارناوا  عروس و حرف دراز که می. روم مامان، به اتاق می

ولی خدا خیلی دوسلتم دارد، کله دسلت خل اب روی     . قصمدر ارسلان جل ی چشمانم می
 .دهد نشیمد و فرصتی برای رویاسازی را به من نمی چشمانم می

*** 
. رسد؛ مامان از عصر درگیر آرایشگاه و لباسلش بل د   روز عروسی دخترعمه بابا فرا می

بله ملد    تمایلی نداوتم دست . قدر اصرار کرد با او به آرایشگاه بروم قب   نکردم هر چه
ها را کملانی   ن البته از حق نگذریم، اگر پُرپاچه ب دند، فکر کمم آ. ام بزنم ابروهای دخترانه

 .کردم یا هلالی یا هشتی می
اما هرچه با خل د کلمجلار   . ام رنگ را روی تخت گذاوته دوزی وده سیاه لباس سمگ 
ن و تل بیخ  یلاد نگلاه ارسللا   . ول د  روم دلم راضی به ورکت کردن در این بزم نملی  می

وللی بیشلتر   . دهم آرایش ملایمی روی ص رتم انجام می. کمد آقاجان، دلم را زیر پا له می
دهم، دوست دارم ارسلان را تا مرز جم ن ببرم، واید فکلری بله    روی چشمانم مان ر می

 .قرارمان کمد های بی حا  د 
زی کلار ولده   دو سمگ. پ وم که مبادا به ص رتم برخ رد کمد لباس را با وس اس می 

همان پیراهمی کله از یلزد بلرایم    . کمد درخشد و زیبا جل ه می روی آن در وب خیلی می
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 .همان که دوست داوت برایش با وم و با او برقصم. س غات آورده ب د
لاک قرمزرنگ را بلا ظرافلت   . ک تاه پیراهمم خار چشمانش خ اهد ود دانم آستین می 

کمم تلا خشلک ول ند وللی فکلرم بله        رام ف ت میآ کشم و آرام هایم می خاصی به ناخن
 .وکمد ویشه افکارم را صدای مامان سیمین درهم می. کمد های آیمده پرواز می ساعت
 .رسیم خ اد آخرین نفری باویم که به باغ می دلم نمی. ماتیسا مادر زود باش دیر ودل 

چرخلانم تلا    حین پ ویدن مانت ، وسط پذیرایی چشلم ملی  . دارم مانت  و کیف را برمی
 .رسد مامان را پیدا کمم که صدایش از پشت سر و از اتاق مشترکشان به گ ش می

ودیم وللی گفلتم    جا می... به اردلان گفتم بره آقاج ن و خانج ن رو با خ دش ببرهل 
دونم وقتی عمه بهجت از حا   آخه نمی. من و ت  با ماوین من بریم. خانج ن اذیت نشه

 .چرا به اومدنش اصرار دارهو روز خانج ن خبر داره 
 .کمد زند و به حالت گیجی نگاهم می از اتاق بیرون می

 !ماتیسا؟ل 
دانم علت این سؤالی پرسیدن اسمم چه بل ده   تر از مامان هستم که نمی حالا من گیج

. و د با تکان دادن سرم و یک نگاه از بالا به پایین به ظاهرم چیزی دستگیرم نمی. است
 .دهد ام خاتمه می د و به این جمگ درونیکم خ دش لطف می

 .زند با یک مَن اخم تشر می 
 ت  چرا مشکی پ ویدی؟! ذارم وای ماتیسا من از دستت سر به بیاب ن میل 

رنگ به ولدت   اش در آن پیراهن دانت  زروکی اندام زنانه. کمم یک نگاه به مامان می
ها، بلاز او را عاولقانه نگلاه     سا دهم که بعد از گذوت  به بابا حق می. کشیده و زیباست

 .کمد، ط ری که من بارها مچش را گرفته ب دم
 ایرادش چیه؟! وال 

میان آن میکاپ زیبایی که آرایشگاه بلرایش انجلام   . زند با دست آرام به ص رتش می
 .داده ب د، نقش خ اهر را برایم دارد تا مادر

. هلا قلدغن کلرده    را جشلن دونی عمه خانم رنگ مشکی رو ب وای ماتیسا، مگه نمیل 
 خ ای امشب ومشیر رو برام ن از رو ببمده؟ حالا فهمیدی؟ می

 .کمم تر سمت در حرکت می خیا  دهم و بی دستی در ه ا تکان می
گلن   اونا به پشت خ دو ن هم می. به جهمم که دوست نداره! گفتم ببیمم چی ودهل 

، هیچ مشلکلی هلم باهلاش    پ وم سیمین ج ن من همین رو می. دی دنبالم ن نیا ب  می
 .ندارم

ایسلتم تلا    درون حیاط زیر سایبان می. کمم اش ت جهی نمی پی در های پی به صدا زدن
 . فرما و د هایش را سر در و دی ار خالی کمد و تشریف خ ب نق زدن
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های عمه سُرور از تمام فامیل  دبدبله و    ای به پاست، همیشه جشن داخ  باغ همهمه
کلمم و قاملت بابلا اردلان را در آن     تمام باغ را سرسری نگاه ملی  .اش بیشتر است کبکبه
ودت دلم برایش تمگ وده  ام و به از صبح او را ندیده. بیمم رنگ می وول ار خاکستری کت
 .است

گیرم و  دستی به بازویش می. زند با عم یش ناصر حرف می. کمم به سمت او پرواز می
 .کمم تر می کمی صدایم را از همیشه نازک

 خان ما رو یادو نه؟ خ بی؟ احیاناً که جماب اردلان! سلام بابا اردلانل 
 .ب سد ام را می خمدد و گ نه گردد و با ذوق می برمی

 !اِ اومدی باباج ن؟ل 
اصلاً حض ر عمل ی  . و ند چشمانم با تبسمی، از دیدنش و صدای قشمگش بسته می

 .برم بابا را از یاد می
  نه؟ماوالا این ماتیسای خ دمل 

کمم نکمد مقامی، سمتی از  ای فکر می کمد، ثانیه بابا اردلان با افتخار نگاهی به من می
فقط به یک تبسلم ولیرین کفایلت    . فروود چمین فخر می مقامات دولتی را دارم که این

 .خ اهمد دانم از جان ص رت من چه می فروغ نمی این چشمان بی. کمم می
 !خدایا حکمتت رو وکرل 

ملن از تجزیله و تحلیل  نگلاه و حلرف      . آورم ه خمگ ب دن خ دم ایمان ملی بار ب این
چرخلانم   دلم ه ای یار را دارد، ولی هلر چله چشلم ملی    . اطرافیان بسی کمد ذهن هستم

های ت  د  برو و پسرهای  باغ پر است به ق   یکی از دوستانم از داف. اثری از او نیست
 !جگر
یا سلیگار   مشغ   خ ردن،پایک بی هستمد یا  کمی، یا در حا  هر کجا را که نگاه می 

کشلم و در   کمی روی ن ک پا خ دم را بلالا ملی  . به دست در حا  انجام مذکرات هستمد
قلدر   چه. آید از د  و جانم بیرون می "آخ"یک . ب سم ی بابا را می حرکتی ناگهانی، گ نه

 .و د وماری محس ب می وج دش برایم اممیت بی
تملام  دیجی به سفارش . افتم م و سمت ویلای درون باغ راه میگ ی می "ای با اجازه"
حلالا بلا ایلن    . ول د  کممد و رقص ن ر روولن ملی   ای خام ش می ها را برای لحظه لامپ
خ اهم قلدم بلردارم،    ها و زمین زیر پایم و از همه بدتر روومایی اطرافم چگ نه می کفش
آورم و بلا آن   ا دانه به دانه درملی اگر دستم به ارسلان برسد، حتم دارم م هایش ر! بماند
 .کمم گیس درست می کلاه

چرخانم تا بلکه ماملان را   کمم، چشم می به روومایی که عادت می و م، وارد سالن می
این همه میلز،  ! عمه سُرور را کجای دلم بگذارم. اند الظالمین پر کرده میز را ق م. پیدا کمم
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مت جله  زودتلر  اگلر  . یم تا آیمه دق من ول د نشیم جایی بمشیمد که ما می عد  باید همان
 .کردم ودم، به حتم خ دم را تا آخر مراسم گم و گ ر می ب دنش می

ای داوته باوم ولی عمه سُرور  حاضرم اوهدم را بخ انم و با حضرت عزرائی  مذاکره 
سلانه و با لبخمدی ساختگی به طرف میز راه افتلادم، میلزی دوازده نفلره کله      سلانه! نه

عم  و مامان، آصف  ی زن ها به علاوه های آن بهجت و عمه سُرور و چمد تن از بچهعمه 
و ارسلان و باز آخرین نفری که دوست دارم حتی بعد از مرگم او را نبیمم یعمی ن ید، دور 

 .آن جمع هستمد
پرسلی   با یک سلام و اح ا . کمد دانم ارسلان، من و ن ید را یک جا ببیمد، رم می می 

گلاه پسلرک هیلز کله      های گاه و بی اما امان از نگاه. کمم جمع خ ش و بش میکلی، با 
الخصل ص ارسللان را    های آصف و علی ونشان و م و خط گاه من برایش عادی نمی هیچ

 .گیرد جدی نمی
با نگلاهی غضلبماک،   . ام خشک و د دهد عرق پیشانی حتی اجازه نمی! اما عمه سُرور

 .دکمانش را آماده کرده تا ولیک کم
 چمد سالته ماتیسا؟ل 

سلن و   داند من هلم  یعمی نمی. و ند، سؤالش زیادی بچگانه است چشمانم دروت می
 .دهم کمم و گمگ ج اب می اش هستم؟ نگاهی به اطرافیانم می ی دختری سا  ن ه

 .بیست و ویش سالمه عمهل 
 .مانم تا نطق بعدش را ابراز کمد ممتظر می

دونی من صریحاً اعلام کلردم بله    می! بزرگ ودی فهمی و به اندازه کافی پس میل 
گفلتم یلا   . هلا ممم عله   استثمای مردها، پ ویدن لباس مشکی در مراسم عروسی و جشن

 نگفتم؟ ومیدی یا نشمیدی؟
حلس  . مکلد  اند و او تمام مرا می ام رها کرده های خ نی انگار یک زال  را در مرکز رگ

چملین   کمم و او این ها احساس غریبگی می آنحقارت دارم در برابر جمعی که با نصفی از 
ت  هلر سلازی   "ولی متیسفانه یا خ وبختانه، آدمِ . هایش گرفته است مرا زیر رگبار حرف

 .کشم دستی به م های مزاحم روی ص رتم می. ، نب دم و نیستم"رقصم بزنی من می
، گین بلزرگ ولدم   بعدوم خ دت ن می! ام جسارتاً عمه ج ن من عاوق رنگ مشکیل 

 .ببخشید! خیلی بده آدم به یه آدمی که بزرگ وده بگه چی با وه و یا چی نا وه
البته که با تمسخر ادا ود و به حلتم او نیلز   ! قحطی کلمه و واژه ب د مگر؟! ببخشید؟

دانلم، آن هلم نله     زیادی حرف زده بل دم و بله خل بی ملی    . ی لحن آن وده ب د مت جه
. کلمم  دهم و عمه خانم را نگاه می ا ق رت میامحس س آب دهانم رن !های معم لی حرف

مسیر نگاهم را . ببر خشمگین دارد زند و وباهت زیادی به یک ماده رنگش به سرخی می
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. کشلد  ونشان می و م که نامحس س برایم خط دهم و چشم در چشم مامان می تغییر می
 .ستپرند از عهده من خارج ا هایی که در ج اب تهدیدهای او به بالا می وانه

. دهمده این است که با من م افق هسلتمد  های ریز آصف و ارسلان و بقیه نشان خمده
با عصلبانیت رو بله ماملان    . آید اما عمه جان تا مرا با خاک یکسان نکمد، مگر ک تاه می

 :زند حرفش را می
 ...ط ر ادب کردی؟ درسته که سیمین این دختر رو ت  چهل 

و د و من در د  فقلط بلرای ماملان     حرف او میی  عم  نسترن مانع ادامه صدای زن
 .ناراحت هستم

خ بیلت نلداره تل  مراسلم     . لطفاً وما ببخشید، ماتیسا ممظل ری نداولت  ! عمه جانل 
 .وحدیثی پیش بیاد عروسی حرف
 :دهد عم  را مخاطب قرار می با تمدی زن

راه  هلام  سر و پایی رو تل  مهمل نی   به نظرت من هر آدم بی. بچه که نیست نسترنل 
با ایلن زبل ن دومتلریش فلردای عروسلی پسلش       ! خ اد فردا و هر کمه این می! دم؟ می
بهتره . بیمم همه رو از چشم مامانش می! بازیا نداوتیم ادب ت  خان اده ما از این بی! آرن می

 !تر چه ج ری حرف بزنه بهش بفهم نی جل  بزرگ
بلرم و   م را زیر سؤا  میوک هم ادب خ د اگر بمانم، بی خ نم به نقطه ج ش رسیده،

گیلرم و   بلا دلخل ری رو ملی   . و م اش می ی نگاه مامان و باعث سرافکمدگی هم ورممده
گیرم تا خمکایش کمی از التهلابم   دستانم را زیر آب می.  روم سمت سرویس بهداوتی می

آب زدن به ص رت نیز برای جل گیری از همان آرایش مختصلر جلزو محلالات    . کم کمد
 !است

باید تا آخر مجلس خ دم را گم و گ ر کمم . و م کمم و راهی بیرون می ر میکمی صب
ام که صدای ن ید مرا تلا   هم ز وارد جمع نشده. تا چشم در چشم آن اژدهای دوسر نش م

بلرد   رسد، وانس من امروز در خ اب به سر می ط ر که به نظر می این. برد مرز جم ن می
اصلاً عادی نیست؛ ن یلد دیللاق را کجلای دللم     وگرنه این همه بدبیاری پشت سر هم، 

 !بگذارم
 !ماتیسا با ت ام! ماتیسا وایسال 
ام را سلرش خلالی کلمم و     دللی  خ اهم تا تمام دق مانمد انبار باروت پُرم، کسی را می 

 !حالا چه کسی بهتر از ن ید
 خ ای؟ چیه؟ چی میل 

 هان؟ نمه ج نت کم من رو وست و چل ند، حالا ت  اومدی پهمم کمی؟
گملاهی   به جهمم که بلی . خ اهمد ف ران کممد اند، می ها پشت سد لبانم جمع وده حرف
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همان ! به جهمم که از وخصیت یک دختر بیست و وش ساله به دور است! بیش نیست
 !و د که پسر آن دی  دوسر است؛ به خ دی خ د جرم محس ب می

کله احتلرام    قلط بلرای ایلن   زنم؛ نه از ترسه، نه ج اب نداوتن؛ ف من اگه حرف نمیل 
 !گم مامانت رو نگه دارم چیزی نمی

ملن از  ! کلرد  پلایم ملی   جا وسط عروسی کله ب د؟ اگر ب د همان! دروغ که حماق نب د؟
 !آن هم اندازه یک حی ان وفادار! ترسم آقاجان می

 .خمدد برد و می ی تسلیم بالا می دو دستش را به نشانه
تفاقاً خیلی خ وم اومد کله از خ اسلته و عقایلدت    ا! من کاری به بحث اونجا ندارمل 

دونی؟ بخ ای حساب کملی، ملن هلم پسلرداییت      بابا چرا من رو غریبه می. دفا  کردی
 .پس خیلی بهت نزدیکم. وم هم پسرعمه می

 .دو ابرویم تمای  به جفت ودن دارند
 !رسی نه من به بابام میل 
تل  ممل    . م به خاطر رفتار ماملان فقط اومدم ببیمم چی ودی؟ و معذرت بخ ا! باوهل 

خ اد حالا کله بعلد چملد     دلم نمی! تمدهکم  یه فقط. مامان چیزی ت  دلش نیست. ببخش
 !تمگت ب دم خیلی د . وقت دیدمت تلخ باوی

اما با جمله دوم، دوسلت دارم آن  . ام و د روی قلب فشرده جمله اولش آب سردی می
 !خدایا ت به! برای من تمگی آن هم د . چشمان هیزش را از جا بکمم

چملان  . خ اهد میانگین دیدار آخر را با امشلب تخملین بلزنم و حسلاب کلمم      دلم می
. ام کمم نکمد من نیز در فلراق او سل خته   ای وک می آورد، لحظه تمگی را به میان می د 

های  تر آمده و حرف بیمم، باید ختم انعام به جا بیاورم که دیر آمدن ارسلان را به چشم می
 !خر ن ید را نشمیده استآ

. کلمم اتفلاقی نیفتلد    آید که در د  خلدا را صلدا ملی    چمان با ت پ پر به سمتمان می
 :کمد ای نمایشی صاف می صدایش را با سرفه

ن ید جان فکر کمم پیست رقص اون طرف باوله، ایمجلا اگله ت جله کملی سلمت       ل 
مادرت اعلام کلردی   دونم در جمع و پیش ره و تا جایی که من می سرویس بهداوتی می

 .ری برقصی می
 .کمد های ارسلان می ن ید براق وده چشمانش را بمد چشم

 گرفتم؟ نکمه باید اجازه می. زدم حرفی ب د باید میل 
 .صدایش حالت مح ی از خشم را دارد. کمد ارسلان سیمه سار می

اری که مسئله ایمه که ت  چه حرفی د! اون بحثش جداست. اجازه رو که باید بگیریل 
 !بخ ای ت  خل ت به نام س من بزنی
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کله   لرزد، مث  ایلن  وپایم به ودت می دست. ترسد حتی از غضب چشمان ارسلان نمی
 .در قطب رهایم کرده باومد

! کمی؟ من که قصد بدی نسبت به ماتیسا نداوتم جا خرج می ارسلان چرا تعصب بیل 
 .نام س ت  نام س ممم هست

 .زند دو بار روی سیمه ن ید می اش را ارسلان انگشت اواره
بعدم نلام س ملمم ملمم    . وه اولاً یه خانم بمدازی قب  و بعدش زب نت سمگین نمیل 
 .نام س من، نام س ممه و نام س ت  هم ارزونی خ دت. نکن

 .اندازد نگاهی به پشت سرش می
 !هری. حالا هم ورت کم. گم دیگه یه فرسخی ماتیسا نبیممت برای بار آخر میل 
اما سک ت من . خ اهد با ارسلان جد  کمد کشد و می ونشان می ید با چشمانش خطن 

دهلد و   سری بله نشلانه تیسلف تکلان ملی     . "بابا ورت کم دیگه"گ یای این است که 
 .رود می

بلاره دسلتم کشلیده     گ یم که یک اش بدوبیراه می زیر لب به خ دش و مادر ف لاد زره
و م، ائمه و فرزندانشان را یک به یک صدا  ه میط ر که به دنبالش کشید همان. و د می
ولاخ و   ارُسی جان غ   بلی  هر چه عمه جان اژدهاست،! زنم تا امشب به خیر بگذرد می

 !دم است
 .کمد مابین دی ار و خ دش مرا اسیر می

 .آخه من به ت  چی بگم؟ ها؟ مگه بهت نگفتم یه لباس درست و درم ن با شل 
دللم غیلرتش را   . گ نه و تمد با ملن حلرف بزنلد    ه عتابگ ن دوست ندارم ارسلان این

کمم و با پرخاش جل ابش را   چشم دروت می! ری را نهوگگ نه پرخا دوست دارد ولی این
 .دهم می

کار کردم؟ کجای لباسم مث لباس تارزانه، ه م؟ کجاش ایراد داره؟ اگه بلد   مگه چهل 
 ب د چرا خریدیش؟ اصلاً مشکلش کجاست؟ ه وم؟

چرا درک نلدارد  . کمد حالی می به زند و دلم را حالی ومرده حرف می ومرده کمار گ وم
 .اندازد دیگر این اداهایش بیشتر آتش به جانم می. رقصم که من، نزده می

 که مشکلش کجاست؟ل 
دارد و سرش را چمد بار به پایین تکلان   چشم از چشمانم برنمی. گیرد لب به دندان می

للبش را رهلا   ! هلم زیلر للب    کملد آن  را تکرار می "تمشکلش کجاس"ی  جمله. دهد می
کملد حرصلی نشل د حلرف      اندازد و با لحمی که سعی ملی  کمد و ابرویی برایم بالا می می
 :زند می

مشکلش این یقه بازه که تا ! مشک  این بازوهای سفید و پره که انداختیش ن بیرونل 



43  فصل اول 

 ...اگه خم بشی که واویلا. ناکجاآبادت پیداست
گلذارد و کملی سلک ت خل دش را      کمد و روی دهانش می را مشت میدست راستش 

پیچد غش و ضعف  دانم از این حرصی که مانمد مار در تمش می نمی. دهد میانمان جا می
 !کمم یا بلرزم

 .من اعصاب درست درم ن ندارم، ت  هم هی ی رتمه برو رو اعصابمل 
 :دهد گیرد و باز به غرغرهایش ادامه می نفسی می

 !خاره ت هم تمت میخ دل  
هلای زیرزمیملی پیلدایم     کملد و بایلد در آب   پرده حرف زدنش، آخر مرا آب می این بی

! دهم تا آن گرمای حاص  از نزدیکی زیلادش سسلتم نکملد    سرم را کمی تکان می! کممد
رویلم   بله  اش را رو کشلد و انگشلت کملی سلیاه ولده      هایم ملی  دستی به آرامی زیر پلک

 .گیرد می
سلت دو نفلر دیگله     آخه عروسلی یکلی دیگله    گن، از درخته دروغ نمی گن کرم میل 
هلا چلرا خ دتل ن رو تل  آرایلش خفله        خ ان کیف ر ون و حالش رو ببلرن، ولما زن   می
دم  ممی که برات ج ن ملی ! که چشمات رو این مد  آرایش کردی کرم داریکمین؟  می

 ...به هم امکان داره در برابر این همه خ استن دووم نیارم، چه برسه
بلا  . ام که در حلا  حلرص خل ردن اسلت     به چشمش آمده. و د طعم دلم ویرین می

 :زنم ناراحتی لب می
 ...ارُسی، من ل

 .کمد هایش و ص ت وحشتماکش، آرامش دلم را تلخ می گره اخم
 !ای بی ارُسی وی راحت وی! ارُسی و دردل 

 .و را قانع کممخ اهم ا خیلی مظل مانه می. کمم لب برچیده و مغم م نگاهش می
مراسم ختم که نی مدم مانت  ول ار . خب من که سرووضعم از بقیه بهتره! اِ خدا نکمهل 
 کمی؟ بعد خ د ت  چرا داری نگاه می. با وم

 .دارد ی روی لبانش را مخفی نگه می خمده
هلای   جلل  چشلم  . ترم، جل  چشمم رو گرفتم خب من که از هر محرمی به ت  محرمل 

فکلرم، بله    خ ای بگیری ها؟ ماتیسا من به وقتش روون ط ر می رو چهاون جماعت هیز 
دوسلت  . باید دیگه من رو بشماسی .خ ای بذاری بذار اسمش رو هرچی می. وقتش سمتی

امیلدوارم اگله   . ندارم چیزی که برای ممه، کسی حتی یه سانت ازش سهم داولته باوله  
یکلی رو بله خل بی بفهمله،      ت ظرفیت هر حرفی رو برای فهمیدن نداوته باوه این کله

 !مغز فمدوقی! فقط من. های ممه سهم من فقط ما  چشم
 ...وخصیت تربیت، بی بی! ته مغز فمدوقی اون دختر خالهل 
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هلای   کملد، نفلس راحلتم خل دش را از میلان ل لله       خمدد و کمی فاصله ایجاد می می
 .کمد ام به بیرون پرت می تمفسی
ت هین . حسادت نداریم... ن حس د هرگز نیاس دگ خانم، نشمیدی که می آی آی ماتیل 
 !گرفتی یا نه؟... نداریم

 !هاست حساسیتم به او زیادتر از حد معم   وده است گیرد، من مدت حرصم می
 !قحطی آدمه مگه؟. آخه اون دختره ویر برنج چی داره که من بهش حس دی کممل 
امشلب یلک تمله تملام     . کلمم  آورم، صدایم را نازک و ت  دماغی ملی  ادایش را درمی 

 !ام جا کرده مرزهای حیا و عفت و متشخص ب دن را جابه
 چیه؟ "من پیش از ت "جان، نظرت در م رد جلد دوم کتاب  ارسلانل 

 .کمد مهرش را به من ارزانی میو د و  خمدد نزدیک می ط ر که می همان
 !فدای ت  حس دکم بشمل 

ی از لبلانم  "یلا جلد سلادات   ". ول د  کشد و دوباره جدی می هایش پر می خمده از لب
 .زند ام را آرام ضربه می با انگشت، وسط پیشانی. و د خارج می

 .پرستی ماتیسا جیگرم رو خ ن نکن ت  رو به هر کسی که میل 
گ یم و خ دم را به  می "باوه"ای نسبت به قب ، فقط یک  با آرامش و لحن مظل مانه

مغلزم دیگلر کشلش    . خل اهم   آرامش می چمد ساعتی. رسانم ترین قسمت سالن می پرت
دو قطب مخلالف  . و م کلام می جا با دختردایی داماد هم تا زمان رفتن، همان. جد  ندارد
 !پروا او آرام و متین و من ور و بی. هم هستیم

بله هلر جلان    . زنلد  در ک  رفتارش نجابت م ج می. دختری بسیار فهمیده و داناست 
و د ولی نیمی از جان مرا هلم   عروسی تمام می. رسد میکمدنی که ب د، مراسم به اتمام 

 .برد با خ د می
دانم  می. خ انم اوهدم را او  کاری می. نشیمم بعد از خداحافظی با همه در ماوین می

اما منِ مظل م کسلی را نلدارم   . که الان بابا و مامان حکم نکیر و ممکر را خ اهمد گرفت
 .ی تلقین بخ اند که برایم آیه

گیریم، ماملان ولرو  بله بیل  زدن      کمی که از باغ فاصله می. م رد نیست بی ترسم 
 .زند کمد و وخم می خاطرات ساعات قب  می

 .کشی عزرائی  نیاد من رو ببره، مطمئمم ت  یکی من رو میل 
 .کمد ی مامان می بابا اردلان نیم نگاهی ح اله

 چی وده سیمین جان؟ل 
 .کمد ارزانی من مینگاهی به بابا و یک نگاه نصفه هم 

راست راست برگشته ت  جمع با عمه سلرور یکلی بله دو    . ش بارس از خ د ورپریدهل 
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 .کمه می
 .زند با دست راست یکی به پشت دست چپ خ د می

آخه من ت  تربیت ت  چی کم گذاوتم که عمه خانم برگرده ت  روی من بگه ت  بللد  ل 
 .نیستی بچه تربیت کمی

 .کمد معط ف به رانمدگی است مداخله میکه ح اسش  بابا حین این
آره ماتیسا، ت  ج اب عمه سرور رو دادی؟ آخه دختر خ ب یه نگاه به سن و سلالش  ل 

 و ابهتش ت  فامی  نکردی؟
 .کشم مابین دو صمدلی خ دم را جل  می

تره، به من هلر تل هیمی کمله ملن بایلد لا        کمین هر کی چ ن بزرگ چرا فکر میل 
گله چملد سلالته چلرا      برگشته به من می. ت نم دونین من نمی که میخ دت ن هم . بم نم

 لباس مشکی پ ویدی؟
 .زند راهممای سمت چپ را می

دادی  اگه ج اب نمی. اومد بگی وه که ت  هم هر چی از دهمت درمی خب دلی  نمیل 
گه حق بلا   دادن ولی با این حرکتت، کسی دیگه نمی مطمئن باش همه حق رو به ت  می

 !رو عصبانیت و خشمت کار کن باباکم  یه .ب دماتیسا 
های هر دو احساس ورم کمم، ولی باز تله دللم    نشیمم، واید کمی با حرف تر می عقب

 .خمک وده ب د که آن پیرزن عصا ق رت داده را سمگ روی یخ کرده ب دم
*** 

درست چهار روز از عروسی گذوته و ارسلان از طرف دوسلتانش بلا یلک تل ر یلک      
 .تمها راه ارتباطمان تماس تص یری و تلفمی است. به مسافرت رفته استای  هفته

خرید چمد کتاب را صبح به علت گرمای زیاد به عصر م ک   کردم و عطلایش را بله   
تر وده است، همان حس خرید  اما حالا ح الی عصر که ه ا کمی خمک. لقایش بخشیدم

 .کمد تن میدر وج دم به غلغله افتاده و مرا ترغیب به بیرون رف
مدتی است که .  بین خرید چمد کتاب از ن یسمدگان برتر ایران و جهان، دو د  هستم 

هملین  . ام و حالا دوست دارم چمدین کتاب را بله آن اضلافه کلمم    کتاب چمدانی نخریده
هملین کله   . کشاند رحمت می فرووی آقا دوست داوتن پاهای مرا باز طبق روا  به کتاب

 .کمد رسد، صدای آومایی پاهایم را به زمین میخ می زه میی مغا پایم به میانه
خ دت قطع کن، قطع کن تا اون روی سلگم بلالا   . ببین رو اعصاب من باربار نکنل 
 !نی مده

وپلایم   دسلت . ولم م  تص یری در تیررس نگاهم نیست، فقط صدا را، آن هم آرام، می
رخلم هلم    است کله حتلی نلیم   ام این  ام و تمام سعی لرزد، درست پشت به او ایستاده می
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 .مشخص نباود
ولع ری بلا پ سلت و گ ولتت      تقصیر ت  نیستا، بلی ! وه که حالیت نمی نه مث  اینل 

 !عجین وده
گل ی   ها، هملان اقتلدار، هملان زور    ریزد، ومیدن صدایش آن هم بعد از مدت دلم می

 !قهار
اره تل   گمجه که همچین نفهملی د  حتی ت  مغز یکی هم نمی! وای خدای من! وایل 

 !کمه این جامعه زندگی می
 .طرف مقابلش هم عاصی ود انگار که حجم صدای او هم از آن آرامی بالا رفت

رسه بله   ببمد اون دهمت رو من که پام می! صدات رو برا من نبر بالا! صدات رو بِبُرل 
 .من پام برسه اونجا، ببین چه جهممی رو برات درست کمم! وده اون خراب
لله   دلم برای دیلدنش لله  . مام ود، تلفن را در جیب ول ارش سُر دادهایش که ت حرف

تملگ ایلن نگلاه و قلد و      قلدر د   چله . بیمم برم و او را می سرم را کمی جل تر می. زند می
کمد وقتلی در ایلن لحظلات بلرای سللامی و       اوک در چشمانم زایش می. بالایش ب دم

 .وپایم بسته است صحبت ودن با او دست هم
حتلی  ! ول د  و د ولی حد قرمز آقاجان ب د و هست، نملی  برایش ریش می چقدر دلم 

 .خ است اگر او می
 !دور و دورتر مث  همیشه. رسد و ند، به گ وم می هایی که دور می و صدای قدم
بمدم و در  چشم می. دهم های فلسفی تکیه می ی کتاب گردانم و به قفسه سرم را برمی

حتم دارم . کمم ام مشت می دستم را روی سیمه.  دو پس چادر چشمانم، اوک سرازیر می
گیرم تا از این فضای تلخ و  به سمت در خروجی راه می. بُرد اگر به دقیقه بکشد نفسم می

 .مسم م بگریزم
تا حالا دلخ ش بله ایلن بل دم    . بلعم وقت تازه کمی ه ا را می رسم و آن به بیرون می

اما حا ، خ دِ کسلی کله   . ش را داوته باودکسی را دارد که او را تر و خشک کمد و ه ای
 .تکه کرده ب د خ است او را تیمار کمد، دلش را به بدترین وک  تکه می

دانم بایلد علادی رفتلار     رسانم؛ فقط می ط ر خ دم را به خانه می دانم چگ نه و چه نمی
 .باید تیشه به ک ه مشکلات درونم بزنم و بازیگر قهاری و م و خ دم را نبازم. کمم

ی آقاجان  هم ز درخ است کارممد ودنم کمار آصف و اتفاقات عروسی و دیدن ممم عه
ای عظیم در ورف وق   است و سروکله ن ه دختری آقلای   اند که ول له برایم هضم نشده
پیغلام  . فاصله خانه آقای رس لی با ما به اختلاف دو ساختمان اسلت . و د رس لی پیدا می

وقتی بمای رفتن را به بهانه خانج ن . وته باود خدمت برسمدداده ب دند که اگر مانعی ندا
گ ید  کمد و برایم می ام را بابا اردلان به خ بی راست می کمم، دو ریالی کج وده مطرح می
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کلمم کلاش    در دلم دعا می. ها این همه راه نیامده است زری برای دیدن آن که آن کاک 
 ! آخر من بدبخت، دیدن دارم؟. آمد وقت نمی هیچ

کلمم کله در ایلن نگلاه      بمدم وقتی تصل ر ملی   زیر نگاه پیروزممدانه آقاجان قمدی  می
 . ت ان به خ بی دید را می "بالاخره نشاندمت پای سفره عقد"

. انلد  دایی بساط غیبت تلفمی راه انداخته دهد و مامان هم آرام با زن بابا اخبار گ ش می
دهم و ناخن انگشت وستم را به دندان  میبا استرس، پاهایم را تکان . نشیمم کمارش می

 .ام گرفته
ول د قبل  از ورود    وو ی فامیلی را به پایان برساند تلا ببیلمم ملی    ممتظرم این وست

کلمم زودتلر    با چشم و ابرو التماس می. آقاجان، خاک رُسی پیدا کرد تا من بر سرم بریزم
 . و د می های نابش ج اب نگاه ملتمسم این بساط را جمع کمد و چشم غره

کشلاند و آرام پلچ    سرش را سمتم می. دهد کشد و مکالمه را خاتمه می هم می اخم در
 .زند می

 زنی؟ قدر مهمه و خ دت رو به آب و آتیش می خب؟ چیه که اینل 
داند؛ که با حرفش به لبلانم مُهلر    خ اهد لبانم تکان بخ رند، نشمیده می که می  همین

 .زند می
... هم بزنی، باید بگم متیسفم ج ری به  خ ای خ استگاری رو یه بببن ماتیسا اگه میل 

پلس  . وله  تر ملی  ره و انتخاب سخت روز بالاتر می دیگه داره سمت روز به ! وه واقعاً نمی
 .بشین کمار تا بهترین تصمیم برات گرفته بشه

م خ اهلد دُم دختلر دَ   به نظر، در این زمان، برایم حکم نامادری را دارد تلا ملادر، ملی   
ت اند زیاد در غللاف بمانلد و    طبق معم   زبانم نمی. ماند دهانم باز می. بختش را بچیمد

 .نفهم من غمباد نگیرد زور بشم د، باید حرف بزند تا د  زبان
 !باوه مامان من حرفی ندارم م افقمل 

 .و د کمد و با چشمانی ریز وده علت را خ استار می مشک ک نگاه می
 ...فقط. که م افقمگفتم . دلیلی ندارهل 

 .خمدد آرام می
 داری؟ فقط چی؟ "فقط"همیشه یه   ت  باز مثل 

 :دهم تفاوتی رو به او ادامه می اندازم و با لحن کاملاً بی قیدی بالا می وانه بی
فقط هر کی این تصمیم بزرگ رو برا من گرفته، لطف کمه خ دوم بره سلر سلفره   ل 

 .بمسا عقد بشیمه، ممم ن کروم قمدو نم می
 .ومیدن نامم آن هم با لحمی حاکی از تعجب، برایم دور از انتظار نیست

 گی؟ ماتیسا؟ اصلاً معل مه چه میل 
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ول د و بلا حاللت     رود که باعث چرخیدن گردن بابلا اردلان ملی   کمی صدایم بالا می
 .کمد سؤالی نگاهمان می

پلس  ! ممخ ام یله عملر باهلاش زنلدگی کل      من می. گم دونم چی می آره مامان میل 
دم کسی به خاطر بزرگ ب دنش، بخ اد تل    اجازه نمی. طبیعیه بخ ام خ دم انتخابش کمم
 !م رد وه مگه از رو جمازه. گیری کمه همچین مسئله مهمی برام تصمیم
 .وکمد مامان سد عصبانیتش را می. کممد هر دو یکه خ رده نگاهم می

تل  دیگله احتلرام    . گفلت  اه نملی ر چرا این باید ادبیات ت  باوه؟ عمه سرور پُلر بلی  ل 
 !ترت رو نداری بزرگ

 :زنم دهم و با دلخ ری حرف می دستی در ه ا تکان می
! خ ام قرب نی زورگ یی بشلم  احترامی کردم به وما یا بابا؟ من فقط نمی من کی بیل 

خل اهش  ! خ ام با کسی که دوستش دارم زندگی کمم نه به اجبار ولخص دیگله   من می
 ...تر از همه مهم... من فعلاً به ج ن بابا آمادگیش  ندارم. و تم م کمیدکمم این بحث ر می

 :زنم کمم و حرف آخر را می مصمم و قاطع نگاهشان می
 !محاله! محاله با کسی زندگی کمم که دوسش ندارمل 

به گمانم اگر آقاجان حکلم قتل  ملرا    . گیرم درهم راه اتاقم را در پیش می  با اعصابی
 .قدر که تحت سیطره آقاجان قرار دارند آن. ن و چرا قب   کممدچ  صادر کمد، بی

پلرم و دسلتم    چمان که خ دم از صدایش به عقب ملی  آن. ک بم هم می در را محکم به
ام را  بلا دسلت پیشلانی   . خ اهم فقط خلالی ول م   قدر پرم که می آن. نشیمد روی قلبم می

در میلان  ! ارسللان حلرف بلزنم   خ اهم با کسی غیلر از   دانم چرا می نمی. دهم ماساژ می
 .گیرم های تردید درونم، وماره آصف را می وعله

کمد، صدای آن خانم بیکار اسلت کله    ورتر می اولین چیزی که باز آتش درونم را وعله
باولد، تملاس ولما از     مشترک م ردنظر در دسلترس نملی  "گ ید این جمله کذایی را می
 .سرم را به دی ار بک بم خ اهم گ وی و می ".و د طریق پیامک ارسا  می

ی آصلف را   با ناامیدی باز ناخ استه وماره. بارند اند و می ها راهشان را پیدا کرده اوک
خل رد نحل ه کلاملش نیلز      که ب ق ملی  کمم، اما در کما  ناباوری علاوه بر این لمس می

 .کمد خ اهم بگ یم مح  می حرفی را که می
 جانم ماتیسا؟ل 
 .از جانب آصف هستم "جانم"در هجی کردن این  
 زنی؟ ال  ماتیسا چرا حرف نمیل 

 .ای برای یکی دو ساعت آیمده پیدا کمم دهد ولی باید چاره گریه امان نمی
 !آصف به دادم برس... آصفل 
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 .کمد فین کلامم او را آوفته می بغض و فین
 کمی؟ اتفاقی افتاده؟ چی وده؟ چرا داری گریه میل 

 .کشم از جعبه بیرون می و م و یک برگ دستما  خم می
 !ببین کی گفتم. میرم آصف، اگه آقاج ن تییید کمه من میل 

 .کمم ها و آب بیمی را پاک می با دستما  اوک
 کار کردی ماتیسا؟ گی ج ن به سرم کردی؟ ت  چه مگه چی وده؟ چرا نمیل 
 !هق زنم اما با هق حرف می 
مل ن بیلان    آقای رس لی همسایهقراره امروز عصر ن ه دختری . من که کاری نکردمل 
بله ملن نگفلتن    ! ولر ... خیر که نیست، ولره . م ن برای به ق   خ دو ن امر خیر خ نه

 .گذاوتن دقیقه ن د بگن که هیچ غلطی نت نم بکمم
ول د،   رحمی نه تمها با من هملدرد نملی   اما بعد در کما  بی. کمد ای سک ت می لحظه

 .دهد بلکه بیشتر روحم را وکمجه می
یه لحظه گفتم ببین . که گریه کردن نداره هر دختری خ استگار داره، این! بیان خبل 

 .چه اتفاقی افتاده
 .زمان غیر از من با فرد دیگری در حا  حرف زدن است هم
ببلین چقلدر آتلیش سل زوندی کله      . ماتیسا کاری نداری؟ من برم خیلی کلار دارم ل 
 .یه کردن، پز خ استگارت رو بدهپیش نگفتن خ استگار داری، حالا هم به جا گر پیش

کله ملرا    از آصف انتظار زیادی داوتم نله ایلن  . ماند ام می تلفن در دستان خشک وده
کملی کله   . و د وکمد و آسمان چشمانم بارانی می صدا بغضم می بی. سمگ روی یخ کمد

روم و بله خل دم لعلن و ناسلزا      گیرم، در قالب همان ماتیسلای تخلس فلرو ملی     آرام می
خیلا    چرا انتظار از یلک آدم بلی  . ام م که چرا آصف را جزو آدمیزاد حساب کردهفرست می

 . ام داوته
العمل  و تصلمیم نهلایی آقاجلان غلرق       قدر در عکس کشم و آن روی تخت دراز می 
کلمم، اتلاقم در    چشم که باز ملی . پ واند دانم چادر خ اب چگ نه مرا می و م که نمی می

 .کمد دکی گردنم درد را احساس میان. تاریکی مطلق فرو رفته است
کلمم بلا دیلدن سلاعت و      تا زمان را چک ملی . کمم ام دراز می دستم را سمت گ وی 

که چرا ملرا بیلدار نکلرده ب دنلد، متعجلب        تر این ها و از همه مهم نیامدن صدای مهمان
 .و م می

هلا در آولازخانه، حضل ر پلدر و      صدای بلمد تل یزی ن و صدای به هم خ ردن ظلرف 
بله  . کملد  ولی باز آن علامت سؤا  کمج مغزم ملرا کمجکلاو ملی   . کمد مادرم را اثبات می
دهد یلا ظلرف کثیلف غلذا را      مامان یا پیاز را روی گاز تفت می. روم سمت آوازخانه می
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 .زند بیمد ولی خ د را به ندیدن می مرا می. و ید می
گیلرد از   ام ملی  خمدهو د و  در ذهمم ب لد می "وتر دیدی ندیدی"ی  ای جمله لحظه 

ی  در حا  حاضر و در این ساعت وب عللت علدم حضل ر نل ه    . همگام ی بی این مقایسه
 .و د ی دنیا محس ب می ترین خ استه رس لی، برای من مهم
دانلم از کجلا ولرو      نمی. کمم نشیمم و با نمکدان روی میز بازی می روی صمدلی می

که ناخ استه حرمت  و دلخ ری مامان و اینالبته که رنجش . کمم و به کجا آن را برسانم
 .خ اهم بشکمم، نمی

اگه اونجا نشستی که بفهمی چرا نی مدن، باید بگم برو یه س ر بده که به هم خ رد ل 
 .آن و نمی

چمین دعلایم   و د این خدایا مگر می. کمد م جی از وادی درونم ورو  به پایک بی می
سلرم را پلایین   . ب  در چشلمانش ز  بلزنم  ت انم مانمد چمد ساعت ق نمی! مستجاب و د

 :زنم گیرم و با صدایی آرام فقط لب می می
 چرا؟ل 

ای دستش  با حرفم، لحظه. زند گاز ایستاده و غذایش را هم می پشت به من کمار اجاق
زند که حس  گردد و پ زخمدی می بعد با اخمی میان دو ابرویش برمی. ایستد از حرکت می

 .درد ی چشمانم را می آن پرده  کمم تیزی می
زدی؟ به جای سؤا  کردن برو بلا   برات مهمه؟ مگه عصر دم از دوست داوتن نمیل 

 .دمت گردو بشکن
با دیدن نام آصف روی صفحه گ وی، دنلدان  . لرزد گ وی همراه، در جیب ول ارم می

خ اهلد ملرا    با خ دش چه فکری کرده که تماس گرفته است؟ باز می. سابم روی هم می
کله آوار   املا قبل  از ایلن   . گلذارم  کمم و کمار گ وم می کمد؟ تماس را برقرار می مسخره

 .کمد کلماتم روی سرش فرو بریزد، او باز وج د مرا دگرگ ن می
بیمی، خ اسلتم   نخ استم بگم و نشه، ولی الان که می! خیالت نیستم و نشدم من بیل 
 .پس دیگه نگران نباش. و ود

رهاورد این ت جه آصف لبخمدی ملیح روی لبلانم  . ریزند یهای دنیا را به کامم م عس 
 .و د می

 .ام وقتی که نیشم تا بماگ ش باز است حض ر مامان را از یاد برده
دی؟ من فکر کردم بلرات مهلم نبل د چل ن اصللاً       چرا آدم رو سکته می! مخلصیمل 

 .جدی نگرفتی
 :کمم خیلی آرام نج ا می

 .چقدرم بهت فحش دادمل  
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 .وکمد ی آرامش سک ت بین خط ط را می صدای خمده
خیاللت بشلم، وللی     خ اسلتم بلی   نمی! یه دونه ماتیسا بیشتر نداریم که! وه مگه میل 

 .زدم گرفتمت، باید قید خیلی از چیزها رو می اگه جدی نمی. نخ استمم ق   دروغ بدم
. روم خیلزم و سلمت بیلرون ملی     برملی . کمد ام کفایت می گیج ودن برای یک لحظه 
 .و د که صدایم در آن گم و د دای بلمد تل یزی ن باعث میص

 زدی؟ آصف قید چی رو باید میل 
 :گ ید با مهربانی و خیلی آرام می

قید مردونگیم رو که بعد از عمری یه دونه دخترعم م کاری رو ازم خ استه و براش ل 
 .نت نم انجام بدم

 .کمم نگاهی به ستارگان نشسته در آسمان می
 .وب خ ش. خیا  راحت به کارات برسبرو با ل 
 !بازم ممم نم …وب ت  هم خ شل 

 . بیمی است پیش آصف غیرقاب 
دانم  نمی. ام دهد که امشب سخت به آصف مدی ن وده های ممتد خبر می صدای ب ق

ولی دلم را امشب آصف به . ط ر و چگ نه این مراسم ورو  نشده را به خط پایان برد چه
دهم و کمار  رنگم قرار می تلفن را در جیب ول ار کتان نخ دی. ردبدترین وک  ورممده ک

 .دهد نشیمم که با دقت اخبار گ ش می بابا می
 .و د کمد و به سمتم متمای  می صدای تل یزی ن را کم می

 کمی با هم حرف بزنیم؟ل 
 سرم را. ساارد ای از این جمله بابا، تمام خ وی چمد لحظه پیشم را به باد می و ره د 

 .دهم به سمت پایین تکان می
 .حرف بزنیمل 

با دو انگشت کمی . کمد رنگ را از چشم جدا می کمم، عیمک مشکی که تییید می همین
 .گیرد عیمک را با دست راستش می. دهد هایش را فشار می چشم
ببین بابا هر دختری به سن خاصی که برسه، وقتی از لحاظ ظاهری به بل غ جسمی ل 
املا ایلن خ اسلتگارها    . وه سروکله خ استگار هم بخ ای نخ ای پیدا می رسه، مسلماً می

 ... دائمی نیستن که هر وقت ت  اراده کمی بیان، اجازه بخ ان و ازدواج کمی
 .تر بمشیمد و د تا راحت جا می کمی جابه

هلای خل ب    ت رو از دست بدی، دیگه این کلیس  ای که طراوت چهره از یه مرحلهل  
 گم؟ دونی که چی می می. زنم ت  تمها بابا، بلکه کلی دارم حرف می نه. ون پیدا نمی
 .و م ها مت جه نمی گ ید ولی هدفش را از این نصیحت دانم چه می می
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 !دونم بله میل 
 .گیرد های بزرگ و امن خ د می دستم را میان پمجه

مله  دونی که سن دختر و پسر وقتی از یه مرزی عبل ر ک  دونی، ایمم می خ به که میل 
رسن که یلا قیلد    دیگه به یه جایی می. ون تر می گیر کمه، سخت ها تغییر می دیگه ملاک
 .ون کچ  راضی می زنن یا به یه پیرو ازدواج رو می

 .خمدم کمد و با صدای بلمد می لفظ پیروکچ  خمده را به لبانم عرضه می
 خمدی؟ به چی میل 

 .ام پابرجاست هم ز خمده
 !به پیروکچ ل 

 .دهد نیمچه لبخمدی تکان می سرش را با
از همه ایما که بگذریم، فلردا روز، دیگله اون نشلاط و ولادی رو     ! جدی گفتم دخترل 

 .نداری که خرج زندگی و و هرت کمی
وه یک زندگی  یا ح صله یه بچه رو نداری که باهاش وقت بگذرونی، بازی کمی، می

 .ح صله است اون، تمدخ  و بیبا زنی، مادری افسرده و یه بچه که در اثر هممشیمی با 
از . ام دانم ولی با چه رویی بگ یم که دلم را باخته می را گ ید تمام چیزهایی که بابا می

خ انی را از بر هستمد، فکلر جلاری ولده     آنجا که چمد وقتی است انگار بابا و مامان ذهن
 .کمد مغزم را بابا بر زبان جاری می

 .که ج اب بدیت نم یه سؤا  بارسم؟ مختاری  میل 
 .دهد تبسمی نرم از جانب من اجازه پرسیدن سؤالش را می

کسی رو دوست داری؟ کسی که به خاطرش داری قید آیمده و این همه خ اسلتگار  ل 
 زنی؟ خ ب رو می

فقلط در سلک ت   . چه دارم که بگ یم. دهد باره انگار کسی بیخ گل یم را فشار می یک
. خل رد  بیلمم و لبلانم تکلان نملی     مان پدرم را میبدون پلک زدن، فقط چش. کمم نگاه می

در د  یلک دور تملام   . حرفی برای گفتن ندارم تا زمانی که ارسلان خ دش اعلام کملد 
 .مرا در چه برزخی رها کرده است. چلانم دهم و می و  می و ارسلان را وست

 کلمم بابلا تملام    احساس می. هیچ کاری را ندارم جرأتخ رد،  تلفن همراهم زنگ می
هایم فقلط تکلان    لب. هایم برایم مشه د است داغی گ نه. خ اند حس مرا از چشمانم می

زنلم، حاصللش    تمام زوری کله ملی  . ورمی دخترانه تمام مرا در برگرفته است. خ رند می
 .و د سختی ومیده می ای که به و د زمزمه می

 ... پل. دونین چیه می... بابال 
 .کمد آرامی رها می بابا دستم را به نرمی، ن ازش و به
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فقلط ح اسلت   . من رو ت  خیلی حساب باز کردم! مت جه ودم! خ اد چیزی بگی نمیل 
 به همه چیز هست دیگه؟

 .زند به گ وی اواره می
 خ ای ج اب بدی؟ نمی! خ دش رو کشتل 

 "ارُسلی "کشلم و نلام    گ وی را بیرون می. گیرم گیج و ممگ راه اتاقم را در پیش می
که بابا به ملن ولک کلرده     این. و د وده، خمجری بر چشمانم میکه روی گ وی حک 

خیلا  روی   گ ولی را بلی  . کشلاند  که احساسم ل  رفته، مرا تا مرز دی انگی می است، این
 .کشم کمم و م هایم را می تخت رها می

دانلم   نملی . مانلد  زند و هر بار بدون جل اب ملی   چمدین بار دیگر باز ارسلان زنگ می
چملد پیلام رگبلاری بلرایم ارسلا       ! کاری غللط  ادنش درست است و چهکاری انجام د چه
از ملتن پیلام بله خل بی     . ها ارسلان خ استه تلفن را ج اب دهلم  ی آن در همه. و د می
. زنلم  خ انم و پ زخمدی می بار دیگر می پیام را یک. ت انم عصبی ودن او را حس کمم می
یم ساعت دیگه بلدون هلیچ دلیللی    دی؟ ببین اگه ج اب ندی بدون تا ن چرا ج اب نمی"

 "!حتماً حض ری اونجام تمام
. خ اهم حالا که تخم وک در د  بابا کاوته ولده اسلت گزکلی دسلتش بلدهم      نمی

گیرم و هم ز ب ق او  کام  نشده کله حجلم عصلبانیتش را هل ار      وماره ارسلان را می
 .زند می

 دی؟ ها؟ ته؟ چرا این وام نده رو ج اب نمی معل مه ت  چهل 
وللی  . اند که به دنبلا  کلملات مماسلب هسلتم     اتفاقات امروز به حدی پریشانم کرده

 .زند آورد و باز داد می ای را تاب نمی ارسلان که آرامش ندارد، این سک ت چمدثانیه
 چرا لا  ودی؟ اونجا چه خبر وده؟! زنم ماتیسا با ت  حرف میل 

 .کشم زبان روی لبانم می
 قدر عصبانی هستی ت ؟ چی وده چرا این! ارسلانل 

 .پیچد مان می پ زخمدش در ه ای مکالمه
نفلری باولم کله     پرسی چی وده؟ من باید بارسم چرا همیشه باید آخرین از من میل 

 .گیرم وه برام بگی؟ چ ن دارم آتیش می بدونم برای ت  خ استگار اومده؟ می
 .دهم گیرم و نفس محب س وده را به تمدی بیرون می سرم را بالا می

 ...گفتمی نب د کهل 
 !گ نه پریشان دیدن، برایم سخت است و دو ار ارسلان را این. زند باز فریاد می

دونم به چه زب نی بهت بگم مهم ب د و نب د، گفتمی ب د و نب د، هر آدم و خری  نمیل 
فقط باید بگلی بله والله سلخت نیسلت     ! ت  فقط باید بگی. دم نه ت  رو من تشخیص می
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 !یسافهمیدنش مات
وللی  ! دانم عصبانیت مسری است؟ نمی. دهم هایم فاصله می گ وی را کمی از گ ش 
 .دانم با آرامش حرف زدن، برای ارسلان کارساز نیست می

خ اسلتم جل اب    مگه می. ممم امروز فهمیدم! زنی ش ه ار می همه! اِ بس کن دیگهل 
؟  قلدر ازخ دمتشلکری   خ استم امشب سر سفره عقد بشیمم؟ چرا ایلن  مثبت بدم؟ مگه می

برای چی من رو ت  ممگمه گذاوتی؟ خ دت عقب نشستی من باید س زن ایلن و اون تل    
 !سخت نیست فهمیدنش. تمم بره و آخم نگم

 .رسد صدای بسته ودن در ماوین به گ ش می
 .خیلی چیزا وده که لازم به ت ضیح دارن! آم اونجا الان میل 

 :گ یم با پریشانی، آرام می نشیمم و ها به آنی می مث  برق گرفته
گه ایلن وقلت ولب ایمجلا چلی       بیای ایمجا که چی بشه؟ بابا نمی! ارسلان خر نش ل 
 خ ای؟ می

 .زند استارت ماوین را می
کله محلض اطلاعلت،     یه دیداری تازه کمیم و این! خر که خیلی وقته ودم، هیچیل 

 !پسرعم تم، پسرعم . پسر همسایه نیستم
کملد و املانی بلرای حرفلی یلا       را بلمدتر تلفظ ملی  "پسرعم " قدر آوفته است که آن

 .دهد خداحافظی نمی
امان که هلر لحظله    مانم و یک تلفن در دست، اعصابی متشمج و استرسی بی من می

 .کمد تا آمدن ارسلان تار و پ دم را نخ به نخ می
ر ایلن  تا کی به ق   بابا باید قید خ اسلتگاران خل ب را بلزنم؟ تلا کلی بایلد در برابل       

 .خ اهد از اقتلدارش اسلتفاده کملد    دانم که آقاجان فعلاً نمی می !ها پافشاری کمم؟ نیامدن
 .حتی اگر مخالف باوم. بروبرگرد، مرا عروس خ اهد کرد آگاهم، وقتش که برسد، بی

 .زنم خبری می گذارم و خ دم را به بی اتاق پا میبیرون از 
 مامان کی ب د زنگ زد؟ل 

دهلم و   به دی ار تکیله ملی  . رسد وان از ورودی خانه به گ ش می پرسی صدای اح ا 
 .کمد دیدن قد و بالای ارسلان، تش یشم را صدچمدان می. مانم ممتظر آمدنشان می

 !دونم چشمت ن به جمالم روون وده عم  میل 
 .خمدد زند و می بابا دستی به کمرش می 
 !های ما برو ت  بچه، دستت درد نکمه سُ  دادی به چشمل 
 .کمد ای وا می اش لبانم را به خمده میان حا  خرابم، دیدن طمز کلام همیشگی 
بابا ت فیق که ندارین من رو زیارت کمین، این ود که این وقت وب بهت ن افتخلار  ل 
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 .دادم بابت دیدنم
هایم  با تمام ویطمت. برد خمدد و از دیدن ارسلان مانمد همیشه حظ می مامان فقط می

خمدد که سلرش   چمان می بابا آن. کمم رفتارهای ارسلان احساس پیری می گاهی در برابر
 .رود به عقب می

بیا بشین، دیگه خ دویریمی بسه، راه گم کردی؟ دستت درد نکمه بابت این ت فیلق  ل 
 .اجباری

بیمد وللی بلا م جل د خیلالی بلرایش برابلری        ام که مرا می در آستانه پذیرایی ایستاده
 .کمم می

 !م سلام پسرعل 
 .کمد ولی نگاهش فقط به چشمان بابا است به رسم ادب سلام می

 .نشیمم رویش می و ند روبه جاگیر که می
 خ ای دهن ما رو ویرین کمی؟ ره؟ پس کی می چه خبر عم ؟ کارا خ ب پیش میل 

و د، ولی ارسلان اسلتاد نقلش بلازی کلردن      لبخمد روی لبان هر دوی ما خشک می
 .کمد وج ر می است که خ دش را زود جمع

... اگه بشه به ماهی هفت هشت ت من راضی ود، هلی ! یه ن ن بخ ر و نمیره دیگهل 
 !ام ممم راضی

 .کمد دانم عم  اردویر را مسخره می می
 آری؟ ادای داداش رو چرا درمیل 

 .اندازد ارسلان پا روی پا می
دسلتی بله    گه بخ ر و نمیر هر کی بشم ه یه چیزی هم والا اخ ی محترم چمان میل 

 .ده ش بهش می خاطر آه و ناله
رسد ولی بما به عادت ارسلان، برایش قه ه تُرک آماده کلرده   مامان با سیمی چای می

 .است
 .هاست اِ ارسلان نبیمم پشت سر پدرت غیبت کمیا، اونم تمام تلاوش برا ومال 

 .دارد اش را برمی و د و فمجان قه ه به طرف جل  خم می
 .از بس جل ش گفتم، دیگه برا بابا عادی وده. م ع غیبت نیست زنل 

 .کمد مامان با ناخمش بازی می
 کمی؟ کی دهن ما رو ویرین می. خب ج اب سؤا  اردلان رو ندادیل 

کمی ! ریزند خ د، طعم تلخی را در دهانمان می چرا هر دو امشب ناخ استه با سؤا  بی
 .کمد اش را مزه می از قه ه
من م ندم ببیمم از این همه وجمات، چیلزی هلم بله ایلن     ! مث همیشه عالی! اوممل 
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 وچ  رسیده یا نه؟ خ 
 .و د بین دو ابرویم گره زده می

 خ دت رو ت  آیمه دیدی؟! وچ  خ دتی خ ل 
 .دهد و ایهام دارد حرفش ب ی کمایه می

خیلا    وچ  نب دم الان لَمگ اون آصف ماسلت نبل دم و بلی    اگه خ ! باهات م افقمل 
 .ودم درآوردی آقاج ن می منهای  قان ن

 .کمد اش ارسلان را اسکن می بابا با نگاه ریز وده
 کسی هست که لمگ آصف م ندی؟ل 

 .و ند های ذوق در وج د مامان روئیده می دانه
 !عم ؟ کسی هست؟ وای کدوم دختر خ وبخت دلت رو برده؟ آره زنل 

 .بازگ  نکمدها را  گذارد تا غم چشمانش حرف آن با تلخی چشم روی هم می
 .گم م قعش که ود، می! بماندل 

 .زند یکی به پیشانی خ دش می
 !قدر حرف زدم که یادم رفت برای چی اومدم ایمجا اون! آخ یادم رفتل 

 .کمد بابا با عشق نگاهش می
 خ ای؟ چیزی وده عم ؟ چیزی میل 

 .کمد زند و با دست به من اواره می چشمکی می
این دخترت ن رو یکی دو سلاعت قرضلی   . گذاوت آره والا اگه بشه اسمش رو چیزل 
 .خ ام می

 .دهم زیر لب به او فحش می
 .گم برای چی البته اگه سالم م ندم از دستش، حتماً میل 

 .اندازد مامان نگاهی به ساعت سالن می
 چیزی وده؟! این وقت وب عزیزمل 

 .اندازد اش می ارسلان هم به تبع مامان نگاهی به ساعت مچی
 . ز که ساعت ده نشده، کارم لمگِ این دخترعم ی بداخلاقههمل 
. خ اهم با ارسلان افسار بریده تمها باوم نمی! در د  چقدر محتاج نه گفتن بابا هستم 

ول د کله    نمی! هایش پدر است و نگرانی. دهد بابا نگاهش را میان من و ارسلان تاب می
جل ان کله احساسلش    . ن قرار دهدبه استماد برادرزاده ب دنش، دست مرا در دست ارسلا

اما بابا همان نگرانلی را در قاللب طملز بله     .  و د نشین می سرریز کمد، عق  و ه وش ته
 . کشد میان می

وچل  حل     های این خل   چه کاریه که این وقت وب، اونم به ق   خ دت با دستل 
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 وه؟ می
 .و د ی بلمد ارسلان گم می گفتمم در میان خمده "بابا"صدای بلمد 

گشا باوله،   نگی ک چیکن که بخ اد گره هاش هم ای بگی دست! وچ  که هست خ ل 
ولی خدا حقش رو ضایع نکرده ت  آفریدنش؛ به جبلران کل چیکی دسلتاش، زبل نش رو     

 .زنه بیمه مث عقرب نیش می تر کرده که هر وقت من رو می درازتر و بزرگ
 .ودن  می  دهد و کمی از چای بابا سرش را با خمده تکان می

 قدر دلش ازت پره؟ کارش کردی بابا این چیل 
دانسلتمد ایلن لبلانی کله      نمی. دوزم رویم چشم می هاج و واج به این بازیگر ماهر روبه

کمد، ساعتی پیش برای  ها را به و خی بیان می طرح لبخمد را دارند و این زبانی که حرف
 :زنم می با لحن مظل می حرف. کرد کشید و تهدیدم می ونشان می من خط

 .کار دارم من؟ من به این چیل 
نشلیمد، دسلتی بله للبش      خ رد و با جلدیت ملی   اش را می ارسلان آخرین جرعه قه ه

 .کشد می
خ اسلتم راجلع    ولی اگه اجازه بدین می. م قع مزاحم ودم که بی عم  ورممده از اینل 

 !به چیزی نظر ماتیسا رو بدونم
 .روند الا میحالا به جای بابا و مامان ابروان من ب

 !نظر؟ اونم ت  از من؟ل 
 .دهد خمدد و بابا را مخاطب قرار می می
 !عم  ببخشیدل 

 :دهد کمد و ادامه می رو به من می
آخله بشلر،   ! یه بارم خ استم جزو آدمیزاد حسابت کمم، خ دت قبل   نلداری دیگله   ل 

 کردم؟ ها؟ کار می خ استم ایمجا چی فیلس ف، اگه از ت  نظر نمی
 .گردانم کمم و رو برمی ی برایش نازک میچشم پشت

هر وقت یه لطفاً گذاوتی جل ش و درخ استت رو محترمانه گفتی، بعد ممم نظرم رو ل 
 .گم می

 .گردد سمت مامان سیمین برمی
ها برام ت ضلیح   خ ام اگه اجازه بدین بریم ت  اتاق ماتیسا در م رد یه سری فای  میل 
 .آم خدمتت ن سالم م ندم، مییه ساعت دیگه هم گفتم اگه . بده

بابا رو به ارسللان  . و د ترین م سیقی می طمین صدای خمده بابا و مامان برایم ملایم
 .کمد اواره می

 برو عم  ج ن، راستی وام خ ردی؟ل 
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 . اش کمم زند که همراهی در حا  بلمد ودن، به من اواره می
 !ممم ن... آره خ ردمل 

ها و مزاح با آن داد و قا  پشلت تلفلن هلیچ     انم این خمدهد می. افتد درونم بل ا راه می
 .سمخیتی ندارند

ایستم و به او که قدم زدن را در پیش گرفته،  جا کمار در می همان. و یم وارد اتاق می
دو . رود کمار پمجلره اتلاق ملی   . به گمانم اتاق را با پارک اوتباه گرفته است. کمم نگاه می

 :کمد و آرام زمزمه میگذارد  دستش را پشت کمرش می
 !دونم چه غلطی کمم نمی! بریدم دیگه ماتیسال 

 .ایستم پشت سرش می
 ج ری قاتی کرده ب دی؟ چرا چی وده؟ چرا اینل 

 .کمد اش اصابت می گردد که سرم به سیمه چمان برمی
گلی کله یله     وقت مث بچه آدم به ملن نملی   جریان خ استگارت چی ب د؟ چرا هیچل 
 اد خ استگاریم که من حداق  بدونم باید چه خاکی سرم بریزم؟خری قراره بی کره

وه کرد؟ امروز فقط یه  زد به سرم بله آصلف    چه خاکی ارسلان؟ به نظرت چه میل 
 .بگم

 .دهد گیرد و کمی تکانم می دو طرف بازوهایم را می
خ ای به ملن   ماتیسا چرا به من نگفتی؟ چرا آصف؟ چرا به من زنگ نزدی؟ کی میل 
 د کمی؟اعتما

کملی فاصلله ایجلاد    خل رم و    تکلانی ملی  . تر از حد معم   اسلت  صدایش کمی بلمد
 .کمم می

که یه خلاکی   ت نستی انجام بدی؟ هان؟ این گفتم ارسلان؟ چه کاری می چی رو میل 
مسلئله رو تغییلر    وه ح  مسئله ملن و تل ، تل  فقلط داری صل رت      ریختم سرم، نمی می
 .دی می

 .نشیمم تخت می ی گردم و آرام لبه برمی
 !کار کمم؟ بابا به والله من لمگ آصفم گی چی ت  میل 

 .کمم گیرم و مستقیم در چشمانش نگاهم را ثابت می سر بالا می
 .واید آصف تا ده سا  دیگه زن نگیره! وهامت داوته باش و بگ ل 

 .نشیمد زند و پشت میز کامای تر می پ زخمدی می
من از پس . ترسم م؟ من از نه گفتن آقاج ن میوهامت چی رو؟ ت  فکر کردی ندارل 

 .بار ت  رو و هر بده که لج کمه و این از این. ترسم زده ودن می
کمیم نه عروسی؛ نلامزد   اصلاً نه عقد می. بذار بدونن همدیگه رو دوست داریم! بگ ل 
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 .م نیم می
 .گذارم هایش می روم و درست پشت سرش دستانم را روی وانه به طرفش می

بله خلدا ملن    . فقط بذار از این برزخی که ت ش گیر افتادیم بیلرون بیلایم  ! رسلانال 
 .میرم باوم و ت  نباوی می

 .کمد ای پشت دستم را لمس می گیرد و لبانش ثانیه دستم را می
 !میرم ج ن دلم ممم میل 

 .دارد دهد و رو به من نگه می صمدلی را چرخ می
نم آصف چی به این کاس لی گفته که کلارد  دو من نمی. آقاج ن خیلی ت پش پر ب دل 
 .اومد زدی خ نش درنمی می

 .دوزم ام را به او می نگاه سؤالی
 کاس لی؟ کاس لی کیه دیگه؟ل 

 .کمد ص رتش را جمع می
 .ممظ رم هم ن رس لیه... قدر اسم اون خان اده نکبت رو پیش من نیار اینل 

حالت نگاهش ! محابا رها هایم بی مدهو ند و خ دار می لبانم زاویه. و د نخمدید مگر می
 .کمد خمده را روی لبانم خام ش می

 کمی؟ ج ری نگاه می چیه؟ چرا اینل 
 .گیرد سر به زیر می

 !هیچیل 
 .و د پاسخم می "هیچی"کمم، اما هر بار همان کلمه  باز اصرار می

 دونی آصف چی بهش ن گفته؟ ت  نمیل 
 .و د ک چک روی میز می بار مشغ   چرخاندن کُره جغرافیایی این 
آقاج ن رو که دیدم، خ استم این بمد د  رو بکشلم و هرچلی   ! نه من از کجا بدونمل 

ولی وقتی دیدم آصف . وه بیرون بریزم که ت ش هست و نیست و باعث اذیت ودنم می
 .ده، دیدم وقت مماسبی نیست رو به حرف کشیده و امانی برای دفا  بهش نمی

 .برم هایم می زیر دندانناخن انگشت دستم را  
 گی بهش بگه؟ گم ارسلان؟ چرا به آصف نمی میل 

 .ماند چشمانش روی کره ثابت می
 !به آصف بگم که چی بشه؟ همین الان هم آقاج ن از دستش وکارهل 

 .کشد آهی کشیده و دستی به ص رتش می
رم روانلی  دا. مکله  م افتاده داره عین زال  خ ن و ج ن و مغزم  ملی  یه فکری ت  کلهل 
 !وم می
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 .دوزم اش می ام را به ص رت زیر افتاده نگاه کمجکاو و ترسیده
 چه فکری؟ل 

 .دارد رنگش را در چشمانم نگه می های سیاه دارد و مردمک سر برمی
 !آصفل 

 :دهد بیمد ادامه می ص رت پر از ابهامم را که می
ن تل  رو بلرا آصلف در    ترسم ایمه نکمه اونم مث من دلبسته ت  باوه؟ یا نکمه آقاج ل 

نظر گرفته باوه که در برابر این همه خ استگار خل ب، سلاکت م نلده و فعللاً گذاولته      
 ...اگه این ترس درست باوه. خ دت انتخاب کمی

ارسللان  . کارد هراس دلش، هراس را در دلم می.  دهم انگشتم را روی لبانش قرار می
. اندازد به جان چهارست ن تمم می چمین و د، حتی فکرش رعشه اگر این. گ ید راست می

وللی هرچله بلا خل د     . و د و مغزم در پی جستن راهی در تکاپ سلت  م  به تمم سیخ می
رسم  روم، رد یا نشانی از علاقه آصف پیدا کمم، به یک زمین بایر و خشک می کلمجار می
 .پیچ کرد که امشب برایم وکلات "جانمی"الِا همان 

 .خ ام هیچی بشم م نمی! نگ  ت  رو خدا هیچی! هیچی نگ ل 
 !خیلی خشک، خیلی سرد و واید خیلی تلخ. زند لبخمدی به اجبار می

ها رو از حالت فشرده خارج کن و هلر کلدوم رو بملا بله م ضل         حالا بیا این فای ل 
 .دی قرار بده بمدی کن، بعد جداجدا روی یه سی تقسیم

فهمانلد، نله    بعدش به من میهایش هستم؛ که حرف  هم ز در حا  آنالیز کردن حرف
 .داند تمها فکر نیست بلکه واقعاً آصف را خطر بزرگی می

 .خ ب ت جه کن که از این به بعد باید کارهای دفتر رو خ ب از بر باویل 
 .کممد ابروهایم به سمت بالا کمی پرواز می

 دفتر؟ کدوم دفتر؟ل 
 .کمد شستن هدایتم میگیرد و به سمت صمدلی برای ن هایم را می ایستد و وانه می
دفتر کار یعمی جایی کله در اون آدم اولتغا  داولته    ! پرسی خانم اه چقدر سؤا  میل 

 !ت  ورکت خ دم ن. باوه و پ   دربیاره که وما هم از فردا مشغ لی ت  دفتر کار خ دت
 .و ند هایم به سمت بالا کشیده می لب
 م پیش ت  کار کمم؟ خ ام بیا مگه من می! وم باور کن ارُسی مت جه نمیل 

 .دهد بار لبخمدش طعم مهربانی می کشد و این ام را نرم می ن ک بیمی
صلدبار گفلتم   ! در ضلمن ارُسلی و درد  ! خ ای بیای ورکت آقات می... درسته وروجل 

 !ارسلان
 .دهم دستی برایش تکان می. نشاند مرا روی صمدلی می
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 !هم ن ارُسی هم از سرت زیاده! برو بابال 
 .گیرد  د، ص رتش م ازی ص رتم قرار میو خم می

ورش یلا یله خلان بلذارم      خیلی روت رو زیاد نکن چ ن امکان داره یه آقا بذارم اینل 
 .پشتش که صدام بزنی

 .و د لبخمدی تمسخرآمیز نصیبش می
. نیست که فقط لمگ دست ر حضلرت آقلا بل دم   . دم حتماً ممم انجامش می! اوه کیل 

 !امر آقاالان چ ن صادر ود، اطاعت 
 .کمد اواره به فلش داخ  دستم می

ها رو باز کن و اون چیزی که بهت گفتم انجام بده ببیمم چمد مَلرده   خب حالا فای ل 
 !حلاجی

 .کمم فلش را به کامای تر وص  می
 خ ای من رو ببری ورکت؟ ارسلان جدی جدی میل 

 .دهد سرش را به علامت مثبت تکان می
 گی؟  وه؟ به بابا و مامان چی می آصف چی میچرا؟ بعد ج اب آقاج ن و ل 

 . کمد ام می ح اله  ارسلان نگاهی واکی
حتماً ارُسلی ج نلت فکلر    ! زنی ت  دختر اه، تخم کفتر خ ردی مگه؟ چقدر حرف میل 
 .جاش رو کرده همه

 .فشارم زمان با لبخمدی بازویش را می و ند و هم تا می ابروهایم تابه
 !یادت باوه... سلان خان یا آقا ارسلانعزیزم ارُسی ج ن نه، ارل 

 .ریزد با دست م هایم را به هم می
 !خ ب درسات رو یاد گرفتی جغلهل 

دهم، با قر  که کارم را انجام می کمم و درحالی کمی حالت چشمانم را برایش نازک می
 .و د و غمیش ج ابم به او داده می

 .استادم زیادی کارش درستهل 
... بلرم  برد و للذت ملی   لذت می. ز با هم ب دنمان سراسر و قیما. خمدم خمدد و می می

کاش رنگی به نام سیاه، خاکسلتری، تیلره   ! هایش تا ابد روون بماند کاش دنیا همه رنگ
هلا و   هایش آن خمده آمیزی اما روزگار نقاشِ ماهری است که گاهی با رنگ. نداوته باود

 .نشیمد اش لرز بر تن آدمی می دیرنگی که از سر. زند روزهای ناب را رنگی سرد می
 . تمام ترسم از روزی است که آقاجان ب یی از این رابطه ببرد و مخالفت کمد 

بعد از ساعتی در م رد فای  و کارها صحبت کردن و اولتیاق ملن از پیشلمهادش، از    
تملام دلایللش را   . کمد ارسلان پیشمهادش را سخاوتممدانه بیان می. رویم اتاق بیرون می
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بابلا سلک ت کلرده املا     . خ اهد که تصمیم نهایی را بگیرند گ ید و از پدر و مادرم می می
کله از آصلف    نله ایلن  . خ اهد در کمار آصلف باولم   نمی. کمد مامان به ودت استقبا  می

بابلا  .  دانلد  کمپ را مماسب من و روحیاتم نمی. از محیطش هراس دارد! نه. گریزان باود
 .  د که زحمت راضی کردن آقاجان را بر دوش بکشدو راضی وده و قرار بر این می

دیلدن ارسللان و   . ام ول د بلر روح خسلته    بعد از روزی پرهیاه ، آمدنش مرهمی ملی 
 .دهد مان، طراوتی دو چمدان به من می های همیشگی ک  ک 

ام که آقاجان ما را احضار کلرده   گذرد و حالا باخبر وده دو روز از پیشمهاد ارسلان می
و یم خانج ن باز با همان بد و خ ب حالش، طبق روا  همیشله   خانه که می وارد. است

اش، هملین   انتظاری همین چشم. حالش بهتر از روزهای قب  است. آید به استقبالمان می
وقت در خانه آقاجان اتلراق   کمد وقت و بی نشین و نابش، آدم را ترغیب می لبخمدهای د 

 .پ وی کمم چسب هم چشم انصاف نیست اگر از آن کلام د . کمد
گاهی از تک دختلر بل دنم   . فشارد ای چمد، مرا به خ د می کشد و ثانیه به آغ وم می 

 :زند تر پچ می سُراید و آرام در گ وم نج اهای مهربانش را می. برم نهایت بهره را می
زیاد زب نت رو دراز نکن، ک تلاهش کلن ملادر تلا     . از دستت ناراحتهکم  یه آقاج نتل 
 .خشمش بخ ابه آتیش

ب سلم و مثل     گیلرم، پیشلانی و دسلتانش را ملی     از آغ ش پرمهرش کمی فاصله می
 :زنم وار حرف می پچ خ دش پچ

کلرده؟ تلا تیلر و     کلار ملی   کرد کجا ب ده؟ چلی  ولی گ  خ نه که آرومش می! چشمل 
 ن ا نخ ره؟ ترکشش به من بی

ن ازش است، از جمس  وک نامش که زدن نیست؛ بی. زند دستش را آرام به کمرم می
 !محبت
 .بیا برو ت  کم زب ن بریزل 

آقاجلان چشلمانش را روی ملن و    . ول یم  ای بر للب، وارد جملع ملی    هر دو، با خمده
زیر . کمد دارد و در آخر پیچ نگاهش را روی من سفت می ای ثابت نگه می خانج ن لحظه

 .ن ازم عاری می بیبا این حا  بر طب  . نگاه محکم و نافذش در حا  جان کمدن هستم
 خ نه گرام، اجازه هست بشیمم؟ ی صاب با اجازهل 

سل زاند، حلالا    خ ب که مرا زیر نگاهش می. دهد با همان جدیت فقط سری تکان می
دیگلر نیلازی بله    . خان است، حتی آصف نیز از این نگلاه مبلرا نیسلت    ن بت بابا و ارُسی

را آقاجلان پریشلان اسلت و از    کمد چل  ها مشخص می معمی نگاه. ت ضیح و تفسیر نیست
 .و د سک ت جاری ت سط بابا وکسته می. و م غضبش پریشان می

 آقاج ن چیزی وده؟ل 
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کملد و عصلا را آرام روی    اش ملی  ح الله  "دونی؟ یعمی ت  نمی"ها که  یک نگاه از آن
 !ک بد رنگ می ای فرش سرمه

  رت چی ب ده؟خ ام بدونم علت گرفتن این تصمیم خ دسر و بدون صلاح و مش میل 
ام را  کمم باید کمی زبان غللاف ولده   کمد، فکر می مخاطب کلامش را مشخص نمی

 .باز کمم
 ...فکر کردم که این کار... من فکر... آقاج نل 

 .دهد هایش قرار می رباید وقتی آصف را م رد هج م حرف روته کلام را از دستانم می
فکلر نکلن   . رسم به کار ت  هم می !او  آصف خان باید بگه! رسیم به اونجا هم میل 

 .اون رو فرام ش کردم
در برابر آقاجان نرم نیست، املا سرکشلی هلم    . خ رم همیشه به حا  آصف غبطه می

خ ب بلد است با اسب روزگار بتازاند که آقاجان فعلاً الزامی برای ازدواج او نداوته . ندارد
 .ای است به ق لی سیاستمدار خبره. باود

 .نشیمد تر می کمی صاف
 چی رو باید ت ضیح بدم آقاج ن؟ل 

 .کمد های آصف کم نمی پ زخمد آقاجان هم چیزی از آن سیمه جل  دادن
 !واهکار چمد روز پیشت رول 

لام تلا کلام   ! حالا باید زیر نگاه آصف، جان بدهم، اما در عجلبم از سلک ت ارسللان   
 .گ ید سخمی نمی

 .که ماتیسا دوسش نداوت وه این ت ضیحش میل 
 .و د ریزد و آوفته می باره کاسه و ک زه ادب را دور می آقاجان یک

تر ندارین؟ چرا من رو، اردلان  مگه صاحاب نداره؟ مگه بزرگ! ماتیسا غلط کرد با ت ل 
های آقای رس لی بابلت دروغ تل  نگلاه     رو، سمگ روی یخ کردین؟ با چه رویی ت  چشم

 کمم؟
روی . کمم زیرچشمی به ارسلان نگاه می! بیمم نفس کشیدن را در خ د نمی جرأتچرا 

 .کس ت جهی ندارد کمد و به هیچ ول ارش خط طی را ترسیم می
 :دهد آصف سر به زیر و آرام ت ضیح می

خ اد زندگی کمه، چرا نباید  چرا نباید نظر ماتیسا رو پرسید؟ اون می! آقاج ن ببخشیدل 
 خ دش حق انتخاب داوته باوه؟

 .کمد اخله میبار بابا اردلان مد این
کار کردیم؟ مگه ماتیسا هر بار یه بامب   درنیاورد  آصف جان، عم ، پس تا الان چهل 

اومدن حرفشل ن رو   حرف آقاج ن ایمه که اونا هم مث بقیه می. کمم که من عروسی نمی
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کله چملد سلاعت قبل  از      نله ایلن  . دادیم خ استیم، ج اب ممفی می زدن، بعد اگه نمی می
بار دیگه که خ استن بیلان، بلاز هلم     خب یه. هم بزنیم رو با دروغ به  خ استگاری مراسم

 هم ببافیم؟ باید دروغ به
هم وقتی که او به درخ است من تلن   آن. س زاند این تاختن ناحق به آصف دلم را می

هلای   کمم صدای مهره حس می. ی رس لی داده است به سرهم کردن دلیلی برای خان اده
بلاره بلا ولمیدن دوبلاره      چمان که سرش را یلک  آن. وم م  ح میگردن ارسلان را به وض

 .و د دستانش روی دسته مب  مشت می. کمد خ استگاری بلمد می
 !چرا دوباره باید بیان؟ل 

 .ایستد و د و می آقاجان بار دیگر عصبانی می
وماها معل مه چه مرگت نه؟ چه دردی دارید؟ چرا نباید برای ایلن دختلر خ اسلتگار    ل 
 بم نه باهاش تروی بمدازیم؟ هان؟ بیاد؟

 .و د ارسلان فکش ممقبض می
خ اد، من معمی این خ استگاری  گه نمی فقط وقتی خ دش می! کی گفته براش نیادل 

 .فهمم فرمالیته رو نمی
حرف آقاجان کله هشلداری نهفتله در خل د     . کمد آصف هم حرف ارسلان را تییید می

 .لرزاند ی تمم را می دارد پیکره
وللی  . کمم آقای رس لی رو هرچمد که پسرو ن همه چی تم مه، خ دم رد می. وهبال 

 ...اما. کمم ها مشخص می تکلیف این قضیه رو به همین زودی
ی  هم ز در درک وش و بش مشخص کردن قضلیه خ اسلتگاری هسلتم کله کلمله     

 .گیرد جان را هم می آن نیمه "اما"
 ...اما با کار کردن ت ل 

ای چسبیده  کمد، با کمایه اش را تمام می رساند جمله نم را به لب میبعد از مکثی که جا
 !به انتهای آن

حالا یا پیش آصف یلا کملار   . مهم ایمه سرت به کاری گرم باوه. من مشکلی ندارمل 
 !ارسلان، خ دت مث همیشه مختاری

آصلف  بابا رو به . کمد رود و هرکداممان را با فکری درهم رها می به بیرون از اتاق می
 :گ ید می

آصف جان ممم ن که به فکر ماتیسا بل دی، وللی بله نظلرم اون محلیط مماسلب       ل 
 .ش نب د روحیه

 .ایستد گیرد و می ی صمدلی می آصف دو دستش را به دسته
 . مهم ایمه ماتیسا جایی مشغ   باوه! کاری نکردم عم جانل 
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 . و د ی بعدی آصف می ارسلان مانع بیان جمله
که اون رو قاب کمله بزنله    مدرک گرفته که ازش استفاده کمه نه این عم  ماتیسا یهل 

وگرنله بلره   . خب بذارید از اون مدرک، یه جایی که کلارایی داره اسلتفاده کمله   . به دی ار
 .ها رو پاک کمه که خیلی بهتره  باهاش ویشه

هلد  خ ا می. زند خرد ولی حرف دلش را می ام و اخم بابا اردلان را به جان می غره چشم
 .در مح  کار جل ی چشمانش باوم
گذرد و در ظاهر، انگار خلتم بله خیلر     کردم جلسه می خیلی بهتر از چیزی که فکر می

 ...ولی واید هم آرامش قب  از ط فان ب د. و د می
افکلارم حل الی   . کمم گذارم و جسمم را راهی خانه می جا کمار ارسلان می دلم را همان

خ اهلد بگیلرد؟ دللم ول ر      به زودی چله تصلمیمی ملی   .  زند های آقاجان پرسه می حرف
هایش ط فانی عظلیم در   همیشه در پس سک ت. ترسم های آقاجان می زند، از سک ت می

ت انم به جلان   ترسم و ترسم را نمی می. و د وقت ناجی برایش پیدا نمی راه است که هیچ
 .ارسلان هم بریزم

انلد ولب را بله صلبح      کلرم افتلاده  با هزاران افکاری کله بله جلان روح و روان و پی    
 .رسانم می

*** 
چهار ماهی است که سر ساعت هشت سر کار حاضر و سلاعت هفلت عصلر از آنجلا     

امللروز را مثلل  تمللام ایللن مللدت تللایم ناهللار را مهمللان پسللرعم ی . ولل م خللارج مللی
. ام را داولت  چهار ماهی که برایم حکم بهترین روزهای زنلدگی . ام هستم داوتمی دوست

کمم تملام روح و جسلمم بله ایلن      و وادابی به وج دم برگشته و من حس می سرزندگی
ترین حالت ممکن آن را تا به امروز از دللم   رحمانه وادابی ودیداً محتاج ب ده و من به بی

 .ب دم  دریغ کرده
ارسلان از ملن  . خ رد دهد که تلفن روی میز زنگ می ساعت چهار عصر را نشان می 
. یک حا  عجیبلی دارم . دهم چیزی را که خ استه انجام می. و مخ اهد وارد اتاقش  می

قدر  آن. دهد چیزی دلم را تکان می. خ اهم ارسلان را بییمم بار می که برای اولین مث  این
جلا بلالا    ام را یلک  خ اهم تمام محت یلات معلده   حس ته   در وج دم بالا گرفته که می

 .م وده استو ره عجیبی که از صبح گریبانگیر د . بیاورم
وباهت به  اتاقش هم بی. چرخد و م، ارسلان آوفته دور خ دش می وارد اتاق که می 

 !محم د مغازه سر ک چه دایی نیست سمساری مش
 قدر به هم ریخته است؟ چی وده؟ چرا رو میزت اینل 

هایی کله هلر کلدام بله طرفلی       دارم و با چشم به برگه آهسته به سمت او قدم برمی
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 .دارم هر کدام که سر مسیرم هستمد برمی. کمم گاه میاند ن افتاده
برسر بایلد ایملا رو    الان من خاک. وع ر ج ری کردی؟ اه بی ارسلان چرا اتاق رو اینل 

اوملدم و بلرات    گفتی دنبا  چی هسلتی تلا ملن ملی     مردی می جمع کمم یا ت ؟ خب می
 .کردم پیداش می
د و دسلتش را محکلم میلان    کم ی جل ی دستش را به ودت روی میز پرت می پ وه

 .کشد م هایش می
ت  رو خدا چمد دقیقه ساکت بم ن، فلردا  ! زنی ماتیسا چقدر حرف می. نیست...نیستل 

باید حسابم پر باوه، م عد چک والامقام رسیده ولی من چکی رو که امروز تدین آورد تا 
 .وم دارم خ  می. کمم باهاش حسابم رو پر کمم پیدا نمی

 .خ  که ب دیل 
ایستم و دوسلت دارم   کمارش می. دهم نمایی ج اب می اش را با لبخمد دندان غره چشم

 .تا جان دارد او را بزنم
خدا اون زب ن دو متری رو برا چی ت  حلقت گذاوته آخه؟ خل   ! گمدت بزنن ارسلانل 

 ...اه! که ایمجا رو بترک نی گفتی قب  از این به من می
هلای پلر از بُهلتش را از     دوست دارم آن چشلم  .دهم ی چک را برایش تکان می برگه

بلاره   یلک . ول د  ولی دیدن برق وادی زاییده در چشمانش مانعم می. کاسه بیرون بکشم
وللی آن  . ول د  هایم دود ملی  تمام حرص خ ردن. گیرم میان حجم آغ وی تمگ قرار می

ع آور ممل  آن دل اپسلی علذاب  . خل رد  و ره لعمتی سرجایش مانده است و تکلان نملی   د 
 !های بدنم او به تمام ارگان  بخش کمد مرا از کشیدن ب ی آرامش می

 .ودم داوتم دی ونه می! ت  فروته نجات ممی عزیزدلمل 
 .زنم اش لبخمد می به دستااچگی

کلم   یله  .وجل ش خل ردن نداولت    این همه حرص. روانی همین زیر پات افتاده ب دل 
 .ود گشتی پیدا می می

 .کشد هایش پر نمی ای از لب بایش لحظهگیرد و لبخمد زی چک را می
گرفتلی   دی ونه چیزی که ت  خان اده زیاده پ له، از عم ، بابا، آصف، یلا آقلاج ن ملی   ل 

 .وج ش خ ردن نداوت دیگه این همه حرص
 .خ ام فقط رو پاهای خ دم وایسم می. خ ام دیگه زیر دِین کسی باوم نمیل 
مان هستیم که زمان و مکان را فرام ش های ک  ها و ک  قدر غرق یکدیگر و و خی آن
 ...و ره را حتی آن د . ایم کرده

وج ر کردن وسلای  روی میلز هسلتیم کله گ ولی ارسللان روی میلز         مشغ   جمع
طبق عادت مزخرفم که ارسلان عقیده دارد عادت نیست، بلکله یلک مریضلی    . لرزد می
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 .زنم میدارم و کد رمز را  لاعلاج، به اسم فض لی است، گ وی را برمی
آخله مگله   . سلر  ی خیلره  کمم تا اونجات بس زه دختره به خدا اون رمزو  ع ض میل 

 وع ر؟ گ وی وسیله وخصی نیست بی
اسم مخلاطبش را  . کمم گ یم و پیام بالای صفحه را باز می می "بشین بیمم بابا"یک 
 . پرد خ انم، ارسلان مث  فشمگ از جایش می که می

خ انم و ارسلان دور تا دور اتاق  ا  دویدن به هر س  میپیامش را با صدای بلمد در ح
 .آید به دنبالم می

 "سلام بر ارُسی، چه ط ری دا"
 .اندازم چمدین بار برایش ابرو بالا می

 !پسر بد! پره؟ ن چ ن چ دونه پسرش با کیا می عم  میل 
 .کمد آید و دستش را دراز می دنبالم می

 .بییمم اِ، بده... صاحاب  بده من اون بیل 
از پشت، در بغلش هستم و گ وی میان دستانم جلا گرفتله و دسلتانم را از بلدنم بله      

هلایم، در   های من و خمده گفتن "نه"، صدای کاملشدر حصار . ام سمت جل  فاصله داده
سلک تی بله   . بلعد هایمان را می آوری خمده و د و سک ت مرگ صدای محکمی ادغام می

 ...بلمدای س ت پایان
ای را دارم  کشد؛ حلا ِ ملاهی   بش عصای آقاجان ما را از هاروت بیرون میصدای ک 

 .کمد ای ه ا تقلا می که از آب خارج وده و برای ذره
ای را کله در ملرز    سلکته . ای که بیانگر حا  من است ترس تمها واژه... ترس...  ترس

هلت فلرو   چملان هلر دو در بُ   آن. ت انم برای حا  این لحظاتم ورح دهلم  اتفاق است می
 .جایی یا فاصله گرفتن از هم را نداریم ایم که ت انی برای یک سانت جابه رفته
دانم، به خلدایی   اش و من می و د، همان جلا  و جبروت همیشگی با ابهت وارد می 

پای آبروی یلک خلان اده   ! ها نیست این ت  بمیری از آن ت  بمیری... دانم که یکتاست می
رنگش به . اندازد روح وده در چشمانش، لرز به اندامم میغضب و خشم ت. در میان است

و من این اطمیملان را دارم کله دیگلر از گلیلاس     ... زند های تابستان می سرخی گیلاس
 !متمفرم
. دهد کله کملی از ارسللان فاصلله بگیلرم      ای جان به پاهایم می تق عصایش ذره تق

خانم نگاهم به ارسلان کله  چر کمی که گردن می. افتد و د و می دستان ارسلان و  می
 .کمی از من ندارد و تا مرز پس افتادن رفته است افتد، او نیز دست می

زنملد   هایمان و چشمانی کله دودو ملی   صدای ضربان قلب. هر دو، رنگ به رو نداریم 
 .مان است گسیختگی گ یای ازهم
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هملین   ها نهفته که با همین قرمزی چشمان و ص رت، با های سمش، تجربه زیر لایه
. نشیمد اند، فقط تل تل خ ران می ی گردن و دستانی که به قلبش چمگ زده رگ بیرون زده

 .راند حرفی، کلامی به زبان خ د نمی
ام، بلا صلدای    ارسلان جدا ولده  حصاردانم کیِ از  ام که نمی چمان در و ک فرو رفته
 .آیم دم میکمد، به خ  خ اند و لی انی آب طلب می فریاد ارسلان که نامم را می

گیجی را هم باید به حالم اضافه . ورمسارم و ت انی برای حرکت دادن به پاهایم ندارم
بلا  . چلرخم  گردم و دور خ دم می روم، باز دو قدم به عقب برمی یک قدم به جل  می. کمم

خ رنلد و بله    بار پاهایم تکان ملی  ی ارسلان، برای همان لی ان آب، این صدای داد دوباره
ای از آن پایلان دهلد بله کل یر      روم برای ریختن یک لی ان آب که جرعه یسمت میز م

 .دهان آقاجانم
دانم با چله رویلی در چشلمان آقاجلان      نمی. ام ناخن انگشت وستم را به دهان گرفته

داند عمدی در کار نب ده و یلک   او که نمی! پیش خ دش چه فکرها که نکرده.  نگاه کمم
تلر از خل دم زده و بله خل دم نهیلب       به افکار خملگ  گردنی یک پس. ب دهک  ساده  ک 
 :زنم می

هلا رو   کملی؟ نله کله تلا حلالا طعلم اون آغل ش و ب سله         چی رو داری ت جیه ملی "
 "!کمی بشر نچشیدی؟ داری سفسطه می

وپاهلایم   ایسلتم، دسلت   کملاری ملی  . دهم با دستانی لرزان آب را به دست ارسلان می
. گیرم کمی سرم را بالا می. زند ت ارسلان را کماری میبا دس. ام زیر گرفته لرزند، سربه می

 .کمد کمد که دورش را خل ت کمیم و نگاهش را از ما دریغ می با دست اواره می
بهتر ود، دید و باری از دوولت ن  "گ ید؛  و ره دارم؛ ولی حسی ته دلم می نگرانم، د 

 !ولی زهی خیا  باط  ".برداوته ود
کملد   هایش را مرتب می که به ارسلان نگاه کمد، لباس آن یو د، ب راه می کمی که روبه

 :زند با همان صدای مقتدر اما کمی لرزان حرف می. و د و از جایش بلمد می
حسین یه پسر داره که  اومده ب دم ایمجا رو از نزدیک ببیمم و هم بهت بگم که حاجل 
بهش، یه ن نی هم ببین ت  دم و دستگاهت کاری هست بساری . لیسانس کامای تره ف ق

 .کمم من ضمانتش رو می. به اون بچه برسه
 .دهد نفس عمیقی از سیمه بیرون می

 !دادم و اگه حرفم برات باد ه ا نیست البته که باید اطلا  میل 
داد؟  اطلا  ملی . برد دادم جانم را رو به زوا  می آن اطلا  می. و د و راهی بیرون می

گل یم نیلز    بلملدی کله در ذهلمم ملی     "وای"ی حتل . گفت ی کذایی می برای آن صحمه
 .ساز استرسم نیست چاره
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ای روی کاناپله ولل     رود و من مانملد ملرده   گفتن به دنبالش می "آقاجان"ارسلان با 
 .جای هیچ سخمی نمانده است. و م می

هلا،   به خیالم، ناگفته... جز ورم و حیا حس دیگری ندارم... دیده ب د؛ آن هم به خ بی
 !تمام دیده وده و

ام برای مقابلله بلا هلر نل   ملانعی در راه رسلیدن بله         در خیالاتم لباس رزم پ ویده
دانم آقاجان امشب نسخه درسلت و   می. کمم خ دم را برای یک ط فان آماده می! ارسلان

کدام طی قان ن نان وته بیممان، میلی به بحث و کملدوکاو    هیچ. پیچد درمانی را برایم می
ت اند ملا   حلی است که می است که ایمان داوته باویم سک ت، تمها راه مانمد این. نداریم

 .را از این بحران خارج کمد
وبیه رباتی برای سروسامان دادن بله کارهلا و   . تا زمان خروج، ماتیسای صبح نیستم

کمم دیگر کارممدها نیز ما را با آن  تمام مدت حس می. درست انجام دادن وظایفم هستم
 .کشم خجالت می اند و حا  دیده

او نیلز اصلراری   . زنم با حالی خراب، بدون خداحافظی از ارسلان، از ورکت بیرون می
خ اهلد بگیلرد    تمام مسیر، فقط نگاه آقاجان و تصمیمی کله ملی  . مبمی بر رساندنم ندارد

زند که آقاجلان ملرد دنیلا     ته دلم امیدی ک چک س س  می. کمد جل ی چشمانم تردد می
ا ته علاقه ما را خ انده، اما همیشه باید جایی، کسی باود که این نقلاط  ای است و ت دیده

 .روون را خام ش کمد
رسلیدنم بله   . العم  وحشتماک و تمد از جانب ماملان و بابلا هسلتم    ممتظر یک عکس

کملد چله    هایش مرا مسلت ملی   صدای خمده. و د زمان می های مامان هم ممز ، با خمده
ای اتفاق  لحظه. نشین سر خم کمد همیشه زیر این صدای د  برسد به بابا اردلان که باید

تلرین واژه   معملا  اما آس دگی بلرای ملن بلی   . و د تلخ چمد ساعت پیش از یادم زدوده می
زنلد و آن را پمچلر    و د وقتی مامان ت پ راحتی ملرا بلا حلرفش سل زن ملی      ممکن می

 .کمد می
 .ی آقاج ن بعد بریم خ نه بیا وامت رو بخ ر عزیزدلم! سلام دخترم خسته نباویل 

افتلد و   ام زمین ملی  کیف از روی وانه. کمد تر از ویران می همین یک کلمه مرا ویران
 .ترسد بابا اردلان با دیدن حا  پریشانم می. دوزم های مامان سیمین چشم می فقط به لب

 ماتیسا بابا چرا رنگت پرید؟ل 
 .گیرد آید و مرا در آغ ش می مامان جل تر می

وای رنگش زب نم لا  مث ! ستات چرا یخ ود مامان؟ من که چیزی نگفتم اردلاندل 
 چه اتفاقی افتاده؟. میت وده

و م و با مصلیبت خل دم را    ها رها می های آن از دست. اند ریخته هم هر دو از دیدنم به
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 .صدا دارم اما زبانی برای پاسخ دادن ندارم. رسانم به اتاق و تختم می
 !بر کنماتیسا بابا صل 
ش ولد؟   ها ودی؟ اردلان این دختر یهل  چله   زده ماتیسا مامان چرا یه یی مث جنل 
 کار کمیم؟ چه

بلاورم  . خ اهلد ماملان را آرام کملد    صدای بابا را گمگ دارم که باز مث  همیشله ملی  
دانم س گ ار باوم یا وادمان؟ اگر  نمی. و د آقاجان بخ اهد به این زودی حرفی بزند نمی

ای بله   را فهمیده باود، کار من و ارسلان را راحلت کلرده و خل دش تبصلره    این علاقه 
 .که بخ اهد مرا به پ چی برساند ولی امان از این. کمد م ادش اضافه می

فهمم، واید اگلر   مزه غذا را نمی! ط ر ممگ ط ر گیج، همان خ رم اما همان وام را می
 .خ ردم دادند باز آن را می سمگ هم جل ی دستم قرار می

دوزک  ای بلرای بلزک   ح صلله . از بس که فکرم به آن خانه دراندوت در پرواز است 
ای اسلت   ام تا لحظله  اما واید راحتی. و یم پ وم و راهی می خیلی ساده لباس می. ندارم

کمد، دیگر نفسی نلدارم، وقتلی    قاسم باز می در را که مش. ایم که به خانه آقاجان نرسیده
بابا اردلان حین باز کلردن کمربملدش رو بله    . بیمم نش را میماوین عم  اردویر و پسرا

 :گ ید مامان می
 .خیر باوه، چی وده که همه احضار ودیمل 

ودت تش یش بله   اندازد، به ای بالا می کمد و وانه اطلاعی می مامان سیمین اظهار بی
. سلت ای بلیش نی  خان ادگی سلاده   دهم که جلسه به خ دم دلداری می. جانم ریشه دوانده

 .هایم جامه عم  با ود قدر مرا دوست دارد که به خ استه آقاجان آن
قللبم حلالا کله در چملد متلری      . تا رسیدن به سالن خانه با خیلالاتم درگیلر هسلتم    

ی مب  دمغ  آصف گ وه. و د آوری ورو  می صاحبش هست، تایدنش با سرعت سرسام
کلمم تملام    گر است که حس می چمان با چشمانش نظاره و کلافه نشسته، اما ارسلان آن

. نشیمیم بعد از حا  و اح ا  مختصر، هر کدام در جایی می. س زد تمم در تب نگاهش می
 .گیرد و د که ارسلان آن را از او می نفیسه خانم با سیمی چای وارد می

 !بدین به من نفیسه خانمل 
 .کمد گزد و نگاه می با خجالت لب می

 .آرم ا؟ خ دم مینه آقا خدا مرگم بده وما چرل 
 .زند ای می خمده گیرد و تک ارسلان سیمی را می

 .کمه وما کمرت ن درد می... ای بابا من و وما نداره کهل 
 .دهم اش جان می برای این همه مهربانی. کمد آقاجان با لذت نگاهش می

 !هاش وبیه اردکان خدابیامرزه این خصلتل 
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بلاره میلان خلان اده گلرد غلم       یک. تزند اما غرق دنیای خ دش اس آقاجان حرف می
ریلزد و سلرش را بلالا     خانج ن دو قطره اولک از چشلمانش فلرو ملی    . و د پاویده می

 .کمد تر نگاه می گیرد و ارسلان را متفاوت می
 !قدر جاو ن خالیه چهل 

قلدر   ترهایملان آن  املا بلزرگ  . اش نداریم ما که درک درستی از عم  اردکان و خان اده
در . کمملد  ها را استشمام ملی  ها ب ی آن  ب دارند که هم ز بعد از سا خاطرات مشترک خ
املا  . اند و کسی واید یادش نباود که بلرای چله ایمجلا آملده اسلت      خاطرات غرق وده

اگلر بگل یم در نگلاه    . دهلد  ها را خاتمه ملی  وبش ای مصلحتی این خ ش آقاجان با سرفه
تفاوت به  خیا ، با نگاهی بی آقاجان، بیولی . ام بیمم، بل ف نزده خانج ن کمی نگرانی می

کله، ایلن محفل      تلرس دارم از ایلن  . کمد اندازد و جانم را دچار ارتعاش می همه نگاه می
 .ام و د خان ادگی تبدی  به بمبی برای ناب دی

خل ام،   نظر و پیشمهاد نملی . خ ام همه در جریان باوید یه تصمیماتی گرفتم که میل 
 .فقط در جریان کار باوید

هلر روز  . رود، کسی انگار به دور تمم طماب پیچیده است هایم رو به سمگیمی می نفس
همله سلراپا   . های ممتهی به تصلمیمات آقاجلان خل ف دارم    کمم من از سک ت تکرار می

 .خ اهد کسی نظر نمی گ ش، برای ومیدن حرفی که از هیچ
زی هم بقیه کارها آقای نیا. آصف زحمت کشیده و همه کارها رو سر و سام ن دادهل 

تکت ن  ار  تک  امشب اگه ایمجایین، صرفاً به خاطر ایمه که بدونین سهم. راه کرد رو روبه
 .مشخص وده

 .کشد عم  اردویر اخم درهم می
دونستم این ب د کلار مهلم    به خدا اگه می. این چه حرفیه آقاج ن، دور از ج ن ومال 

 .اومدم وما، نمی
 .خمدد پیر مجلس آرام می

کسلی  . ور از ج ن فقط یه تعارفه، هر کی پا به ایلن دنیلا گذاولته، بایلد بلاز بلره      دل 
الارثت ن رو بهتل ن   خ اد قب  از مردنم سهم به گ هربان  هم گفتم دلم می. م ندنی نیست

 .بدم تا بعد مرگم، دِیمی به گردنم نباوه
 :گشاید بار بابا اردلان لب به اعتراض می این
قدر ت  زندگی به ما درس دادین، مثل    الار  چیه؟ وما اون دِین چیه آقاج ن؟ سهمل 

زنلین؟ ملا فقلط     ایلن حرفلا چیله کله ملی     ... ایمه که ک  ثروت دنیا رو به ما بخشلیدین 
 !نه ما  و مما .  های وما و خانج نه چشمم ن به سلامتی و خمده

رو از  وبله دیل ار ر . رود های آرام اما است ار، کمار عکس پدر مرح مش می آقاجان با قدم
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 .های مختلف پر وده است های مختلف، با آدم های مختلف، از دوران قاب عکس
وللی  . من که نگفتم وماها ممتظرین من سرم رو زمین بذارم. دونم دونم بابا، می میل 

 .ود نباید اون حق وارد زندگیات ن می. کردم یه حقی گردنم ب د باید ادا می
. بار دیگر هم به آصف گفته بل د  آید یک یادم می. دزن جان باز از چه حقی حرف می آقا

 .دهیم های او گ ش می هایی نگران و ناراحت به حرف همه در سک ت کام  با چهره
هلا هلم    وکر خدا تم م ایلن سلا   . قدر به هم داده که سهمت ن کم نباوه خدا اونل 

بلا  . ترسلم  یولی چمدساله خیلی م. قدمم کج نشد که یک ریا  پ   حروم وارد مالم بشه
ت نم هم ز  نمی. ترسم چه گردنم ب ده پرداخت کردم، باز می که خیلی هم بیشتر از اون این

اون مایملک خ دش که هم ز سلرجاش  . وچمد سا  اردکان رو فرام ش کمم بعد از بیست
 ...سهم خ دش رو هم از ماترک خ دم براش محاسبه کردم که برای... هست، ولی

 .کمد خانج ن میبابا اردلان نگاهی به 
 .دونین و درسته انجام بدین هر چی که صلاح می! ما که حرفی نزدیم آقاج نل 

 .کمد های او را تییید می آصف حرف
اتفاقاً کارت ن قاب  تحسیمه آقاج ن و فکر نکمم کسی با انجلامش مشلکلی داولته    ل 
 . سهم و ام ا  عم ی مرح م رو براش خیرات یا وقف کمید. باوه

ی چشلمان   آید و بلا دسلتما  گ وله    اش بیرون می سرد سمگیمی از سیمه خانج ن آه
 .کمد اش را پاک می خ رده چروک
 .کرد، نه ما برای اون اردکان باید برا ما خیرات میل 

 .زند اش را داد می تمگی صدایش د  های بی گریه
 ...به هر حا  چ نل 

بملدد و   چشلمانش را ملی  . و ند اما برایش آسان نیست لبانش باز می. کمد سک ت می
 .ت اند حرفی را که کمج گل یش مانده بگ ید وقت است که می آن

ملرگ ولد طبلق قلان ن      که من سرم رو زمین بذارم اردکانم ج ون چ ن قب  از اینل 
 ...که سهمی از من نداره مخص صاً این

ن ای مانلد  بار نگلاهش از نقطله   این. کمد باز همان وقفه در سخن گفتمش را تکرار می
 .زند گریزان است و به چهره هرکداممان گریزی می

 .که وارثی نداوت مخص صاً اینل 
 .ی عصایش را چمگ زده به خ بی نمایان است ی سرخش و دستی که دسته چهره

. خ اد هرچمد که برای خیلرات هلم ولده سلهمش رو کملار بلذارم       ولی من دلم میل 
وه، اونلم تلا    ورط تح ی  داده می ولی تماماً به یک. هات ن مشخص وده تکلیف دارایی

سلهم گ هربلان    . زمان حیات من و گ هربان ، هیچ احدی حق تصرف در ام ا  رو نلداره 
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 .گیره هم معل م وده که خ دش برای اون تصمیم می
 .کمد خ اهد حرفی بزند که با دست او را به سک ت دع ت می خانج ن می

 .سارم ی رو به خ دش میسر فرصت حق هر کس. وه کس پایما  نمی حق هیچل 
 .و د دهد و مشغ   پاک کردن عیمکش می آهی سر می

وقتلی نبل دم یله    . خ ام برای این مغزها هم یه سهم ک چیک کملار بلذارم   حتی میل 
و ن رو گرفته ب د یاد ممم بیفتن و یله   جایی خدایی نکرده اگه خمسی و گرفتاری خرخره

مهلری کلردن و رفلتن     اونلایی کله بلی    حتلی . خدا رحمت کمه از زب نش ن بیرون بریزه
 ...   حاجی مکه حاجی

اگلر ایلن   . گیرم هاست می مسیر نگاهش را تا رسیدن به قاب عکسی کمار بقیه عکس
مغلز بلادام و   . ود ای از او در این خان اده دیده نمی دیگر هیچ نشانه قاب عکس هم نب د،

 !عزیزد  صاحب این خانه
درگیلر  . ر تلا دور افکلارم پیلله تمیلده اسلت     هلای آقاجلان مانملد عمکبل تی دو     حرف

آیلد چلرا    کمم برای من سؤا  پلیش ملی   هر چه سبک و سمگین می. ام هایش وده حرف
خ اهلد   ام ا  عم  اردکان خدابیامرز تا حالا برایش وقف یا خیرات نشده؟ چرا آقاجان می

ومیلرا    ار  ای کمار بگذارد که هیچ سهمی از از سهم بابا و عم  اردویر برای پسر مرده
 .ندارد؟ چیزی مجه   است و کسی نیست که ج ابی برایشان بگ ید

تملام  . کمملد  کمی بعد، آقاجان و دو پسرش یک و ر مردانه و خص صلی برگلزار ملی   
ای  یک چشمم بله گ وله  . وحدیثی را به میان بیاورد ام این است که آقاجان حرف دغدغه

ولی تمام ح اسم پی حرکات و . چرخد اند و یک چشمم در جمع می ها نشسته است که آن
زنلد کله    ارسلان فهمیده که نگرانی به دللم چلادر زده، اولاره ملی    . هاست رفتارهای آن

ی  ولی د  که و ر بزنلد و هراسلان باولد مگلر بله اولاره      . چشمانم را از آنجا دور کمم
 و د؟ معش ق آرام می

که بابلا اردلان کمارملان    عادی به جلسه خ د خاتمه دادند، زمانی  زمانی که با حالت 
هایم چرخید، زمانی که مرا در آغ وش فشرد و ب سید، زملانی   ایستاد و دستش دور وانه

 .که همگی عزم رفتن کردیم، آن زمان آرام گرفتم
ها را جارو کملد   همیشه برای خراب کردن خیالات خ ب یک رفتگر وج د دارد که آن

 .ا گردگیری کردی خیالات مر آقاجان، خانه. و با خ د ببرد
 .خ استیم س ار ماوین و یم آقاجان با صدایش مانع ود که می همین

 !ماتیسا بابا ت  بم نل 
ی بابلا و ماملان عیلان     خط وگفتی در چهره. کممد اند و نگاه می همه متعجب برگشته

 .و د می
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 .کمید؟ یه حرفایی باهاش دارم ج ری نگاه می چیه؟ چرا اینل 
 .دو  قدم می ارسلان پیش

 !م نم تا بعد برس نمش خ نه ممم می! خبل 
 .کمد تر دست خ د را بمد عصا می خ رد و محکم آقاجان تکانی می

کمله؛ ولماها بلرین     جلا کملار ملن و گل هر سلر ملی       نه یه امشب رو ماتیسا همینل 
 .سلامت به

 !و د برای مهمانی و اذن خروج لحن پر تحکم آقاجان خط پایانی می
. ام هلای خلانج ن را بله او داده    قلرص . گذرد که از رفتن بقیه میو د  ساعتی می  نیم

 .کمم اش را ن ازش می نشیمم و دستان چروکیده کمارش روی تخت چهارزان  می
 خ نی؟ برام کتاب میل 

هلایم مثل     للب . ک بم هم می کمم و دو دستم را به  دستش را آرام روی تشک رها می
 .و ند غمچه وک فا می

 !به دیده ممت! امر بان ای جانم اطاعت ل 
 .خمدد ریز و نمکین می

 .قدر زب ن نریز این! خدا نکشتتل 
هلایی کله ولب را در ایمجلا صلبح       وان هستم به رسلم ولب   امشب که مهمان خانه

 .خ انم کردم وعر سهراب را برایش می می
 زندگی ذره کاهی است که کوهش کردیم »

 «...زندگی نام نکویی است که خارش کردیم
کلمم   نشیمد قطرات اوک را حس می نگاهم که در ساح  چشمان خانج ن میکشتی 
 .دهد ی آرام خانج ن ضربان بیشتری به قلبم می و زمزمه

 ...زندگی تجربه تلخ فراوان داردل 
 .خ رند هایم تکان می ناباور لب

 چرا گریه؟ چی وده؟! خانج نل 
و آن جمگ  سلبزرنگ   کمد دستان چروکیده و مهربانش نرم پشت دستم را ن ازش می

 !کشد بر سیاهی چشمانم خط می
 :کمد وعری را که در پس ذهمش خانه کرده ب د بلمد بر زبان جاری می 

 خرداد نامهربان
 !؟...با دلم چه کردی

 های ناتمام من  تمگی آمدنت دلهره ب د و حالا رفتمت، فص  د 
 ...روی خ ش می
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 برو
 !دانستی با دلم چه کردی؟ اما کاش می

 "سرودی.ا"
 .لرزاند مرواریدهای ج وانِ چشمانش دلم را می

 .گریه چرا عزیزدلم؟ آخه الان که خرداد نیستل 
 .کشد نفسی بلمد و کشدار می

ای  دو تجربله . ی سخت و تلخ ت  زندگیم داولتم  بعد از مرگ پدر و مادرم دو تجربهل 
من اون خردادِ لعمتلی  ک یه چیزهایی یادآوری می. که هر بار مرورو ن من رو از پا درآورد

 !رو
 هم ز عادت نکردین؟ل 

 .چرخاند سرش را به طرف مخالف می
 کِی رو دیدی که به مرگ عزیزانش عادت کمه که من دومیش باوم؟ل 

بلا   .کمم های ص رتش پاک می وچروک های وفاف پر آب را از چین با دست آن کیسه
 !عشق و مهربانی

 .استرس خطر داره برا قلبت ن به خدا! آروم باش مامانیل 
 .گرداند رو سمتم برمی

 .قرار نیستم کمم بی تر از هر وقتی، هر وقت ت  کمارمی، حس می آروم! آرومم دخترمل 
 .بمدد دهد روی لبم نقش می ای آرام، برای حس خ بی که به من می خمده

 نه؟... ی خدابیامرزه حتماً به خاطر عمهل 
 .زند ، به جانم آتش میکمد  ای که در نگاهش بیداد می تمگی د 
کمم  وقتی هستی فکر می... ش وده ت هم خیلی وبیه اسمت که هیچی، حتی قیافهل 
 .ست و هم ز نمرده زنده

 .کمم زنم و کمی م هایش را مرتب می ص رتش را ب سه می
آم پیشت، فقلط بله ولرطی کله اون قللب مهرب نلت        وما هر وقت بخ ای من میل 
 .تاپ کمه آروم تاپ آروم

های آرامش حکایت از خل ابی   نفس. بمدد چشم فرو می! ای سراسر تلخ خمدد، خمده می
گلردانم آقاجلان در    سر که برمی. تابد ن ری باریک از بیرون به درون اتاق می. عمیق دارد

 :زند کمد و آرام پچ می پس چشمانم ظه ر می
 !خ ابید؟ل 

سرم را به پایین تکلان   .کمم خش از تخت آویزان می پاهایم را با کمترین صدا و خش
 .زنم دهم و به همان آرامی لب می می
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 !اوه مل 
فهمانلد کله    و د آقاجان با اواره به من می در که بسته می. روم به بیرون از اتاق می 

ی طرد ولده درسلت کلرده    "او"با هم زیر آلاچیق سیمانی که با کمک . همراهش بروم
 .خریم نشیمیم و سرما را به جان می ب د می

 !تمگ هم د ! بیمه هم آرومه ت  رو که می ل
 .دوزم رویم چشم می به درختان روبه

 !دونم میل 
چیزی برای . کمم ماند، سک ت می نشیمد و به زمین خیره می روی تخت به آرامی می 

ولاید خلدا دوستشلان داولت، یلک      . وان هستم من یادآورِ عزیز سفر کرده. گفتن ندارم
ا سلب کرد، در ع ضِ ماتیسای ک چکی هدیه داد تا ملرهم  ه ماتیسای بزرگ را که از آن

 .وان باود تمگی زخم د 
 .وکمد رحمانه می سک ت را بی

ت  ک  زندگیم، سه بار دلم ج ری وکسته که صداش رو خ دمم ومیدم، خ رد وده ل 
از دردش به خ دم پیچیدم و نذاوتم خ رد ودنم رو کسلی ببیمله، جلل ی    . و درد کشیدم
از دردی کله خل دش   ! درمل ن  لت بخ اد کمر خم کلردم از درد، از درد بلی  خدا ولی تا د

 .رس ند و درم نشم دست خ د بامرامش ب د
بله  . هاسلت  وللی فکلرش در دوردسلت   . و د کشد و به من خیره می نفس عمیقی می

 ...های خیلی خیلی پیش گمانم در سا 
هام رو  جیگر گ وه پر ودن قاسم حیرون اومد دم خ نه و خبر پر او  زم نی که مشل 

 .من داد و دو دستی رو سرش ک بید با کلی من
 :دهد کشد و ادامه می آه سردی می

اون روز خیلی دلم وکست که خدا چرا باید این مصیبت رو ت  دامن من بلذاره؛ املا   ل 
ست، مگه  کمیم مرگ برای همسایه ها فکر می وقتی بهش فکر کردم گفتم همیشه ما آدم

وللی دسلت خل دم     .به بقیه دارم که خدا نخ اد من رو امتحان کمه من چه برتری نسبت
 .نب د دلم بدج ر وکسته ب د

 .نشیمد هایش می لبخمد تلخی روی لب
حلرف  ... خل ردم  هام قسلم ملی   من روی بچه... دونین بار دوم که خ دت ن بهتر میل 
ا سلخت بل د   دونم امتحان ب د ام می! دهن ملت بچرخه و من زنده باوم؟ به هام دهن بچه
بلزرگ کله ولد، راه کله     . اون پدرس خته وقتی به دنیا اومد بدج ر به دلم نشست! خیلی

ولکر وللی   ! ولکرت خلدا  . رفت و نه که پهن کرد برام حکم آقا خلدابیامرزم رو داولت  
 .های دنیاست ترین امتحان امتحان با اولاد سخت
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ملاملت چشلمانش    از حالت نگاه و. و د سرم را بلمد کمم سمگیمی نگاهش باعث می
 .کشم خجالت می

هلای ملن    نشل ن  و ها و خلط  دلم رو اون ناخلف بدج ر وکست وقتی به تم م حرفل  
اون انتظاری که من از ت  داوتم رو املروز  ... ولی امروز، ت  و ارسلان. پشت پا زد و رفت

 .به باد دادی
 :و د تا قب  از جان دادنم بگ یم فقط این ت ان در من جمع می

 .ید آقاج ن عمدی نب دببخشل 
 .کمد سرش را کمی به سمتم متمای  می

وللی همل ن   . طل ر باهلات برخل رد کلمم     دونستم چله  اگه عمدی ب د که خ دم میل 
سلا  تل  پلیش      و  غیرعمدش هم نباید ت  محیط کار یا خص صی برای یه دختر به سلن 

تل  اون وضلعیت    ای ولما رو  جای من کسی دیگله  اگه به! بچه که نیستی باباج ن... بیاد
 .کرد دید چه فکرایی می می

کلرد کله انگلار ملا را در      چمان روی وضعیت تیکید می آن! مگر در چه وضعیتی ب دیم
ها مگر جز آقاجان کسلی دیگلر    دیده است؛ مقصر فکرهای ناج ر من و تص ر آن... حا 
بله بلدبختی    ی افکارم را که در آستانه باز ودن اسلت،  لبخمد گشاد زاییده. ت اند باود می

 .چیزی نمانده ب د که انتظارات آقاجانم از من با آن خمده ته بکشد. کمم جمع می
چشلمانش را  . کمم ورد زبان من وده است و باز طلب بخشش می "ببخشید"امشب  

 .زند به آسمان سیاه وب وصله می
 .دم که کار امروزت رو جبران کمی فقط یه فرصت بهت میل 

 .کمد کَمد و به آسمان چشمان من آویز می نگاهش را از آسمان می
ولی   آرم و می هام و عم  نکمی، دیگه اسمت رو نمی اما اگه پشت پا بزنی به حرفل 

 !مث اون ناخلف برام
من از . کمد هایش را خیلی جدی برایم ابراز می ونشان یک حرفی درون چشمانش، خط

 .این مد  نگاه کردن واهمه دارم
کمم چیزی را آقاجلان بخ اهلد و نتل انم انجلام      وقتی فکر میو د  ته دلم را خالی می

 .خ اهم بحث را تغییر دهم می. دهم
 ازش خبر ندارین آقاج ن؟ل 

 :دهد بدون تعل  ج اب می
تمگ  دارن که وقتی د  کمن، نگهش نمی کشن پرتش می دندون خراب رو وقتی میل 

 .ندازه شیدی یادت میچ ن دیدنش دردهایی رو که ک. ودی راه به راه بهش سر بزنی
 .کممد هایم لب پاییمم را به بازی دع ت می دندان
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 اگه پشیم ن وده باوه چی؟ اگه سرش به سمگ خ رده باوه چی؟ل 
 .زند پ زخمد می

 .دونست وقتی پشت پا زد و رفت همه ع اقبش رو می! ای باباج ن پشیم نی؟ بچهل 
 .گیرم دست به بازویش می

 ...ولی، آقاج ل 
 .کمد اه میخیره نگ 
 .بهتره بریم ت  سرما نخ ری! دیگه در م ردش حرف نزنل 

ای بلیش نبل د،    سلرما بهانله  . دروغ نیست اگر بگ یم اوک در چشمانش حلقه بسلت 
 .خ است از آن عزیزکرده حرفی بزند نمی

بلاره   دللم یلک   و د چیمی وکسته را بمد زد یلا نله؟   دانم می گیرم، نمی سر به زیر می
کمم یعمی تصمیمش ارزش پشت پا زدن به ایلن همله    با خ د فکر می. کمد ه ایش را می

ام تحت هیچ  گاه به خان اده اگر من ب دم هیچ! ؟ عشق و محبت افراد این خان اده را داوت
گلاه   هلیچ . اما، روزگار آم زگار خ بی است. زدم کردم و قیدوان را نمی ورایطی پشت نمی

یی که در پای خ د داری دیگلران را قضلاوت   ها نباید بر مسمد قضاوت نشست و با کفش
 .کمی

هرلحظه ممتظرم ورطی یا پیشمهادی برای آن فرصت بگ ید، ولی فقلط بله آسلمان    
 .کمد وب ز  زده است و به گمانم خاطرات با او ب دن را مرور می

گیرم و  کیفم را دست می. و د نام درد پر می گردم، سرم از ه ایی به  به اتاق که برمی
فکر پریشانم بملدِ ارسللان اسلت،    . کشم داخلش یک بسته استامیم فن بیرون می از زیپ

 .ای که برایم پر از ابهام و سردرگمی است بمدِ آیمده
زا بلر فرازولان    هایی که حالا ابرهای باران آورم و با چشم یک قرص از خشاب درمی 

دادم و   رت ملی ود تملام ایلن روزهلا را قل     کاش می. دهم کممد آن را ق رت می پرواز می
 !کشیدم نفس راحتی می
زنم و پیلام را   میلی رمز را می و د، با بی زن گ وی روون و خام ش می چراغ چشمک

 .کمم باز می
 !حالت خ به؟ آقاج ن چیزی نگفت؟ نگرانتمل 

 .لغزد دستم روی تایپ کلمات می
 .خ اهی برطرف ود نگران نباش، با معذرت! نهل 

  ام کله پیلام بعلدی او حلالم را دگرگل ن      خ بی ح  نکرده اش را به هم ز طعم نگرانی
 .کمد می

بیملی   آقاج ن حساس وده، نمی! مدت از هم دور بم نیم برام ن بهتره  به نظرم یهل  
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خ ام چیزی دستش بیفتله و فلردا جلل  پلام ن سلمگ       نمی. ده ط ر واکمش نش ن می چه
برا خ دمم آسل ن  ! یش آصفری پ که خیالش راحت باوه می بهش بگ  برای این. بمدازه

خیلر جلان    بله  وب. ها رو باید تحم  کرد نیست ولی برای کمار هم ب دن این دور م ندن
 !د 

. بافللت زد و مللی خلل دش هللر طلل ر کلله دوسللت داوللت همیشلله طللرح مللی! همللین
اگر هم بمیرم، پلیش  ! ی دلم و د از حرص انباوته وده ی ضمیمه افکارم می"وع ر بی"

 . روم آن آصف یخ نمی
همیشله وقتلی   . بلرد  و م خ ابم نمی گذارم؛ هرچه پهل  به پهل  می سر روی بالش می

 . و م باید یک ساعتی تقلا کمم تا چشمانم میزبان خ اب و ند جا می جابه
. زنلم  کلمم و کلارت ملی    فردا صبح، در ورکت مانمد کارممدهای دیگر حض ر پیدا می

بلرایم جهلممِ   . کلمم  هایم رسیدگی ملی دلی  وارد اتاق کارش و م به کار که بی بدون این
 . سختی است کمار ارسلان ب دن و از او دور ماندن

ایلم و از یکلدیگر    چمان در نقش خ د فرو رفته. کمیم روزها را به همین مم ا  طی می
اس بله ملا وصل      پلی  و د یا جی کمیم که به گمانمان یا مکالمات ما وم د می دوری می

 . اند کرده
 زنی؟ باریه که داری گمد می ته؟ امروز این چمدمین چهماتیسا معل مه ل 

ول د   بلمد ملی . خرم هایش را به جان می ک بم و ت بیخ با ن ک کفش آرام به زمین می
 .بیمد و د و کمار پایم را می ایستد و از روی میز کمی سمتم خم می می

 ؟جا م نده واسه چی چشات فقط هم ن! بیمم اونجا چیزیه؟ من که چیزی نمیل 
که  لرزند، دست من است؟ این هایم می آیا مردمک. و د سرم ناخ استه بالا کشیده می

 ی اراده من خارج نشده است؟ دارم از حیطه هایم را به س یش برمی قدم
زنلد،   ای تردید به دللم چملگ ملی    کمد ولی لحظه تمگی در چشمان او نیز بیداد می د 

ونشان بکشد، از  ان خطیمر دیگر با نگاهش برای عذاب ما را ببیمد و با نکمد باز یک ملکه
 .و م او دور می

با همان قللبِ  . دارم گردم و کیفم را برمی می و م، به پشت میز بر از اتاق که خارج می
 .و م اند، از ساختمان خارج می ای سمگین آویزان کرده سمگیمی که انگار به آن وزنه

*** 
. کلمم  ح صله مستمد راز بقا را دنبلا  ملی   بی. ام چهار روزی است که به ورکت نرفته

دیدن نامش، آن هم بعد از چمد روز . وار در حا  هلاک ودن است  وی روی میز ویبرهگ
حتی دیدن نامش نیز، برایم مانملد معجلزه   . کمد هایم می خبری، لبخمدی را مهمان لب بی

 .روم های بابا و مامان به سمت حیاط می گ وی به دست زیر نگاه. است
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 !یه چیزی تمت کن ه ا سردهل 
هایشلان را بلا پررویلی پشلت سلرم جلا        و م و نگلاه  خیا  لحنِ نگران مامان می بی

 .گذارم می
 !ج ن دلم، سلام! ال ل 

 .کمد ای که مرا دی انه می خمدد، همان خمده می
 خ بی؟! با این تح ی  گرفتمت! ای جانمل 

 .کمم ام هدایت می م هایم را به سمت چپ وانه
 وه صدات رو ومید و بد ب د؟ اصلاً می! ت  که باوی ممم خ بم! خ بم... مخ بل 

هلا   پ ولم و از پلله   ت جه دماایی را ملی  نشیمد از سرمای آذرماه اما بی لرزی بر تمم می
 .روم پایین می

 !خدا رو وکر که خ بیل 
 .کمد مکثی می

 ماتیسا؟ل 
 .د بگ یدخ اه دانم حرفی می زند می گ نه که نامم را صدا می این
 چیزی وده؟! ج نم ارُسیل 

 .خمدد بار نرم و روان می این
 آره از کجا فهمیدی؟ل 
 .نشیمد به تبع او لبخمدی روی لبم می 
 .ای داره دونم هر تلفظت چه معمی از اونجا که خ دم بزرگت کردم و میل 
 !بار بار وی نم یه ماتیسا من تصمیمم رو گرفتم، مرگ یهل 

خل اهم ایلن    ملی . کلمم  اش را تکلرار ملی   جمله. زند م را چمگ میا دستم به آنی سیمه
تل انم   با صدایی للرزان فقلط ملی   . هیجانی که از حرفش تمم را در برگرفته نادیده بگیرم

 .آوایی از لبانم خارج کمم
 کار کمی؟ خ ای چه میل 

 .رسد هایم می صدای نفس کشیدنش به گ ش
هلای   از این قان ن! این داوتن و نداوتن بریدم از! بریدم! خسته! خسته ودم ماتیسال 
خل ام   ملی . بار برای همیشه حرف دلم رو بگم خ ام برم یه گیره، می درآوردی عُقم می من

 !برم پیش آقاج ن، رُک و راست باهاش حرف بزنم
املا  ! امروز اصرارم برای رفتمش ب د  تا به. و ند باره تمام عضلات تمم ممقبض می یک

چله ملرگم ولده،    ! ام ترسلیده ! پشیمان کله نله  ... ام ت، پشیمان ودهخ اس حالا که او می
 ! دانم نمی
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 گی؟ ال  ماتیسا؟ چرا چیزی نمیل 
 !ترسم ارسلان من می! چی بگم... چیل 

 .بیرون دادن نفسش مانمد ف ت کردن در گ وی است
خل ام   ولی این ترس برام در برابرِ ترسِ از دست دادن ت  هیچه؛ نمی! ترسم ممم میل 

 .هام باز پای یه خان اده دیگه وسط بیاد، فقط دعا کن دست کردن با دست
 .آیم جا روی آخرین پله فرود می لرزند همان پاهایم می. دهم در سک ت فقط گ ش می

 !ش یه خبر خ ب باوه دعا کن وب بخیر امشبت، ضمیمه! دعا کن ماتیسال 
 .ک بد وار می قلبم دی انه

 !از دلم داری که پسرعم ؟ خبر  !ممتظر خبرتم ارسلانل 
 .و د جایی میان قلبم ول له می

 !دونی ت  نباوی ه ا نیست، نفس نیست دخترعم ؟ ت  هم که میل 
ارسللان در د  ایلن ولب     جلرأت دانم نتیجه  نمی. و د مان به ظاهر تمام می مکالمه

د ای نش د که تمام آرزوها و امیلدهایم یلک ولبه دو    سیاه چه خ اهد ود؟ کاش به گ نه
 .تمام باورهایم وکسته و ند. و ند

 !ها و د آبستنِ اتفاقات فردا مان می ولی پایان مکالمه
 ...انتظار ...انتظار
 ...ی قب  اش، کمدتر از لحظه ی غریبی است، هر لحظه واژه

بلار   هرچمد دقیقه یلک  .برم ممتظر هستم، دو ساعتی است که در این انتظار به سر می
بابلا اردلان زیرچشلمی   . کملد  خبلری فریلاد ملی    ، همچمان بیاما. کمم گ وی را چک می

 !زند که ج یا و د حا ِ پریشانم را بیمم که به مامان اواره می کمد، می نگاهم می
 .اندازد ای بالا می مامان وانه 
 چیزی وده؟ چرا نگرانی؟ل 

 .و د لبخمدی به اجبار پاسخ بابا می
 !چیزی نیستل 

 .دهد اش را بروز می دوزد و آرام نگرانی اه مینشیمد و م وکافانه نگ صاف می
زنی؟ با تلفن سر  چیزی نیست؟ چیزی نیست و ت  هر چمد دقیقه به گ ویت ز  میل 

کمه، به ما هم بگ  دخترم  اگه چیزی وده و داره اذیتت می! خب. وب کلاً به هم ریختی
 .تا واید ت نستیم کمکت کمیم

د یک فاتحه نثار روح خ دم کمم و بعلد زبلان در   اگر بما به لب باز کردن باود او  بای
 .ولی، افس س چیزی برای گفتن نیست. کام بچرخانم

مادر و دخترین بهتلر  ! ت نی بگی ت نی بگی به سیمین که می حداق  به من اگه نمیل 


